خاتمیت در قرآن و حدیث و یه 
خاتمیت در قرآن ۱ ی 0 ۱۳ 


علم و عقل. جانشین نبوّت تبلیغی زا زر ری و و و 
چرا پیغمبران غیر مشرّع برای تبلیغ بشریت ختمیه مبعوث نمی‌شوند؟ .. 
رابطة معکوس میان هدایت غریزی و هدایت عقلی شم 


جانشین, علم و عقل بجای وحی و نبوّت, و جانشینی فقیه و حکیم و 


عارف و مبلغ بجای انبیا ام کی کب ییا بان ش ااس دول 
قران تنها کناب اسمانی باقی اه 
پلوغ يا نشانة ختم نبوت 7 
تقسیم ادوار به دور تاریخ و ماقبل تاریخ از نظر اسلام ی 
قرآن خود. دور اسلام را دور علم و عقل می‌داند 1 


دانش جانشین نبوّت تبلیغی می‌شود ی 
باب الهام مسد ود تشبده است کسوس و یمس و ویس هسوسو و دوس 


خطبهة نهج‌البلاغه دربارةٌ «ذ کر» یکی ی ریت و2 
رابطة تمدن و انقطاع نبوّت تبلیغی تب و فا من شم مه عم لت بل اه 
فرق رسول و نبی 1 


فلسفهةٌ ختم نبوّت تشریعی 9( 
شبهه درباره احتیاج به امام در منطق شیعه که 
وظیفهٌ امامت غیر از امر به معروف است که 


فلتقه آرسال آنبیا از نظر قران [ 
چرانبوّت تشریعی پایان پذیرفت؟ ۱ 
رابطة نسیخ " شرایع با ادوار تمدن کف شم امه ام امه تشم 4 مه اد 
اختلاف شرایع. تباینی نیست ( 
علم و جهل. بو ال رشب ارف دز قالوق کی شوه 0 
عارف حق بودن و عابد حق شدن نهی وت ۳ 


تهد یب اخلاق یک نحو بیش نیست کی ی و 


اصول تعدیل روابط بشر یکنواخت است ی 
اصل حلیّت طیْبات و حرمت خبائث ۱ 


روابط انسان با عالم نیز از لحاظ اصول یکنواخت است ی 


شراب ۱ 1 


تا یا 1 
مسائل مربوط به وحی پایان پذیر و خاتمه‌پذیر است 0[ 
تمثیل اخرین کشف نبوّت به اخرین مرحلة فرضی علم 2 
مسائل مربوط به وحی متناهی است ی ی هی هي 
سر زنده بودن تعلیمات اسلام: هدفهای پایان‌ناپذیر 9( 
نهضتهای محدود مثل ملی شدن نفت. آژادی کشمیر و آزادی فلسطین 


لااله الا ال همه وقت زنده است ۳ 


خاتمیت 


فهرست مطالب 


قل پا اهل الکتاب تعالوا... همه وقت زند ه ات بر بو و 
تعلیم معاد هميشه جاوید و زنده است اه 
دعوت به علم و عقل و تفکر هميشه زنده است ۳ 


دعوت به کار و عمل زنده است مه وه ی که 
دعوت به تعاون زنده است ردو بو ۵ و و و 


جبر تاریخ و جاوید ماندن اسلام ۳ ۱ ۱۳ 
عذر جبر تاریخ. و تشبیه به عذر قضا و قدر و 
خاتمیت و جبر تاریخ ...8 ان ی ی 
خاتمیت و جاویدان بودن اسلام ۱ و ۱ 
جاوید ماندن یک چیز و جبر تاریخ سب 
کلمةٌ «جبر» و تاثیرات جبری ی 
معنی جبر در خلقت و جبر در تاریخ رگ ی ی 
معجزات و قوانین جبری ی ی ند 
جبر در تاریخ ا کم ی ی 
اسلام حساب منظم و قطعی اجتماع و تاریخ را به رسمیت می‌شناسد . 

جبر تاریخ هیچ‌گونه ملازمه‌ای با جاوید نماندن ندارد یک کوب 
عوامل تاریخ را باید شناخت ۳ 
احتیاجات اولی و انوی انسان که اشه شیم تشه اضرا شوه هس شوم 
احتیاجات اوّلی و ثابت بشر ۹( 


نقش علما در دین خاتم و اسهم هم یز ری ی ام امه وم 


۴ 


دو وظيفة بزرگ علما: حفظ مواریث انبیا و دیگر تطبیق کلیات بر 


جزئیات اک ۱ ۳ با ۳ ۳5 
اسلام یک عده علما را لازم شمرده و مخصوصاً در دین خاتم وجود 
علما ضرورق ات ی( 
جنبه‌های منفی عالم دینی در برخی ادیان ی( 
امامت جماعت ی 
استخاره ی امه شمه شمش رم که شمه تم و هگ 
مسئلة خن 1 
داستان میرزای قمی و خواندن شاهنامه ۱( 
سوّالات قلندری ی ی ی موی 
صفاتی که علی 1 برای عالم ذ کر می‌کند وگ دمم 
صفات علمای جانشین انبیاء غیر مشرّع ی 
مسئله ارتزاق اهل علم یف که اس سس سوه 
دستورهای مثبت دین درباره عالم دینی ۳ 
مرجع تقلید بالاتر از عدالت باید داشته باشد و وه 
محدث بودن فقیه 7 
علمایی که جانشین انبیاء غیرمشرع هستند ی 
دو نوع اجتهاد: قیاسی و غیر قیاسی یم 
قیاس و 
کلیات و قواعد. محدود است و مسائل نامتناهی 1۹ 
قواعد و مسائل رک که تاک شا 
متال به فریضه علم ی و ود موم و و و و 
بیان خوب غزالی دربار؟ وجوب علم ی 


نوع انطباق اسلام با زمان 0( 


چهار رکن در بحث خاتمیت: 


رکن اول: انسان و اجتماع را جر وه ره هک 
ایا انسان صددرصد ثابت است با صددرصد متغیر یا هیچ کدام؟ .... 


خاتمیت 


۱۳۰۰ 


فهرست مطالب 


انسان متغیر است ولی مدار ثابتی دارد 1 
اقا توف ها سورع سر اک هت 9[ 
انسان به حکم اینکه هم جنبه‌های ثابت دارد و هم جنبه‌های متغیر باید 
هم قواعد ثابت و مدارهای ثابت داشته باشد و هم قوانین متغیر ۳ 
رکن دوم: وضع خاص قانونگذاری اسلام ۱[ 
رکن سوم: علم و اجتهاد ی ما وی باه 
صی مر وم ا بن راسست ی آداو این کا زر 
را دارند و ۱۳ 
رکن چهارم: وضع خاص موضوعات تفه و اجتهاد ی رش 


ق | 
فران تس ی ۳ 
قرآن گلستان سعدی نیست که با مطالعةٌ چند نفر تمام حقایقش کشف 


مطالعهٌ طبیعت پایان‌ناپذیر است 4 ی ی 
تشبیه «دید» بشر دربار؛ُ قترآن به «دید» بشر درباره طبیعت. و هم 
تیه قران نف طیعت وگ رو دب ترا تاو وتو توت 
قرآن سخن است و از این جهت مثل کتابهای دیاقهاست ولی چون 
گوینده‌اش خداست. مثل طبیعت است و 
تفت وربا زه طیت و فر ای آن اس که اند کانزمی کو نف ی 


حدینی از امام صادق "3 ی 


امر به تدبر در قران و و اهامای فرهاه فیهای واه خی های فههاه خی ای شیاه خی هی وب 
حدیث نبی در عمیق بودن قران هک 


استعداد پایان‌ناپذیر قرآن و سنّت ی 
قدما با قاطعیت بیشتری در مسائل طبیعت اظهارنظر می‌کر دند ی و 
معجزه هر پیغمبری غیر از کتابش بوده. مگر پیغمبر اسلام ی و و موم 
رابطهٌ خاتمیت و اينکه معجزه پیغمبر خاتم همان کتابش است ان هب 


قران را قرن به قرن بهتر تفسیر کرده‌اند 2 


قرآن ظهری دارد و بطنی و بطن بطنی اک( 


ق ت ه ‏ فد نار ی موه انیت جع و وم او وهی ومع اد واه ماع وه نز 


۶ 


خاتمیت 


از صدر اسلام این مطلب مطرح بوده که همه حقایق قرآن, آن نیست که 


یک عربی زبان ساده می‌فهمد, و آیندگان بهتر خواهند فهمید. . 


تمتیل پیشرفت علوم به افرادی که روی شانه‌های هم سوار می‌شوند که 


افق را ببینند ۱ 
امتتعذاد بایان تا ید بر سنت ماو مج وش وم جوم شوم میب وم شین 
حدیثی از رسول اکرمت که 
پیغمبر فکر زنده و نو می خواهد ی 
حدیث «لاضرر» ۷ 
قاعدة لاحرَح و لاضرر و حق وتو 0[ 
نهی از معاملات غرّری ی 


داستان اعفلن و ابو حنیفه سا ۱ ۱۳ 


جریان تاریخ چه نشان می‌دهد؟ و ۱ 


قرن به قرن نفوذ قرآن در علوم و فلسفه افزایش یافته است ... 


تقد فآ تدریجاً در ادب فارسی آفزایش یافتدا تا و 
توحید و قران .. راو مر رگ ی ار ی کر دم 
حقوق زن در قران [ 


ربا در قرأن ...۰۰.۰۰.۰ هر وه و 
قصص و تاریخ گذشتگان در قران هش وش هه مرش وشن 


اخلاق در قرآن یرو ای وهای مها مها مسا سای تساو شیسای شیاه 


قرآن مانند طبیعت پایان‌ناپذیر است. نه مانند یک کتاب بشری 


نهج‌البلاغه و تقدم آن بر زمان خودش ره ور و 
ادلٌ توحید در قران ی ۵ 


۱۵۱ 


بسم اه الرحمن الرحيم 


مقدمةٌ چاپ چهاردهم 

کتاب حاضر تما ب#دپ ژد گمختانی متفکر شهید استاد 
مرتضی مطهری تحت عنوان «خاتمیت» است که در حدود سال 
۷ در زر ناد ایراد نٌده مت نوارهای این سخنرانیها 
اکنون در دست نیست ولی این سخنرانیها در زمان حیات استاد از 
نوار استخراج شده و در اختیار ایشان قرار داده شده و استاد شهید 
اصلاحات 4 دأگا شیر وه داشته‌اند: و اینک به همان صورت 
منتشر می‌گردد. در حواشی متن این گفتارها (غیر از جلسة اول) 
استاد شهیه عناوین و گاهی خلاصه‌هایین از مطالب را نکاشتاند: 
مجموعة این عناوین و خلاصه‌ها را فهرست مشروح کتاب قرار 
دادیم. ضمناعناوین هر یک از سخنرانیها (به جز عنوان جلسة پنجم 
که از خود استاد است) و نیز تیترهای فرعی کتاب از همین عناوین و 
خلاصه‌ها استخراج گردید. 

مان ی هنت مها ما ایس تاه شیف دای 


صه اد 
تحت عنوان «ختم نبوّت» دارند که اول بار در کتاب مسحمد عویرا 
خاتم پیامبران درج گردید و سپس به صورت رساله‌ای کوچک 


خاتمیت 


مقاله در واقع چکیدة ده سخنرانی مذکور است. و به عبارت دیگر این 
میسقت یاهع مظان کی ادها 
یافت نمی‌شود. و با این تفاوت که چون اینها سخنرانی است و در 
جمع عمومی ایراد شده است از بیان ساده‌تری برخوردار است و 
گاهی مطالب با مثالهای متعدد تشریح شده است که مسائل روز نیز 
به تناسب مطرح گردیده است؛ و به بیان دیگر اين کتاب و آن مقاله 
مکشل نکفزگرن. 

امید است این کتاب نیز همچون دیگر آثار آن شهید گرانقدر در 
کشف حقایق بویت بل یکی نقلاب اسلامی مفید و 

چاپ او کتابا خا میت در سل ۱۹8 [ منتشر شده است. از آن 
تاریخ تا کنون این کتاب از استقبال خوبی برخوردار بوده است. به 
همین جهت برآن شدیم که پس از یک بازبینی از نظر علامت‌گذاری 
و آنچه که مربوط به زیبایی صفحات می‌شود. این کتاب از نو 
حروفچینی گرد لا این چا با کیفیت بهتری عرضه می‌شود؛ 
امیدواریم مورد قبول و پسند علاقه‌مندان آثار آن متفکر شهید قرار 
گرفا شفام ستا موفین خت میات یر کت 


۷ شهریور ۱۳۸۰ 


عاست درا وعرت 


بسم ال الرحمن الرحيم 


احمدله رب العالین... اعوذ باله من الشیطان الرجی: 
ماکان مد با آَحَدٍ من رجالکم و لکن سول او و خان 
التن . 


عنوان ختم نبوّت بر پیغمبر خانم صلّی الّه علیه و اله و سلم عنوانی است که 
خود قرآن کریم داده است. قرآن کریم او را «خاتم النبیین» خوانده است و در 
ایخ فطل کی برای یکت شفر همان مت برای یک مسمان مفکن 
نیست چنین مسئله‌ای مطرح باشد که آیا بعد از پیامبر ما پیامبر دیگری هم 


ایمان به پیغمبری این پیغمبر منافات دارد. شما اگر بخواهید این جور پیش 


۱. احزاب ۴۰ 


۱۰ خاتمیت 


خودتان تصور کنید» بگویید که من به نبوّت رسول اکرم اسلام ایمان دارم. در 
عین حال - حتی اگر به طور احتمال هم بگویید - شاید پس از او هم پیغمبری 
آمده است يا پیغمبری خواهد آمد این «شاید» شما با ایمان به پیغمبری 
ایمان ندارید. همان‌طوری که اگر کسی بگوید من به قرآن ایمان دارم ولی به 
توحید و به خدا ایمان ندارم. می‌گویند اين تناقض است زیرا قرآن کتاب توحید 
است و ایمان به آن برابر است با ایمان به وحدانییت خداء یا اگرکسی بگوید من 
به قرآن ایمان دارم ولی به معاد ایمان ندارم, تناقض است زیرا قرآن کتابی 
است که مملوٌ است از اعتقاد به معاده همین‌طور است موضوع ختم نبوّت به 
خاتم‌الانبیاء. علاوه بر اینکه نش قرآن مجید است اگر فرضاً این نص قرآنی 
هم نبوده جزء ضروربات دین مقس اسلام است. بنابراین برای یک نفر 
مسلمان هرگز این مسئله مطرح نیست که آیا پیغمبری بعد از پیغمبر ما خواهد 
آمد یا نه. 

ولی در عين حال برای یک نفر مسلمان از نظر اینکه بخواهد فهم 
عمیقی پیدا کند و ایمانش بر مبنای یک دلاتل محکمی باشد. جای این 
هست که در اطراف این مسئله فکر کند و دربارة این فلسفة قرآنی بیندیشد که 
چرا انبیایی در دنیا ظهور کردند و آمدند بعد به یک نقطة معیّن که رسیده نبوّت 
ختم شد؟ قرآن این را بر چه مبنا و اساسی بیان کرده است؟ اینها البته جزء 
معارف قرآنی است و اگر انسان به نکاتی که در قرآن کریم در این زمینه‌ها ذکر 
شده است واقف بشود بر معارف او افزوده می‌شود. 

حالا یک یک آیاتی که در این زمینه است برای شما ترجمه و مختصر 
تفسیری می‌کنم و همین مطالبی که عرض کردم تدریجاً برای شما بیان 
۳ 


خاتمیت در قرآن و حدیث ۲۱ 


خاتمیت در قرآن 
آیه‌ای که خواندم در سورةٌ مبارکهٌ احزاب است می‌فرماید: ما کان ََدٌآبا حَد 
من رجالکم و لکن سول ال و خانم الب محهد پدر هیچ کدام از مردان 
شما نیست یعنی پدرخواندة کسی نیست او را با این صفت نخوانیده صفتی که 
باید شما او را با آن صفت بخوانید و بشناسید این است که او فرستادهٌ خدا و 
پایان‌دهندةٌ پیغمبران است. 

ممکن است بپرسید که آن جملةٌ اول یعنی چه؟ محمّد پدر هیچ یک از 
مردان شما نیست پدرخواندة کسی نیست؛ این نهی از چیست؟ 

این آیه در واقع نسخ یک سنّت کهن است که هم در میان اعراب و هم 
در مان غیر اعراب از دنیای آن روز حتی در ایران خودمان وجود داشته است. 
رسم این بود که یک کسی یک کس دیگر را «پسرخوانده» می‌خواند و به 
منزلةٌ پسر خود حساب می‌کرد و طبق عادات و رسوم آن زمان پس از آنکه 
کسی یک نفر دیگر را پسر خود قرار می‌داد از لحاظ احکام و آثار عیناً مفل 
پسر خودش بود؛ یعنی همان‌طور که اگر بمیرد پسر خودش از او ارث می‌برد» 
این پسرخوانده هم از او ارث می‌برد؛ همان‌طوری که مثلاً زن پسر خودش 
عروس و محرم او شمرده می‌شود و حتی بعد از طلاق دادن پسرش نمی‌تواند 
عروسش را برای خود عقد ببندد. زن این پسرخوانده نیز چنین است. در 
عربستان این رسم شایع بود و در غیر عربستان مخصوصاً در ایران به یک 
شکل بسیار پیچیده‌تر و وسیعتری رایج بود. اسلام این قانون را نسخ کرد و 
فرمود: پسرخواندگی منشاً هیچ اثری نیست. نه آن پسر از این پدر ارث می‌برد 
و نه اين پدر از آن پسر ارث می‌برد. نه آن پسر مثلا به زن اين پدر و دخترهای 
او محرم می‌شود و نه زن او در حالی که زن اوست به این پدر محرم می‌شود؛ 
این حرفها در کار نیست. 

مردی است به نام زید بن حارثه که قبل از اسلام غلام خدیجه بود. 


خدیجه او را به رسول اکرم بخشید و رسول اکرم او را آزاد کرد. زید بن حارثه 
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مرد بسیار بزرگواری بود. در دور اسلام هم این مرد شرافتها و فضیلتها کسب 
رهوگ مکش | نحانب خف زنطن قوه قن 

این مرد مسلمان شد و ظاهراً دومین مرد مسلمان باشد. یعنی بعد از 
علیعی اولین مردی که به پیغمبر اکرم ایمان آورد همین زید بن حارثة 
آزادشدةٌ رسول اکرم بود. این مرد ایمان و علاقةٌ عجیبی به رسول اکرم داشت؛ 
به طوری که پدر و مادرش بعدها که فهمیدند پسرشان آزاد شده آمدند او را به 
نزد خود ببرنده رسول آکرم هم او را مرخص کرد و فرمود اختیار با خودت. اگر 
می‌خواهی پیش پدر و مادرت بروی برو. اما این پدر و مادر هرکاری کردند که 
برگردد گفت من برنمی‌گردم و این خانه را رها نمی‌کنم. این جوان را مردم 
پسرخواندهٌ پیغمبر می‌خواندند. پیغمبر اکرم مخصوصا دختر عم خودشان 
زینب بنت جحش را به عقد او درآوردند که این هم داستان خیلی معروفی 
دارد. پیغمبر اکرم فرستاد دنبال زینب بنت جحش به عنوان خواستگاری. او 
اول خیال کرد که خود رسول اکرم خواستگار اوست» خودش و برادرش عبدالنه 
بن جحش با کمال خوشحالی و سرور جواب مثبت دادند. ولی بعد که اطلاع 
پیدا کرد پیغمبر او را برای غلام آزادشدهٌ خودش می‌خواهد ناراحت و عصبانی 
شد» گفت من خیال کردم که پیغمبر مرا برای خودشان خواستگاری کرده‌اند. 
من نوةٌ عبدالمطلب. یک زن قرشیّه بیایم و زن یک غلام آزادشده شوم؟! این 
نخوتها را از بين برده است, زید موّمن و مسلمان و باایمان است» مسلم کفو 
مسلم و مومن کفو موّمن است. از نظر من تو نباید امتناع کنی. زینب گفت: اگر 
شما واقعاً معتقد هستید که من با زید ازدواج کنم. موافقم. حضرت فرمودند: 
بسیار خوب» و چون پیغمبر موافق بود با زید ازدواج کرد. 

و چون از اول زید را نمی‌خواست. تا آخر هم به او علاقه‌مند نشد و مرتب 
ناراحتی و کج‌خلقی می‌کرد. زید می‌آمد نزد رسول اکرم و شکایت می‌کرد که 
وضع اخلاقی زینب این‌طور است. اجازه می‌خواست که طلاق بدهد و رسول 
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اکرم مانع می‌شد تا بالاخره زید او را طلاق داد و پیغمبر اکرم با او ازدواج کرد. 

این همان داستانی است که کشیشهای مسیحی روی آن داد و فریاد راه 
و او اتفاقاً زنی بسیار زیبا و قشنگ در خانه داشت و پیغمبر چون سرزده داخل 
شد آن زن را در نهایت زیبایی مشاهده کرد و بعد بیرون آمد. ولی وقتی که 
بیرون آمد محبت آن زن در دلش جا گرفته بود و بعد چون فهمیدند که پیغمبر 
به آن زن علاقه‌مند است شوهرش او را طلاق داد! 

اینها دیگر افسانه است. زینب دختر عمهٌ پیغمبر بوده یک زن غریبه نبود 
که پیشمبر او را ندیده و نشطا۳ ۳ بالاد. مکّه لگ گید يا یک قصبد بوده است. 
در زمان جاهلیت هم حجابی اساسا وجود نداشته است. قرآن بود که یه 
حجاب را در سوره نور در مدینه نازل کرد: قل مرن یَْضوا من تصارهم...! 
از زمان کودکی زینب تا وقتی که به زمان بلوغ رسید. یعنی وقتی که پیغمبر 
خودش او را برالی غلام آزادشده‌اش خواستگاری کرد. عادتاً در محیط آن روز 


عرب کمتر روزی بوده است که پیغمبر این دختر عمه ر ندیده باشد. آنوقت 
پیغمبر عاشق دلفریفته این زن نشد مگر در وقتی که او را شوهر داد و چند 


سال هم در خانةٌ شوهر بود و از او فرزند هم آورد و بعد ناگهان او را دید و 
عاشق شدا 

ازدواج پیغمبر با زینب» برای نسخ عملی همین علدت و رسم بود که 
بسیار ريشه دوانیده بود در تمام جوامع بشری. خیلی برای اعراب جاهلیت این 
کار مستنکر بود که پیغمبر با زن پسرخواندة خودش ازدواج کرد. ازدواج پیغمبر 
در آن زمان با زینب در نظر مردم مستنکر بود اما نه روی حسابی که اخیراً 
کی درو کر سا توس زود کش نا 
عروس خود پس از طلاق پسرش ازدواج کند؟! قران این رسم را نسخ کرد و 


۱ نور ۳۲۰7 
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جملهٌ اول آیه ناظر به این حقیقت است. ماکان َکد آبا حَد من رجالکم. 
محمّد پدر هیچ‌یک از مردان شما نیست این حرفها یعنی چه؟! او فقط پدر 
فرزندان خودش است نه پدر یک مرد اجنبی, او را با اين صفت نشناسید و با 
این صفات خطاب نکنید. او را ابو زید نخوانید و زید را آبن رسول اللّه نخوانید. 
بلکه او را با صفت رسول الّه و صفت خاتم‌النبیّین بشناسید. البته همه 


خانم‌النبیّین است. خاتم همه انبیاء است. «خاتم» یعنی چه؟ 


معنی لغوی «خاتم» 

کلم «خاتم» در لغت عربی فقط چند لغت هموزن دارد مثل طابّع و حاتم. همةٌ 
اینها معنی ابزار و آلت را می‌بخشد. خاتم یعنی ما یُخْتَمْ به. طابّع یعنی ما 
بطم به. «ما یُحتَم به» یعنی چیزی که به وسیلةٌ آن پایان داده می‌شود. این 
آیه را فزاء سبعه از قدیم هم افچالهوو وان و هم خاتم‌النبتین. تنها 
«عاصم» خاتم‌النبیین خوانده است و غیر عاصم همه خاتم‌النبیّین خوانده‌انده و 
این هم اشکالی ندارد که در قران یک کلمه را دو جور بخوانيم و هر دو جور 
ختم‌کنندة پیغمبران. «خاتم» اسم فاعل است که معنی «کنندگی» می‌دهد. 
خاتم‌النبیّین یعنی پایان‌دهندةٌ پیغمبران. اما «خاتم» همین معنی و مفهوم را 
می‌بخشد به علاوهٌ یک مفهوم اضافه‌ای که آن مفهوم اضافه این است که در 
اینجا موضوع رسالت و نبوّت تشبیه شده است به یک نامه‌ای که پایان می‌یابد 
و نویسندة آن نامه نقش و مهر خود را در پایان آن می‌زند و در پایان خودش را 
به وسیلةٌ آن مُهر معرفی می‌کند. پس باز هم مفهومش پایان دادن است. اما 
این مفهوم اضافه را هم دارد که این مهری است که با آن این طومار بسته 
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دفتری را می‌خواهند ببندند. زیر آن را به طرز مخصوصی خطکشی و امضا 
می‌کنند برای اينکه به غلط کسی قلم نبرد و چیزی به آن اضافه نکند. وقتی 
که مهر می‌زدند. این مهر دو خاصیت داشت: یکی اینکه معرّف کامل نويسندهٌ 
نامه بود» و دوم اینکه دیگر نامه را می‌بست و علامت پایان دادن به نامه بود. 
اینجا که این تعبیر را دربارةٌ خاتم‌الانبیاء دارده می‌خواهد بفرماید که این دیگر 
نقشی است که با آن, نامه نبوّت» کتاب نبوقت» درس نبوّت به پایان رسید و این 
علامت بسته شدن آن است. به طوری که هرکس به هر نام که بعد از او بیاید 
و ادعا کند» معلوم است که محعول و دروغ است. چه کلمه را ما خاتم بخوانیم و 
چه خانم» از نظر اینکه پیغمبر اسلام آخرین پیغمبران است هیچ فرقی 
نمی‌کند. این یک آیه ازلایات رآنیاست که دلالت#می‌کند بر ختم نبوت 
ای از 

آیات دیگری هم در قرآن راجع به ختم نبوقت داریم. آیاتی که البته به اين 
عبارت نیست ولی خود مطلب و۳۳ بای می‌کند. مثلاً آیاتی که 
بالاترین امتهاست: و کذلک جَعلنا که مد وسَطاً... امت کامل و معتدل» امتی 
که دیگر امتی بالاتر از آن نمی‌تواند در دنیا وجود داشته باشد. این هم خودش 
ختم نبوّت را می‌رساند. اگر پیغمبری بعد از اين پیغمبر بیایه آن پیغمبر و آن 
امت که نمی‌تواند ناقصتر از این باشد. اگر بعد بخواهد امتی بیاید باید کاملتر 
باشد ولی قرآن می‌فرماید دیگر امتی بالاتر از امت اسلام که تربیت‌شده به 
تعالیم اسلام باشد فرض نمی‌شود. 

همچنین آیانی که راجع به خود قرآن مجید است که می‌فرماید ما این 
کتاب را برای همیشه حفظ و نگهداری مي‌کنيم: تا تن تلالد و ال 


۱ بقره ۱۴۳ 
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کافظون" ما اين ذکر راء اين قرآن را نازل کرده‌ايم و برای هميشه حافظ آن 
هستیم. «نگهداری می‌کنیم» یعنی چه؟ آیا یعنی مثلاً در کتابخانه‌ها نگهداری 
می‌کنیم؟ نسخه‌اش را نگهداری می‌کنیم؟ بااین را همین طوری که هست در 
میان مردم نگهداری می‌کنيم. زنده نگهداری می‌کنیم. مسلّم اين دوم است. 
یعنی قرآن برای هميشه در میان مردم خواهد بود بنابراین کتاب 
منسوخ‌شدتی نیست. 


۵ سار 2 


برای شما کتاب و حکمت بیاید و ما به شما کتاب و حکمت بدهیم (یعنی در 
آینده) و پیغمبری در آینده خواهد آمد که او تصدیق می‌کند گذشته‌ها ره باید و 
حاا او را یاری کنید به اينکه بشارت به او را پخش کنید و ایمان به او را در 
میان امت خودتان القا کنید. قال آ رم آیا شما اقرار کردید به اين؟ و احذ 
علْ لک اضری و پیمان مرا بر این مطلب گرفتید؟ (یعنی حاضر شدید که بر 
این قضیه با من پیمان ببندید؟) قالوا نا بلی ما پیمان بستیم. قال قاشمدوا 
و آتا مَعکم من الَاهدین " خدا فرمود: پس همه شاهد باشید و من خودم هم 
از شاهدها خواهم بود. 

اين آیة کریمه از نظر ترکیب نحوی و دستوری همان طوری که صاحب 
مجمعالبیان می‌گوید - از مشکلترین آیات قرآن است. از نظر دستور زبان 
عربی «لما» مثلاً مای آن موصوله است يا مای زمانیّه است یا مای مصدریّه؟ 


۱ حجر ٩‏ 
۲ آل‌عمران / ۸۱ 
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آیا ما بخوانيم یا لما یا ما ؟ یک نفر لما خوانده است» دیگری لما و سومی لما. 
ولی به هر حال منظور و مقصود کلی که در این یه هست همین است. و این 

از جمله در نهج‌البلاغه است که علیعْ می‌فرماید: خداوند از همه 
پیغمبران برای این پیغمبر پیمان گرفته است؛ یعنی تمام نبوتها و شرایع 
سابقه» مقدمه و پیش‌درآمد شریعت ختمیّه است. تمام نبوتها مقدمه‌ای است 
برای این نبوّت» و اين نبوّت ذی‌المقدمه‌ای است برای تمام نبوتها. هر 
پیغمبری که آمده است» همان‌طور که مردم را به خدا و قیامت دعوت کرده و 
ایمان به خدا و قیامت را در مردم ایحاد کرده است. موظف بوده است که ایمان 
به نبوّت خاتم‌الانبیاء را هم که مطلبی است مربوط به آینده, در مردم ایجاد 
کند. نظیر اينکه ما ال جزهایمالهایی که #ارط6ابان به ظهور حضرت 
حجقبن الحسن است. اين ایمان به ظهور آن حضرت در آینده» غیر از ایمان 
به قیامت يا ایمان به نبّت حضرت رسول است. ما از حالا باید به مطلبی که 
در زمان آینده صورت خواهد گرفت ایمان بياوريم. تمام پیغمبران» مبشر 
بوده‌اند به ظهور پیغمبر خاتم. دربارةٌ خصوص حضرت عیسی, قران کریم نقل 
می‌کند: و اذ قال عیتی ین مریم یا نی (شرائیل نی سول ال ایک مُصَدقاً نا 
ین یی من لتَوَرية و شرا پرسول أق من بعدی اه امد حضرت 
عیسی بن مریم به بنی اسرائیل فرمود که من خودم از ناحیة خدا به سوی ششما 
تیقمیرم و کتاب گذشته. را که تورات است تایید و تضذیق مب کته تیف 
موسی و کتاب او را تصدیق می‌کنم» و من مبشر و نویددهنده هستم پیغمبری 
را که در آینده خواهد آمد که نام او احمد است. 


صف /۶ 
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امیرالمومنین در نهج‌البلاغه می‌فرماید: یک پیوستگی میان همه انبیاء بوده 
است که انبیاء سابق باید مبشّر انباء لاحق باشند بالخصوص نبی ختمی, و 
انبیاء لاحق از معزفیهای انبیاء سابق استفاده می‌کردند و موظف بودند که 
مردم را دعوت کنند به اينکه به آنها هم ایمان بياورید. شما می‌بینید که یکی از 
اصول قرآن کریم این است که به ما می‌گوید شما باید به کتب و پیغمبران 
گذشته هم ایمان بیاورید. بهنبقت عاقه ایمان داشته باشید. نون کلام 
باثه و مَلائْکَته و که و رل . اساساً این پیوستگی بوده است. پینمبران 
سابق در مردم ایمان به پیفمبران لاحق و مخصوصاً ایمان به نبقت ختمیّه ر 
ایجاد می‌کردند و پیغمبران لاحق تصدیق و تأیید می‌کردند نبّت پیغمبران 
سابق را. عبارتی که در نهجالبلاغه است این است: 


رمث میسانه له نی قزسل آز کاب منز آز حُجة 
لازمَة و محجَة قامَء سل لاَقّضرَ و نیمز و باعل 
ابیت من سایق ی له من بَغده آزغابر عر ن بل 
غل نک تک انم ویس النموز و سَلفت الباء و 
خلت .۲ 


ی ۱ ن آنها بوده ات 


آسمانی بدون تحریف در میا ن آنها بوده انتنتخ (اینها به قول اتاق میثم 
مانعة‌الخلة انشت» مانعةالجمع نیست)» ۳ یک ححت لازمی در میان مردم بوده 


۱ بقره ۲۸۵ 
۲ نهج‌البلاغه, خطبةٌ اول 
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اه تشتمرانی که کم وه آزبا سب تشد که آنبا دز کار خوشان کرناهی 
کنند یعنی عدد آنها همیشه نسبت به مبعوثْ‌علیهم خودشان خیلی کم بود 
ولی در عين کم بودن, آنها در انجام وظیفه کوتاهی نکردنده با همه سختیها و 
مصائب و متاعب وظیفهٌ خودشان را انجام دادند. کثرت مکذّبین و دشمنان 
بش ند که آنباتدر کار شام کاس کی ایا ی سا نو تم 
بودند که متأخرین آنها به آنها معرفی شده بودند. (مثلاً به نوح و ابراهیم گفته 
بودند که پس از شما موسی و عیسی می‌آیند. شریعت ختميّه می‌آید.) بعضی 
متاخ بودند و آن که قبل از او آمده بود او را می‌شناخت و به مردم معرفی کرده 
بود. بدین نحو نسلها پشت سر یکدیگر پیدا شد و روزگاران گذشت پدران 
آمدند و رفتند و پسرانجانشیل آنلا شدند الا آ 6ات له سیِحانه محقداً زسول 
اه صَلْ ال له و آله تا آنکه خداوند مدع را مبعوث فرمود لانجاز 
عدته و ام تبرت او را فرستاد تا به وسیلٌ او وعده‌ای را که به مردم داده است 


(این همان مضمون آیه است: و اذ أَحْذ ال میثاق النین .. از تمام پیغمبران, 
خدا برای او عهد و پیمان گرفته بود که به او ایمان داشته باشند و به او بشارت 
سنن خودشان نوید وجود او را بدهند) مَشهورَةٌ مائُ او را مبعوث کرد در حالی 
که علامات او در میان امم» معروف و مشهور بود؛ یعنی چون خدا این پیمان را 
بر پیغمبران گرفته بود که باید علامات و مشخصات او را برای مردم بگویید و 
بنویسید» در کتابهای آسمانی و آثاری که از پیغمبران پیشین باقی مانده بود 
علائم این پیغمبر همه ذکر شده بود و لهذا مشهور بوده مثل اینکه این پیغمبر 
از جزیرةالعرب مبعوث می‌شود (اين یک مر شناخته‌شده بود» مرکب او به 
اقتضای محیطی که هست شتر است (اين یک علامت مشهور بود)» علامتی 


.۷ خاتمیت 


در پشت شانه‌اش دارد (یکی از علاتم مشهور او بود). اسمش و خصوصیات 
پدر و فامیلش همه از علائم مشهور او بود؛ و همچنین «أمی» یعنی 
درس‌ناخوانده و مکتب‌نرفته و استادندیده بود. این نیز یک علامت مشهور 
بود. و پیغمبران سلف آنها را به امت خودشان تعلیم داده بودند. 

در آیةٌ دیگر می‌فرماید: ین یعون الّسول الیل مردمی که 
پیروی می‌کنند از رسول و نبی (حالا فرق رسول و نبی چیست. بماند) و 
دهم ف السَرية و الانجیل " او را و علائم او را در تورات و انجیل نوشته 
می‌بابند. و بسیاری از افرادی که در آن زمان به وجود مقدس پیغمبر اکرم 
ایمان آوردند افرادی بودند که روی همان علائم و مشخصات» ظهور پیغمبری 
را در این زمان با آن علامات حدس می‌زدند و يا خودشان به دیگران گفته 
بودند. 

سر اينکه اسلام بالخصوص در مدینه این‌همه نفوذ پیدا کرد و ذهن مردم 
آماده بود که پيغمبري پیغمبر اکرم را قبول کننده با اینکه اوضاع اجتماعی آنها 
جور دیگری بود و می‌خواستند عبدالله بن آین را برای خود به سلطنت انتخاب 
کننده بیشتر از این ناحیه بود که مدینه مرکز بهودی‌نشین بود و علمای یهودی 
مکزّر به بهودیها و غیر یهودیها گفته بودند که ما از کتابهای آسمانی اطلاع 
داریم که در این سرزمین پیغمبری مبعوث خواهد شد و احیاناً علائم و نشانیها 
را هم گفته بودنده گو اینکه بعد که پیغمبر اکرم مبعوث شد عده‌ای ایمان 
نیاوردند و عده‌ای هم روی همان علائم ایمان آوردند. عبدالّه بن سلام یکی 
از آنها بود که ایمان آورد. 

غرض این جهت است که این جملة علی لب که در اینجا آمده است که 
می‌فرماید: لانجاز عدیه و تام ثْته مأَخوذاً عل ان میافه. مَنهور؟ یمه 


۱ اعراف / ۱۵۶ 


خاتمیت در قرآن و حدیث ۳۱ 


کر میلاده» گذشته از اینکه تصریح دارد که نبوّت به وجود مقدس 
خاتم‌الانبیاء تمام شد و به نهایت رسید» تصریح دارد به آن نکتةٌ دوم که همةٌ 
انبیاء موظف بودند که مبشر و مبلَّغْ رسالت خاتم‌الانبیاء باشند. احتیاجی نیست 
که ما [با] این مطالب بخواهيم راجع به اینکه پیغمبر اکرم خاتم‌الانبیاء است 
شواهد و دلائلی ذکر کنیم. اینها را که ذکر می‌کنيم برای این است که اجمالا 
افراد بدانند که در نصوص اسلامی هم اين مسائل خیلی زیاد آمده است» یکی 
و دوتا و پنج‌تا نیست و اینکه ما می‌گوييم ضروری دین اسلام است. این 
ضروری بودن؛ تنها واضح بودن مطلب نیست. باز در کلمات امیرالموّمنین 
است که صلوات می‌فرستد بر وجود مقدس خاتمالانبیاء به این عبارت: 

اجعَل رات صَلواتک و توایی بَرکاتک علی مد عَبیکَ و زسولکَ 
خدایا آن شریفترین رحمتهای خودت را و آن پرخیرترین برکات خودت راء آن 
برکاتی که رو به افزایش و رشد و نامی هستند» آن رحمتها و برکات را بفرست 
پیش بود» نبوّت را خن گر لفاغ نا ال آن که گشود هر دری راکه تا آن 
زمان بسته بود و لین ال ال" و آن که حق را با حق آشکار کرد. این 
مطلب هنوز تَتَمَهٌ زیادی دارد که آن‌شاءالّه در هفته‌های آینده باید عرض 


۱. نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۷۰ 


و لسوت لش 


و *د 1 21 0 ۸ ۵ ,م2 هب ]مر 
ماکان محمّد ابا احد من رجالکم و لکن سول اله و خام 


هرچند در نظر نداشتیم که راجع به موضوع ختم نبوقت از نظر آیات کریمة 
قرآن بحثی کرده باشیم. یعنی در نظر نداشتیم در اطراف آن سلسله از آیات 
قرآن که در آنها تصریحی يا اشاره‌ای به ختم نبوّت است بحث زیادی بشود و 
بیشتر می‌خواستیم که به جنبه‌های دیگر مطلب بپردازیم» ولی نظر به اینکه ما 
در هفته گذشته مختصری راجع به کلمةٌ «خاتم‌النبیین» بحث کردیم نتم آن 
بحث را آمشب عرض می‌کنيم. 

از صدر اسلام تا یک قرن آخیر, حتی یک نفر هم نبوده که در مفهوم این 
آیه و این کلمه شک و شبهه‌ای داشته باشده ولی نظر به اینکه بعضی از اهل 
اهواء و بدَع که معمولا کتابهای الهی را وسیله‌ای برای تحریف و رسیدن به 


۳۴ خاتمیت 


مقاصد پلید خودشان قرار می‌دهند و از هرگونه دخل و تصرفی ابا نمی‌کنند 

همان‌طور که در هفتذ پیش عرض کردم «خائم» یعنی ما یتمه 
چیزی که با آن پایان داده می‌شود. «خاتم» و «طابع» در لغت عرب یک معنی 
دارد. مادهٌ این کلمه در هرجا از قرآن کریم که وارد شده است همین مفهوم را 
دارد. نه تنها در کلمةٌ خاتم مفهومش این است هرجا که مادهٌ «ختم» در قرآن 
آمده است همین مفهوم مُهر زدن را داشته و دارد. مثلاً قرآن دربارة کفار 
می‌فرماید: ان الْذین کفُروا سَواء عم ادزم ام رهم لایمنون. خَم 
له علی قلویم و علن هم و علی آْصا رهم غشار" این کسانی که کفر و عناد 
و جحود می‌ورزند در حالتی هستند که تو چه آنها را بیم بدهی و چه بیم ندهی 
گوشهایشان مهر زده است. 

در سورةٌ مبارکة «یس» راجع به وضع مردم در روز قیامت [سخن 
می‌گوید] و اينکه اعضا و جوارح مردم هستند که روز قیامت خودشان شهادت 
می‌دهند بر اعمال شخص و احتیاجی به اینکه او زبانش اقرار کند نیست. 
بلکه خود اعضا و جوارح حرف می‌زنند. مثلاً دست انسان هر گناهی را که 
مات هر ای که مرت اه ات ان کی تفوی این گاید 
یک شکلی در اين پا ثبت است. پوست بدن انسان (در روایت است که این 
کنایه است از اعضای تناسلی) هر گناهی که مرتکب شده است در آن ثبت 
است. چشم و گوش انسان همین جور. و چون آن دنیا دنیای حیات و زندگی 


۱. بقره ۶و ۷ 


علم و عقل. جانشین نبوّت تبلیغی ۳۵ 


می‌دهند بر اعمالی که کرده‌اند. در مقام تشبیه مثل دستگاه ضبط صوت است 
که در موقع ضبطء انسان احساس نمی‌کند و فقط یک نوار را روی دستگاهی 
می‌بیند؛ می‌بیند یک کسی حرف می‌زند و آن نوار هم برای خود می‌چرخد. 
ولی نمی‌داند که وقتی آن نوار را برگردانند و وضع دیگری به آن دستگاه 
بدهند این نوار ساکت و جامد تبدیل می‌شود به یک دستگاه ناطق. در آنجا 
این جور دارد که: یم تخت علی آفواههم و تلا ندیم و هد الم با 
کانوا ییون ". در اين روز (قیامت) مهر می‌زنيم بر دهانهای آنها (نت/ علی 
آفواههم هیچ معنایی جز این ندارد4 می‌بندیم اين دهان را که سخن نگوید. 
می‌گوييم تو دیگر حق حرف زدن نداری و لزومی ندارد که تو اقرار بکنی یا 
نکنی که آیا من با دست فلان گناه راکردم یا نکزدم» با پا فلان گناه را کردم یا 
نکردم. با چشم فلان کار راکردم یا نکردم. و کشا یدیم دستهای آنها با ما 
سخن می‌گویند و نهد له ها کانوا یسیون پاهای آنها به اعمالی که 
مرتکب شده‌اند خود شهادت می‌دهند. 

مولوی در شعر معروف خود می‌گوید: 

هرکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند 

مهر زدن‌ها هميشه علامت پایان‌یافتن و یا بستن یک نامه بوده است. 
بستن پاکتهای قدیم چه جور بوده من نمی‌دانم ولی این قدر می‌دانم که 
اه ها زا که هی ار یوس فایم ,یگ اوه اکن مان« 
می‌چسباندند روی آن کاغذ و روی آن را مهر می‌کردند که این باید بسته بماند. 
مفهوم «پایان دادن» یک مفهوم ثانوی است که از این مفهوم مهر کردن پیدا 
شده است. چون مهر کردن ملازم بوده است با پایان دادن کم‌کم هر کاری را 
هم که بخواهند پایان بدهند ولو آنکه مهر زدن در کار نباشد کلمةٌ «ختم» را به 


این ۶۵7 
۲ حال آن ماده چه بوده است نمی‌دانم» مثل لاک و مهر امروز که نبوده است. 


۳۶ خاتمیت 


کار می‌برند. 

در زیارت جامعه می‌خوانیم: کم د تج اه ور یکم بخ خدا به وسیلةً شما 
گشود و به وسیلةٌ شما پایان می‌دهد. به انگشتر هم که خاتم می‌گفته‌اند چون 
انگشتر دوکاره بوده است یعنی ضمناً مهر هم بوده است. در اصطلاحات اخبار 
و احادیث, وقتی که شمایل پیفمبر اکرم یا علیح یا یکی از ائمه را ذکر 
می‌کنند» می‌گویند خاتمش فلان چیز بوده یعنی مهرش این بود» که این مهر 
حتماً همان انگشتر هم بوده است» یعنی همان انگشتر بوده است که مهر بوده 
است. پس در اينکه «خانم‌النبیتین» بعنی کسی که به وسیلةٌ او دستگاه نبوّت 
ختم و بسته شد تمام شد و لاک و مهر شد و دیگر بعد از او نبی نخواهد آمد. 

مطلب دیگری در اینجا هست که باید توضیحی در اطراف آن بدهم و 
ضمنً به یاوه‌هایی که بدعتگذاران در این زمینه‌ها گفته‌اند پاسخ داده شود. آن 
این است: بحث ما بیشتر ناظر به این جهت بود که چرا شریعتها پایان یافت؟ 
بحث در اطراف این پرسش بود که اگر دین و شریعت خدا یعنی قانونی که از 
ناحیهٌ او می‌آید یکی است» پس از اول تا آخر [دوره] پیغمبران یک شریعت 
بیشتر نباید وجود داشته باشد پس چرا شرایع متعدده آمده است: شریعت نوح» 
ابراهیم» موسی, عیسی و اسلام؟ و اگر شرایع و قوانین الهی ناسخ و منسوخ 
دارد و تغیبر می‌کند پس این تغییر کردن به اقتضای زمان است دلیل دیگری 
ندارده لابد چون اوضاع زمان و شرایط زندگی بشر عوض می‌شود. شرایط 
اجتماعی, اقتصادی» سیاسی» علمی و فرهنگی زندگی بشر عوض می‌شود از 
این جهت خدا قانونی رکه برای بشر آورده است عوض می‌کند. اگر این جهت 
است پس ختم شرایع چرا؟ چون زمان که از سیر خود نمی‌ایستد. شرایط 
اجتماعی» اقتصادی» فرهنگی و سیاسی زندگی بشر همیشه در تغییر است» 
پس هیچ گاه نباید شریعتی در جهان وجود داشته باشد که آن شریعت آخرین 
شرایع باشد. بحث ما ناظر به این جهت است. 


علم و عقل جانشین نبوّت تبلیخ ۳۷ 


ولی یک سوال کوچکتر از این هست که اول باید این سوّال کوچکتر را 
عنوان کنیم و جواب بدهیم و بعد برویم سراغ آن سوال بزرگتر و آن این 
است: ممکن است کسی بگوید: بسیار خوب» شرایع پایان بپذیرده قانون و 
شریعتی بیاید که آخرین شریعت باشد و بعد از او شریعتی وجود پیدا نکند. ولی 
چرا نبوّت پایان بپذیرد؟ همه انبیاء که لازم نیست صاحب شریعت باشند. 
صاحبان شریعت و قانون یک عدهٌ معدودی هستند. همانهایی که قرآن آنها ر 
ونوا ارم من المُْل خوانده است. این همه پیغمبرانی که در دنیا آمده‌اند 
(۱۲۴ هزار نفر یا بیشتر یا کمتر. هر چه بوه‌اند) اینها که یک عدة بسیار 
معدودی از آنها صاحب شریعت بوده‌اند. باقی دیگر پیغمبر بوده‌اند ولی صاحب 
شریعت نبوده‌انده در هر زمانی که مبعوث می‌شدند هر شریعت و قانونی که در 
میان مردم بود اینها مبلْغ همان شریعت و قانون بودند؛ چرا پس از پیغمبر 
آخرالزمان» پیغمبری که شریعت او خانم‌الشرایع و کتاب او خانم‌الکتب و آخرین 
کتب است. انبیای کوچکی مبعوث نمی‌شوند که کارشان دعوت به شریعت 
اسلام باشد» پیغمبر باشند ولی کارشان این باشد که مبلَغْ و مروج دین اسلام 
باشند. همان طور که بعد از ابراهیم صدها پیامبر آمد و همه اینها مرقج شریعت 
ابراهیم بودند. لوط پیغمبر بود ولی مرّوج شریعت ابراهیم. شعیب و یوسف و 
یعقوب. پیغمبر بودند ولی به شریعت ابراهیم دعوت می‌کردند. هارون و یوشع 
پیغمبر بودند ولی به شریعت موسی دعوت می‌کردند. شرایع خاتمه پیدا کرد 
چرا نبوّتها خاتمه پیدا کند و چرا قرآن فرمود: و خاتمالیْنْ؟ فلسفة این امر 

اگر جواب این موضوع را درست متوجه شویم جواب آن سوّال بزرگتر هم 
برای ما روشن می‌شود. اولاً معنی «نبی» چیست؟ نبی یعنی پیامبر, کسی که 
از طرف خدا برای مردم پیامی می‌آورد مُنبیْ عن الّه. به کسی می‌گویند 
«پیامبر» که به او از جانب خدا وحی بشود. هر کدام از انحاء وحی» یعنی از 
جانب خداوند مطالبی به او القا شود. به وسیلةٌ ریا یا هر وسیلة دیگری؛ از 


۳/۸ خاتمیت 


باطن روح و قلبش به او دستور بدهند که برو مردم را ارشاد کن, مثلاً بگویند 
شریعت ابراهیم این است. برو مردم را تعلیم بده و یاد بده که به دين ابراهیم 
عمل کنند. 

نیازی که به وجود چنین آنبیایی پیدا می‌شود از این جهت است که راه 
دیگری برای اينکه شریعت ابراهیمی را به مردم تعلیم بدهند جز اينکه یک 
عده از افراد بشر از طریق الهام مبعوث بشوند نیست؛ یعنی اگر زمان زمانی بود 
که مردم علم و تمدن می‌داشتند و پایةُ تمدن بالا رفته بود که کتاب ابراهیم, 
نوشته‌اش» ضبطشده و چاپ‌شده‌اش, انواع ضبطشده روی کاغذها و غیر 
کاغذها موجود می‌بود و در میان مردم یک عده علما و دانشمندان می‌بودند که 
قادر بودند مردم را به شریعت ابراهیم دعوت کنند. دیگر نیازی به افرادی که از 
طریق الهام اين مأموریت را پیدا کنند نبود. 


رابطةٌ معکوس میان هدایت غریزی و هدایت عقلی 

هميشه رابطه‌ای میان هدایت غریزی و الهامی و هدایت عقلی و عقلانی 
موجود است. به هر اندازه که موجود زنده از لحاظ رشد و بلوغ علمی و عقلانی 
ضعیف است خداوند از طریق الهامات فطری و غریزی او را هدایت می‌کنده و 
به هر اندازه که در این ناحیه نیرو و قدرت پیدا می‌کند در آن ناحیه ضعیف 
می‌شود زیرا نیازش سلب می‌گردد. در حیوانات» هر اندازه که حیوان پست‌تر 
است» یعنی شعور حسی و وهمی و خیالی - تا برسد به شعور فکری - در او 
کمتر است. الهامات غریزی او بیشتر است. مثلا حشرات که در یک درجة 
پست‌تری هستند الهامات غریزی آنها از هر حیوان دیگر بیشتر است. یک 
مگس يا یک مورچه یا یک عنکبوت یا زنبور الهامات غریزی‌ای که دار 
وت ال تایه ماس اش سوه را 
یافته‌اند و از راه حس و وهم و خیال و هوش خود می‌توانند زندگی خود را اداره 
کنند. مستغنی از الهام و غریزه‌انده و غریزه الهامی در آنها خیلی کم است. 


علم و عقل جانشین نبّت تبلیخ ۳۹ 


انسان که از همه حیوانات از لحاظ هوش غنی‌تر و قویتر است از نظر غریزه و 
الهامات غریزی از همه ضعیفتر است. 

بشر قادر نبوده است که مبلّغْ شریعت باشد» یعنی واقعاً بشرهای چند هزارسال 
پیش قدرتشان به اینجا نرسیده بود که عده‌ای بیایند دور هم جمع شوند و 
بنشینند و در مسائل مربوط به شریعت خودشان فکر کنند و تجزیه و تحلیل و 
اجتهاد نمایند و بروند دنبال پیدا کردن آن. بشر وحشی بود و به حیوانات پست 
نزدیکتر و همان‌طور که اصل قانون کلی شریعتش را باید از طریق وحی به او 
الهام و تعلیم می‌کردنده دستگاه تبلیغاتی او هم باید از طریق وحی اداره 
می‌شد. عقل و علم در آن زمان قادر به انجام اين کار نبود. همین‌قدر که بشر 
می‌رسد به آن مقام و درجه و مرتبه‌ای که واقعاً مصداق عَلم بالقلم, علم 
الاْسان ما لیف می‌شوده تاریخ خودش را می‌تواند ضبط کند می‌تواند وارث 
تاریخ گذشتةٌ خودش باشد می‌تواند کتاب آسمانی‌ای که به دستش می‌دهند 
اصولش را - نگهداری کند تا بعد بيایند در اطراف اینها علم درست کننده 
می‌تواند اینها را حفظ و ضبط کند و در امر دین تفقّه نماید. دیگر نیازی به انب 
برای تبلیغ آن شریعت وجود ندارد. نبودن انبیا در دورةٌ اسلاميّه خود دلیل 
تکامل بشریت است» یعنی علم و عالم فقیه و متفقه. حکیم و فیلسوف 
جانشین انبیایی که کارشان تبلیغ شرایط دیگران بود می‌شود و لهذا شما 
می‌بینید هریک از پیغمبران گذشته با هر کتابی در هر زمانی که آمد کتابش از 
میان رفت. بشر چون بالغ و رشید نبود نتوانست کتاب آسمانی خود را حفظ 
کند. کجاست صحف ابراهیم؟ کو تورات واقمی؟ کو انجیل واقعی؟ کو آنچه که 
بر نوح نازل شد؟ کو اوستای اصلی و تعلیمات واقعی زردشت؟ حالت بشر در 
آن دوره‌ها عین حالت بچه مکتبی بوده. شما برای بچه مکتبی کتاب 
می‌خرید» شش ماه که می‌گذرد تکه تکه شده و هر تکة آن به یک گوشه‌ای 


۳ خاتمیت 


افتاده است. اما یک آدم بزرگ؛ یک طلبةٌ سی ساله, شما یک مکاسب پا کفایه 
به او می‌دهید. بیست سال روی این کتاب کار می‌کند از درس خواندن و 
مباحثه و تدریس» و بعد از بیست سال کتاب را می‌بینید که پاکیزه مانده است. 
ها در زمان ظهور خاتملابیاء بودکه بشر رسید به این مرحله که می‌توانست 
ارث دورهٌ گذشته خودش را برای دورهٌ آینده حفظ کند. کتاب آسمانی خودش را 
حفظ کرد. قرآن همان قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده. دوره به دوره علما 
رشد ریت است. برای هیچ کناب آسمانی دیکری این کار تشده است. 


بلوغ یا نشانة ختم نیت 
قرآن که نازل شدء جزوآولین کارهآیی که صورظ گوفت این بود که گفتند باید 
یک علمی برای دستور زبان عربی به وجود بیاوریم برای اینکه این کتاب 
اسمانی ما به زبان عربی است و مردمی که می‌خواهند اين کتاب را تلاوت 
کنند باید قاعدهٌ زبان عربی را بدانند. در همان قرن اول اسلامی علم دستور 
زبان عرب درست شد. علم لغت تأسیس شد و چه کتابهای نفیس در لغت 
نوشته شد. علم معانی و بیان و بدیع ابتکار و اختراع شد. همه برای این بود که 
مخصوصاً این نکته جالب است که اکثریت کوشندگان و فداکاران در راه احیای 
زبان قران از مردم غیر عرب بودند. اینهاست که نمونه رشد و بلوغ بشریت در 
دورةٌ ختمیّةُ اسلامیّه و نشانهٌ ختم نبّت است. برای هیچ شریعت و هیچ کتاب 
آسمانی چنین اقداماتی از طرف بشر صورت نگرفته است. از همان قرن اول 
علم تفسیر به وجود آمد. از همان قرن اول علم حدیث به وجود آمد. پیغمبر 
مردم را تشویق کرد: تضر ال عیداً سعَ مقالق فوعاها خدا خزم کند آن آدمی را 
که آنچه را که از من می‌شنود ضبط کند و یلها من أَیَسَْغها برساند آن را به 
کتانم که تفتیدمانقه [یعمیر اکرم متیر داد اکرا عی هه کنه ار مق 


علم و عقل جانشین نبوّت تبلیخ ۳۱ 


می‌شنوید بنویسید.) رب حامل فقه غير ققیه و ربّ حامل فثه ای مَنْ هر مه 
مود یه که رون ری توش کی وی ما تنل یو 
ای بسا آن کسی که از من می‌شنود. معنی سخن مرا آن جور که باید. درک 
نمی‌کند» بعد تحویل می‌دهد به کسانی که آنها معنی سخن مرا درک می‌کنند. 
ای بسا کسی که معنی سخن مرا می‌فهمد ولی بعد که نقل می‌کند به طبقات 
بعدی» چون آنها رشدیافته‌تر و تکامل‌یافته‌تر و عالمتر هستند» از این که نقل 
کرده بهتر درک می‌کنند. و همین کار را کردند. و این خود نمونه‌ای بود از رشد 

حتی علوم را شما اگر در نظر بگیربد همین‌طور است؛ یعنی بشریت در 
دورةٌ ختمیّه تنها از نظر دین رشد و بلوغ خود را ثابت نکرد» از نظر علم و 
قلسفه نیز ثابت کرد. طلم و قسفلااکه در دقیا 4۳9 واامحفوظ ماند از زمان 
اسلام باقی ماند. آمروز یک تقسیمی می‌کنند و می‌گویند دورة تاریخ و دورة 
ماقبل تاریخ. مقصودشان از دورهٌ ماقبل تاریخ. ادواری است که در آن ادوار 
هیچ یادگاری از بر وجود ندارده خطی» سنگ‌نوشته‌ای» چیزی. ولی اگر 
مقصود ما از دورة تاریخی آن دوره‌ای باشد که بشر تاریخ خودش را متسلسل 
حقظ که انت از فان ام ات تاه رداق و اناد 
هندیان را هم هر اندازه که موجود بود مسلمین حفظ و نگهداری کردند. آثار 
ایرانیان را هم هرچه که تا آن زمان باقی مانده بود مسلمین نگهداری کردند. 
قبل از دورة اسلام» فاتحین جهان مواریث گذشته را محو و نابود می‌کردند ولی 
مسلمین حفظ کردند. کشیشهای مسیحی چندی شهرت داده بودند که 
ان گنه اریز موه هی وه اوه تیان ]ناه 
سخن را در کتابهای خود بازگو می‌کردند. خوشبختانه محققین امروز ثابت 
کرده‌اند که مطلب از ريشه دروغ است» این خود مسیحیها بودند که قبلاً آتش 


. اصول کافی, ج ۱/ص ۴۰۳ 


۳۲ خاتمیت 


زده بودند. 

اسلام دورةٌ قبل از خودش را به نام دورةٌ جاهلیت می‌خواند. این جاهلیت 
قبل از اسلام از نظر قرآن منحصر به عرب نیست بلکه جاهلیت غیرعرب هم 
جاهلیت است. نقطهٌ مقابل جاهلیت» علم است. وحی قرآنی که شروع می‌شود 


به این صورت شروع می‌شود: 


ربنم ریک ی خلق. حلق اسان من عق ی 
الاکرمٌ لذی عم الم عم الائسان ما لغم. 


یعنی وحی اسلامی و وحی ختمیّه از قرائت که به معنی خواندن متون است 
(هر خواندنی را قرائت نمی‌گویند فقط خواندن متن را قرائت می‌گویند) و علم 
و نوشتن و قلم شروع می‌شود. این خودش می‌رساند که دورة قرآن دورة 
خواندن و نوشتن و علم و عقل است؛ یعنی دیگر دورةٌ نبوّت» دورة اينکه بشر 
تبلیغ شرایع سابقه را به وسیلةٌ یک عده مردمی که موحی الیهم و ملیّم 
هستند انجام دهد و باید به آنها الهام بشود که دین چیست تا بیایند و تبلیغ 
کنند. دیگر این دوره گذشت. علما جانشین انبیا می‌شوند. دانش جانشین نبوّت 
تبلیغی می‌شود» تصریح می‌کنم: دانش جانشین نبوّت تبلیغی می‌شود یعنی 
خاش ان له انیا که فقس مایم وگ و دعر رام 
دیگر بودند انحام می‌دادند. آن کار را امروز دانش می‌کند. علم و علما می‌کنند. 
چون آن دوره‌ها دور جهالت و ظلمت بوده احتیاج به آن جور نبوّتها بود. در 
دورهُ نوشتن و خواندن و علم و شاگردی و مدرّسی و استادی و تدوین علوم 
دیگر احتیاجی به این نبوّتهای تبلیغی و نبوّتهای دعوتی نیست. 


۱ علق /۱ ۵۱ 


علم و عقل. جانشین نبت تبلیغی ِ 


باب الهام مسدود نشده است 

ممکن است اینجا سوال دیگری بکنید و آن اینکه آیا بعد از زمان حضرت 
رسول اساسا بکلی باب الهام مسدود شد یا باب نبقت مسدود شد؟ پاسخ این 
است که باب نبوّت یعنی باب پیامبری مسدود شد. اما باب کشف و شهود و 
الهام مسدود نشد. ممکن است بشری از لحاظ صفا و کمال و معنویت برسد به 
مقامی که به قول عرفا یک سلسله مکاشفات برای او رخ می‌دهد و حقایقی از 
طریق علم الهامی به او ارائه داده می‌شود» ولی او مأمور به توت کردم 
نیست. حضرت امیر در نهج‌البلاغه می‌فرماید: ان ال تعالی جَعل الک جلاء 
لوب پ. تشم به فد الق و بر به فد العشوو و تاه به ید لاد و 
ی و ما بح له رت لار ق هه لاه ی آزمان 
رات عبا ناجاُم ف فکُرهمٌ و که نی ذات عقوم . یعنی «هميشه در 
دنیا افرادی هستند که خداوند در باطن ضمیرشان با آنها حرف می‌زند.» 
حضرت زهرا این جور بود با آنکه پیامبر هم نبود. حضرت مریم به نض قرآن 
مجید این جور بود ولی پیامبر نبود. حضرت امیر در وصف اثمه می‌فرماید: 


هجم مهم العلم علی ی البصيرَة و باشروا رَوْح لقن و 
اشتلانوا ما اشتوعره الرفون و انسوا با اشتوعش منه 
امحاهلونآ. 


خلاصدً مطلب» یک وقت هست ما می‌خواهیم بگوییم که پس از 
حضرت رسول هیچ بشری از لحاظ صعود و قوس صعودی و به اصطلاح سیر 
الی الحقء نمی‌رسد به آنجا که یک نوع الهامات به او بشود. نه» چرا نشود؟! و 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۲۰ 
۲ نهج‌البلاغه, حکمت ۱۴۷ 


۳۴ خاتمیت 


یک وقت می‌خواهیم 9 پس از حضرت رسول آیا کسی پیدا خواهد 
شد که او پیامبر بشود؟ ی یعنی از طریق وحی به او مأموریت بدهند به اینکه 
شریعتی بیاورد و یا مبلّغ یک شریعت دیگر باشد؟ نه. چنین کسی نمی‌آید. نوع 
اول را در اصطلاح اخبار و احادیث گاهی «محدّث» می‌گویند. «محدّث» یعنی 
کسی که یک حالت و یک معنویتی دارد که در ضمیرش یک القائاتی به او 
می‌شود. امام صادق می‌فرمود: لا اعد له منکم فقهاً حَت یکون محدنا. 
فرمود: ما فقیهی از شما فقها را (به اصحاب خود می‌فرمود) فقیه نمی‌شماریم 
مگر آنکه محدّث باشد. راوی تعجب می‌کند که مگر ممکن است کسی محدّث 
1 بل یکرن مق و ر رت ۱ 
جبرئیل ظاهر می‌شود و با او سخن می‌گوید. فرمود خداوند شرح صدری به او 
می‌دهد که مطالب را با روشن‌بینی بیشتری می‌فهمد و اینچنین شخصی 

پس یک مطلب ما در اینجا این بود که چرا بعد از شریعت ختمیّه» نبقت 
به طور کلی ختم شد؟ جواب همین بوذ که عرض کردم: بستگی دارد به ظهور 
علم و دانش و به قول امروز به ظهور تمدن به حدی که بتواند ارث الهی 
قرن است قرآن کریم پیدا شده است و در تمام این چهارده قرن هميشه 
بوده‌اند طبقاتی که کارشان مطالعه روی این کتاب مقدس بوده آستاه هیچ 
کس نمی‌تواند احصا بکند که مجموعاً تفاسیری که راجع به قرآن مجید نوشته 
شده است چقدر است. خدا ِِِِ 4 همین 3 ِ و در عصر تن 
ی گذشته در تبلیغ شرایم دیگر ِِ 


۱. رجال کشّی, ج ۲. بجای منکم. منهم (من الشیعة) آمده است. 


علم و عقل جانشین نبّت تبلیخ ۳۵ 


از اینجا [ پاسخ] یکی از شبهه‌هایی که بعضی از اهل بدع کرده‌اند روشن 
می‌شود. یکی از حرفهای مفتی که می‌زنند این است که می‌گویند قرآن «خاتم 
النبیّین» فرموده و نگفته «خاتم الرسل»؛ پیامبر اسلام خاتم انبیاء است نه 
خاتم رسل, بعد از آن پیغمبر نبی نخواهد آمد ولی رسول چطور؟ چه مانعی 
دارد که رسول بیاید؟ 

قبل از آنکه این را بگویم» حکایتی برایتان عرض می‌کنم. می‌گویند 
وقتی زنی پیدا شد و ااعای نبوت کرد. او را نزد خلیفهٌ وقت آوردند و گفتند 
چنانچه تو چنین ااعایی بکنی مرتد و کافر هستی. گفت: مگر چه حرفی 
گفته‌ام؟ گفتند: تو ادعای نبوّت می‌کنی؟ گفت: بلی. گفتند: مگر نمی‌دانی که 
پیغمبر فرمود: لا نی بُغدی. گفت: بله قبول دارم اما پیغمبر فرموده: لا نی بعدی 
بعد از من پیغمبر مذگر نخواهد آمد. پیغمبر اکرم راجع به پیغمبر موَنّث چیزی 
نفرموده است. من نبیّه هستم نه نبی. این هم ادعای یک پیغمبر موّث. ولی 
همه می‌دانند که این یک حرف مفت است زیرا در اینجا نبی اسم جنس است 
و خصوصیتی که مذکُر یا موَتّث باشد در آن نیست. اصلاً منظور این است که 
نبی از آن جهت که منبی عن اللّه باشد نخواهد آمد. 


فرق رسول و نبی 

اما مسئلةٌ رسول و نبی. همان‌طور که گفتم نبی یعنی پیامبر, کسی که از ناحیه 
۷ 
ماموریتی فرشتاده است. ام از اينکه. آن مأمفریت از این نوع باشد که آن 
رسول از جانب خدا چیزی برای مردم آورده باشد یا مأموریت و رسالت او از 
نوع دیگر باشد. فقط در صورت اول است که آن رسول. نبی و پیامبر است. 
لهذا کلمةٌ رسول در قرآن» هم دربارةٌ پیغمبران آمده است و هم دربارة غیر 
پیغمبران. مثلاً دربارةٌ جبرئیل چون فرستاده‌ای بود از طرف خدا و مأموریتی 


۳۶ خاتمیت 


داشت اطلاق شده است. در داستان سامری است که: فَقبْضَتٌ قَبِضَة من آئتر 
سول . یا دربارة قرآن می‌فرماید: ان ول سول گري . کرد 
می‌نامد: و لَقّذ جاءعث سنا راهم بالیُشری " فرستادگان ما برای ابراهیم 
و شریعتی را به مردم القا کنند؟ البته نه. و همچنین ملائکث مآمور قبض ارواح 
نیز رسل خوانده شده‌اند: حَ ذا جاء أحَدَکم الْمَوّث تفه سنا ". ملکی که 
هم که برای دعوت مردم می‌آید فرستادهٌ خداست. حتی کلم «مبعوث» هم 
اختصاص به پیغمبران ندارد. در یک آيهٌ قرآن. در داستان بنی اسرائیل و 
مسلط کرد به کار برده شده: 


و قضینا ال نی |ٍشرائیل نی الکتاب لتفسدن ی الازض مرن و 
لین علوا کبیرا. قاذا جاء وغذ ولیها بعْنا لک عباداً نا 


1 2 ۳ ۵ 
اولی باس شدید . 


راجع به قوم عاد می‌فرماید:لذ آزسلنا عم الرح اي" آن باد مهلک را 
که فرستادیم: تعبیر ««ارشلنا» مي‌کنند ان باد ,ملک هم رسول و فرستادة 


۱ طه ۹۶7 

۲. تکویر ۱۹ 
۳ هود ۶۹ 

۴ انعام ۶۱ 
۵ اسراء ۴و ۵ 
۶ ذاریات ۴۱7 


علم و عقل جانشین نبّت تبلیخ ۳۷ 


الهی بود. 

این جور نیست که بعضی از پیغمبران نبی باشند و بعضی رسول. هر 
پیغمبری نبی است. منتها انبیا از آن جهت که از ناحیه خدا فرستاده شده بودند 
به آنها رسول هم گفته شده است همان‌گونه که به غیر آنها هم رسول گفته 
شده است. پس کلمهٌ «خاتم‌النبیّین» خاتم‌الرسل بدین معنی که خاتم 
رسولانی باشد که برای دعوت بشر آمده‌اند نیز هست. بله» اگر مقصودتان از 
رسول» رسولی است که برای هالاکت مردم می‌آید. نه. خاتم یک چنین رسولی 
نیست. عذاب الهی هم رسول و فرستادهة خداست» یک وبا هم که خداوند برای 
قومی می‌فرستد رسول خداست» یعنی فرستادهٌ اوست. پس اينکه آمده‌اند و 
برای مردم صف‌بندی درست کرده‌اند که بعضی از پیغمبران نبی هستند و 
بعضی رسول, و خاتم انبیا خاتم آنبیا بود نه خاتم رسل» حرف مفتی است. 
همه انبیا رسول هم هستند. خاتم انبیا خاتم بشرهایی که رسولند به سوی 
مردم و مردم را دعوت می‌کنند نیز هست. قرآن کریم هم از این جهت هیچ 
فرقی میأن رسول و نبی نگذاشته است. 

گاهی شبهه را چنّین القا می‌کس که «نبی» در قرآن عبارت است از 
پیغمبری که صاحب قانون و شریعت نیست و اما «رسول» پیغمبری است که 
صاحب قانون و شریعت است. این یک ادعای دروغ بیش نیست. قرآن کلمة 
«نبی» را در مواردی به پیغمبران صاحب شریعت اطلاق کرده است و در 
مواردی به پیغمبرانی که صاحب شریعت نیستند «رسول» اطلاق کرده است؛ 
یعنی نبی و رسول» هم به پیغمبر صاحب شریعت گفته می‌شود و هم به پیغمبر 
غیر صاحب شریعت» و هر دو کلمه به هر دو اطلاق می‌شود. 

مطلب دیگری در اینجا داریم که عنوانش را عرض می‌کنم و بحث آن را 
برلی هفتهٌ آینده می‌گذاريم و آن موضوع اصلی ماست که: 

چرا شرایع ختم شد و قوانینی که از جانب خدا برای هدایت و ارشاد بشر 
آمد یکمرتبه به مرحله‌ای رسید که دیگر متوقف شد؟ آیا آن علل و موجباتی 


۳۸ خاتمیت 


که قبلاً وجود داشت و سبب می‌شد که قوانین الهی هم عوض بشود بعدها 
دیگر پیدا نشد؟ آخر چطور می‌شود که آن موجبات. دیگر پیدا نشود؟ مگر آن 
علل و موجبات غیر از تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 
است؟ آنها هميشه در تغییر و تبدّل است» پس چرا شریعتی آخرین شرایع 
باشد؟ 

ان‌شاءالّه هفتهٌ آینده در اطراف این مطلب بحث می‌کنيم و عرض 
خواهیم کرد که آن چیزهایی که در اجتماع بشری تغییر می‌کند چیست و آن 
اصولی که در اجتماع بشری ثابت می‌ماند چیست و علت اينکه شرایع سابقه 
تغییر کرده‌اند چه بوده و علت اينکه شریعت ختمیّه تغبیر نخواهد کرد چیست. 


موس و مه رم یس لو وا و یت قر ‏ ار ار مهف ۱2 
کان الناش امه واحدة فبِعث الهٌ النبیّین مَبثرین و مُنذرین . 


پس از آنکه از بحث در آیات کریمهٌ قرآن راجع به خاتمیت فارغ شدیم و از 
دادیم. یک قسمت راجع به اینکه چر بعد از خانم‌الانبیاء پیغمبری» ولو 
شرایع به یک مرحله که رسید ختم شد و شریعت دیگری غیر از اين شریعت 
نیامد و نخواهد آمد؟ 


به عبارت دیگر پیغمبران خدا به نض قرآن مجید دو دسته هستند: 


ا ره ۲۳۲۳ 


1۹ خاتمیت 


پیغمبرانی که صاحب شریعت و قانون و کتاب هستند و از طرف خدا برای آنها 
شریعت و کتابی نازل شده است و آنها پنج نفر بیشتر نیستند: نوح ابراهیم» 
مجید اینها را اولوا رم من الرْسْلِ می‌خواند؛ و پیغمبرانی که یا مردم را به این 
شرایع و قوانین دعوت می‌کرده‌اند و یا کسانی بوده‌اند که قبل از نوح بوده‌اند. 
قبل از اينکه برای بشر شریعت و کتابی آمده باشد؛ که این چطور می‌شود بعد 
برای شما توضیح می‌دهم. 

به هر حال پس چون پیغمبران بعضی صاحب شریعت هستند و بعضی 
نوح و هزاران بعد از ابراهیم و هزاران پس از موسی و صدها پس از عیسی 
مت و همه مردم ۳ به این شرایع دعوت می‌کردند. پس از خانم‌الانبیاء 
پیغمبرانی که وظیفهٌ آنها دعوت به این شریعت باشد و در واقع مروقج این 
شریعت باشند» آمر به معروف و ناهی از منکر این شریعت باشند. نیامدند؟ 
راجع به این قسمت من در هفتهٌ گذشته بحث کردم و نمی‌خواهم آن را تکرار 
کنم ولی چون بعد از ختم آن جلسه بعضی از رفقا یک سوّال بسیار بجایی 
کردنده لذا من باید به آن سوال جواب بدهم. 

آن که ما گفتیم این بود که آن پیغمبرانی که می‌آمدند کارشان دعوت و 
تبلیغ به این شرایع بود و در آن اعصار و ازمنه وسیله‌ای برای تبلیغ و ترویج 
شرایع جز اینکه پیغمبرانی از طریق وحی ملهّم بشوند نبوده است. چرا؟ هنوز 
دوره» دورةٌ کودکی بشر بوده انیت دورهٌ علم و کتاب 1 علمایی که از راه علم 
وظیف أدعٌ لین سبیل ریک باكَة و الْوعظة الحسَنَة" را انجام بدهنده امر به 
معروف و نهی از منکر بکنند و دين را به اين وسیله حافظ باشند. خلفای 


نحل / ۱۲۵ 


فلسفه ختم نبوّت تشریعی ۴۱ 


پیغمبران باشند نبوده است و نمی‌توانسته است در آن اعصار باشد. این وظیفه 
را پیغمبران نه از طریق علم و درس خواندن بلکه از طریق وحی انجام 
می‌داده‌اند. و عرض کردیم که حیوان به طور کلی و از آن جمله انسان هرچه 
که ناقصتر است راه هدایتش بیشتر به الهامات بستگی دارد و هرچه کاملتر 
مشود تک یز به فک ینمی کن: 


شبهه دربارة احتیاج به امام در منطق سیعه 
سوّال آقایان این است که اگر در دورةٌ شریعت ختمیّه احتیاجی به نبی یعنی 
کسی که از طرف خدا ملهّم و موحی الیه و موَیّد من عند الّه باشد نیست و این 
کار را فقها و حکما و علمای امت می‌توانند انجام دهند و عهده‌دار این کار 
هستند. همانها که پیغمبر فرمود: لا مق کَانيياء نی (نرائیل پس چه 
احتیاجی به وجود امام است و از نظر منطق شیعه این مطلب چگونه توجیه 
می‌شود؟ اگر این جور است پس همان‌طوری که به پیغمبرانی که مرج و مبلخ 
دین باشند» داعی الی الّه باشند» آمر به معروف و ناهی از منکر باشند احتیاجی 
نیست به آمام معصوم هم احتیاجی نیست. این سوّال سوال بجایی است. 
اما جواب: در موضوع امام و پیغمبر دو مسئله است. یکی اینکه فرق امام 
نیست» چون اکثر پیغمبران هم صاحب شریعت نبوده‌اند. مسلّم است که بین 
پیغمبر و امام فرق است و اگر فرق نبوده این به اسم‌گذاری نبود که ما بگوییم 
علی بن ابی‌طالب پیغمبر نیست و امام است اما همه کارهای پیغمبران را انجام 
می‌دهد. آیا امام درجه‌اش از پیغمبر پایین‌تر است و به رتبه بستگی دارد؟ و آیا 
امامها یک درجه از همه پیغمبران پایین‌تر هستند؟ نه» این جور نیست و حتی 
هیچ مانعی ندارد که یکی از علمای این امت بر پیغمبری از پیغمبران افضلیّت 
داشته باشد. پس از چه ناحیه است؟ 


۴۲ خاتمیت 


با دنیای غیب ارتباط دارند ولی کیفیت ارتباط فرق می‌کند. مثلاً پیغمبران 
ملائکه را می‌بینند و آمام نمی‌بیند یا بر بعضی پیغمبران در عالم ربا القا 
می‌شود ولی امام فقط می‌شنود. نه می‌بیند و نه در خواب چیزی به او القا 
می‌شود. آیا فرق همین است؟ ممکن است که یکی از جهات فرق همین 
باشد» چون من در اطراف حقیقت وحی و الهام نمی‌خواهم صحبت کنم. اگر 
فرق امام و پیغمبر در کیفیت گرفتن حقایق از عالم دیگر باشد بیانی که ما 
کردیم بیان نادرستی است. چون بیان ما اين بود که علما و دانشمندان مت 
این وظایف را انحام می‌دهند. دیگر چه احتیاجی به امام هست. حال امام 
ملائکه را ببیند پا صدای او را بشنود» فرقی نمی‌کند. 

ولی فرق پیغمبر و امام تنها در ناحيةٌ کیفیت اقتباس علوم از عالم غیب 
نیست بلکه از لحاظ طلیفه طم بل یکدیگر ختالأفه دارنده و عمده این است. 
وظیفه پیغمبران صاحب شریعت این بود که شریعتی را از طریق وحی 
می‌گرفتند و بعد هم موظف بوده‌اند که مردم را دعوت کنند. تبلیغ کننده امر به 
معروف و نهی از منکر کنند. وظیفه داشتند بروند در میان مردم برای تبلیغ و 
ترویج و دعوت؛ و آنها هم که صاحب شریعت نبودند باز وظیفه‌شان دعوت و 
تبلیغ و ترویج بود. امام نه آورندةٌ شریعت و قانون است و نه از آن جهت که 
امام است (نه از آن جهت که موّمنی از موّمنین یا عالمی از علماست) وظیفه 
دارد که برود به سراغ مردم و آنها را دعوت و تبلیغ کنده امر به معروف و نهی از 
منکر نماید؛ یعنی دعوت تبلیغ, ترویج و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه 
امام از آن جهت که امام است نیست. این وظیفهٌ عموم است و او هم یکی از 
کسانی است که اين وظیفه را دارد. امام حسیننلی اگر قیام کرد. قیام امر به 
معروف و نهی از منکر, نه از آن جهت بود که امام وقت بود و امام وقت یک 
همچو وظیفه‌ای داشت بلکه یک وظیفه‌ای داشت که آن وظیفه را هر ممن 
بصیری داشت» و لهذا خود آن حضرت هم هیچ اين وظیفه را به امامت معلّق 
نمی‌کرد. می‌فرمود: آلا ترَونَ آنٌ الق لایْفمل به و آنٌ الباطل لایْتناهی عَنه 


فلسفهة ختم نبوّت تشریعی ۴۳ 


نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و مردم از باطل خودداری نمی‌کنند؟ 
لیرْغب امن نی لقاء اه تا پس یک نفر آدم با ایمان باید از اين زندگی 
بیزار راد و طالب شهادت. 

پس وظیفه امام چیست؟ امام مرجعی است برای حل اختلافات» 
شاخصی است برای حل اختلافاتی که منشاً آن هم خود علما هستند. شما در 
بسیاری از روایات شیعه می‌بینید که می‌فرمایند: آلامامٌ نات 
امام وظیفه ندارد برود به سراغ دیگران بلکه دیگران باید به سراغ او بروند. و 
با در یک روایت دیگر فرمود: آلامام کالْکفبة مَّل امام مَل این کعبه است؛ 
که کرد مردع تمی رود هو طیعت وا راخ کمبهاپروند: راجع به 
این آي کریمه که می‌فرماید: و ادن ق‌ التاس بالج یأَوَ ۲ در احادیث دارد که 
مقصود پیغمبر است از آن جهت که امام است و هم ائمه مصداق این آیه 
هستند. مردم وظیفه دارند که وقتی که به حج می‌روند به سراغ امام بروند. 

این موضوع در شریعت ختمیّه هم رخ می‌دهد؛ یعنی یک سلسله 
اختلافات و تفزقها و تشتنها و مذهبهای مختلف و گوناگون در شریعت ختمیّه 
پیدا می‌شود. باید یک شاخص وجود داشته باشد که اگر مردم در اين مذاهب 
واگ که ها او ی ده تیاهن فش که 
حق چیست به سراغ او بروند. شما وقتی که در روش ائمه هم مطالعه می‌کنید 
می‌بینید که آنها از جهت اینکه دارای وظیفهٌ امامت بوده‌اند جز این حرفی 
تم زدهانه م گشذاند که ما آمام «هسخيم و قتها وفایقة: دارید که بیایید 
مشکلات خود را از ما ببرسید. پس فرق آمام با پیغمبر اعمّ از صاحب شریعت 
یا غیر صاحب شریعت. تنها در کیفیت الهامات نیست که آیا مکی می‌بیند. 
صدای او را می‌شنود یا نمی‌شنود» در خواب است يا در بیداری؛ بلکه وظیفة او 


۱. لهوف» ص ۳۳ 
۲ حج ۲۷ 


۴۳ خاتمیت 


هم با وظیفهٌ پیامبران فرق می‌کند و اين وظیفه با وظیفه‌ای که عرض کردم 
علمای امت در آن ن جانشین پیغمبران می‌شوند دوتاست. علمای امت می‌توانند 


در کار دعوت و تبلیغ و ترویج» جانشین پیغمبران باشند اما نمی‌توانند مرجع 
حل اختلافات باشند. 


فلسفه ارسال انبیا از نظر قرآن 

آیه‌ای است در قرآن. آیه‌ای است عحیب. همان است که در ابتدای سخن 
خواندم (آیه ۲۱۳ سورهٌ بقره). از عجیب‌ترین آیات است که در فلسفه بعنت و 
نبوّت و ارسال انبیا می‌باشد. درست در مفهوم این آیه دقت کنید. می‌فرماید: 
کان انس ام واحده مطام هه یکهاواحد لدمعگت بگدنده یک جمعیت بودند» 
پعنی هیچ اختلاف و تشتّت و تفرّقی در میان بشر نبود؛ یعنی زمانی بر بشر 
گذشته است که در آن زمان در مان افراد بشر اختلافاتی وجود نداشته است. و 
به عقيدهٌ من این یکی از آ نب ات کت معجره ادخ در قرآن . امروز 
نویسندگان تاریخ تمدن و محققین تاریخ بشر تازه رسیده‌اند به این مرحله که 
بشر اولین بار که زندگی اجتماعیش شروع شده است. با یک حالت بساطت و 
وحدتی شروع شده است. ند ها کمونیسنها بلکه غیر کمونیستها هم مدعی 
هستند که در ابتدا زندگی بشر به شکلی بوده است که حتی مالکیت هم وجود 
نداشته است؛ یعنی افراده همه مثل یک خانواده برادروار زندگی می‌کرده‌اند. 
علت اینکه بشرهای آن دوره دور هم جمع می‌شدند ترس از دشمنها بود, 
چیزی هم در اختیار نداشتند که روی آن بخواهند با یکدیگر جنگ و دعوا و 
اخطلاف داشعه باشتت هر بای مالکيق خص‌ضی در کاز نود کان التانش اه 
واحدةٌ مردم همه یک ملت و یک واحد و یک امت بودند. هیچ نوع اختلاف 
مردم نبود. قَيعَتَ له ان مُبثرینَ و مُذرین و آنرّلَ مهم الکتاب بالق 
آیخکم بَن التاشن فعا اخْتَنُوا فید. خدا پیغمبران ۳ آن وقت مبعوث کرد. در 
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حالی که مبشر و منذر بودند و به مردم نوید می‌دادند که اگر این‌طور عمل کنید 
چنین و اگر آن طور عمل کنید چنان» و با آنها کتاب (مقصود از کتاب در اینجا 
شریعت و قانون است) نازل کرد. بای چه؟ برای اینکه اين قانون در میان 
مردم حکم کند در آنجه که در آن اختلاف دارند؛ یعنی اختلافاتی در میانشان 
پیدا شده» قانون بیاید و حل‌کننده اختلاف باشد. از اینجا شما خودتان 
می‌فهمید اینجا تقدیری است و به این شکل می‌شود که: 

همه مردم در یک زمانی امت واحد بودنده هیچ اختللافی نبود» بعد در آنها 
اختلاف پیدا شد» و چون در آنها اختلاف پیدا شد خدا قانون و کتاب برای آنها 
نازل کرد تا کتاب حل‌کننب9 ات مردطگر گگیگی باشد. برهه‌ای از زمان 
بر بشر گذشته است که کتاب و قانون نداشته است و9 احتیاجی هم به قانون 
نداشته است. بعد اختلاف پیدا می‌شود. اختلاف چرا؟ عرض کردیم که در ابتدا 
موضوع اختلاف در میان نبوده بعد که بشر کم‌کم زندگیش توسعه پیدا کرد و بنا 
گذاشت از مزایای زندگی برای خوهشم«استفالاه کنو بگیرده طبیعتاً بعضی 
قویتر بودند و برخی ضعیفتر» قویترها بیشتر گرفتند و ضعیفترها محروم 
ماندند. و قویها ضعیفها را استخدام می‌کردند. اختلافات از اینجا پیدا شد. چون 
در روابط مردم که قبلاً مثل یک خانواده زندگی می‌کردند این اختلافات و 
بیگانگیها پیدا شد قانون عادلانه آمد میان مردم و گفت خیره قوی حق ندارد 
حق ضعیف را بخورد؛ قوی حقی دارده ضعیف حقی؛ بزرگ چنین. کوچک 
چنین؛ عدالت چنین. 

یک آيهٌ دیگر در قران هست: شرع کم من الدّین ما وی به نوح. 1 
این آیه معلوم می‌شود که اولین شریعت و قانون و کتابی که در دنیا نازل شده 


شوری ۱۳ 


۴۶ خاتمیت 


عقيدة آمروزیها دوره‌ای که زمان اشتراکی مطلق به پایان رسیده و دورةً بردگی 
شروع شده است که بعضی از افراد بعضی دیگر را مثل برده استخدام 
می‌کردند. از نظر قرآن اولین وقتی که اختلاف در سطح زندگی میان افراد بشر 
پیدا شد که شروع کردند در بین خود یکدیگر را خوردن» شریعت نوح نازل شد. 
اگر گفته شود قبل از نوح چطور؟ آیا قبل از او دیگر پیغمبری نبود؟ قبل از نوح 


پیغمبر بود ولی کتاب و قانون نبود. پیغمبران که وظیفه‌شان منحصر به این 
نیست که قانون اجتماعی برای مردم بیاورند. اولین وظیفة پیغمبران این است 


می‌کردند. در همان زندگانی بسیط به عبادت و پرستش خدا دعوت می‌کردند و 
تکالیف از نوع عبادات بود؛ پیغمبرانی که مردم ر بگه مبداً و معاد دعوت 
می‌کردند و یک سلسله دستورهای فردی و اخلاقی و عبادی به مردم 
یعنی تشریع [نکرده] و قانون اجتماعی برای مردم نیاورده است ولی مردم را 
به خدا دعوت کرده است؛ مردم را به معاد دعوت کرده است. معاد را به مردم 
معرفی کرده است؛ مردم را به تقوا و عبادت و اخلاق دعوت کرده. تقوا و 
عبادت و اخلاق را به مردم معرفی کرده است. 

کان لاش امه واخاه ماقم کر تکفوهای واه ماخ و ودزن 
اجتماعی آنها رفع اختلافات بکند. بعد اختلاف و تفاوت در میان آنها پیدا شد و 
خداوند پیغمبران صاحب کتاب را که از نوح شروع می‌شوند فرستاد: فَعَ ال 
لب مرن و مندرین و انز مَعهْم الکتاب بالق لیخکم ین الشاس فجا 
اختلفوا فیه. پیغمبران را فرستاد و با آنها کتاب و قانون فرستاد تا آن کتاب و 
قانون در میان مردم حاکم باشد. 

از اینجا به بعد. قرآن یک اختلاف ثانوی را بیان می‌کند. و می‌گوید بعد از 
آنکه قانون اجتماعی در میان مردم آمد تا حل‌کنندهٌ اختلافات اجتماعی آنها 
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باشد و عدالت را در میان مردم برپا کند. جلو ظلم ظالم را بگیرده به مظلوم 
خود اینها موضوع یک اختلاف دیگر در میان افراد بر شد. چه اختلافی؟ 
اختلافات مذهبی. یک پیغمبری می‌آید با یک کتاب بعد یکی از پیروان این 
دین؛ یک کسی که از دیگران داناتر است» می‌آید و یک بدعتی در دین ایحاد 
می‌کند. آن دیگری بدعتی دیگر ایجاد می‌کند و رفته رفته مذاهب از آن 
منشعب می‌شود همین‌طور که در هر شریعت مذاهب مختلف پیدا شد. آنوقت 
پیغمبرانی که پس از پیغمبر صاحب شریعت اول یعنی حضرت نوح آمدند و 
قانونی که آنها آوردند برای حل دو اختلاف بود؛ یکی رفع اختلافات مردم در 
آمور زندگی» یعنی قانون برای زندگی مردم آوردند. و دیگر اينکه آمدند و اين 
مذاهب مختلف یعنی چه؟ ما کان هي بهودیاً و لا مان َلکن کان حتف 
۶ ۱۲ : کم ۳ 2 7 
مُسلما ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی» بلکه حقجو و حق‌طلب و تسلیم 
حقیقت بود. یهودیّت و نصرانیّت به صورت دو مذهب مختلف انحرافهایی 
است که بشر به دست خود از شاهراهی که خداوند به وسیلةٌ ابراهیم نشان داد 
پدید آورده است. این اختلاف دوم را قرآن کریم چنین بیان می‌کند: و ما 
اخلّت فیه لا لین اوتوه من بَغْد ما جاتتیم لیات عیام . اختلاف دوم 
که اختلاف در خود دین است. از ناحیةٌ صاحبان اغراض و هوا و هوس پیدا 
شد. از روی جهل و نادانی و قصور نبوده این جور نبود که چون نمی‌دانند 
می‌کنند. می‌دانند و یک چیزی اضافه می‌کنند. و ما اتلّفَ الذین اوئوا 
الکتاب الا من بغْد ما جائهم العلم بَغاً یم" و اختلاف نکردند مگر پس از 
۱. آل‌عمران / ۶۷ 


۲ بقره ۲۱۳ 
۳ لران ۱۹ 


۴۸ خاتمیت 


آنکه علم به آن کتاب را واجد بودند؛ روی بغی؛ روی ظلم روی سرکشی و 
هوای نفس. 

پس پیغمبران صاحبان شرایع - غیر از صاحب شریعت اول - دو کار 
می‌کردند. یکی اینکه قانونی برای مردم می‌آوردند که این قانون حل‌کننده 
اختلافات مردم باشد و حقوق و حدود آنها را معین کند. یک کار دیگرشان این 
بود که با بدعتهایی که قبلاً پیدا شده بود مبارزه می‌کردند یعنی مرجع حل 
اختلافات مذهبی بودند. 

امام کارش فقط در این قسمت دوم است. امام جانشین پیغمبر است در 
این قسمت آخر فقطء یعنی امام ححت خداست در میان مردم و وظیفه دارد که 
اختلافاتی را که اهل اهواء و بدع, اهل اغراض به وجود می‌آورند رفع کند. او 
صلاحیّت کافی و کامل دارد برای حلّ این اختلافات. 


رابطة نسخ شرایع با ادوار تمدن 

حال برویم سراغ قسمت دوم که قسمت مهم است و آن این است که چرا 
شرایع و قوانین الهی یکمرتبه پایان پذیرفت و دیگر پس از این قانون قانونی 
در جهان نیست. خلال مٍّ خلال ای یم القيعة وَخرامٌ مد راما یسم 
لقیمة » این دیگر چرا؟ و چنانچه از نها بپرسیم که مگر شما انتظار غیر از 
این دارید می‌گویند: بلی. این شرایع گذشته که عوض و منسوخ شد. آیا علتی 
غیر از این در کار بود که علم و تمدن بشر عوض شد؟ چون علم و تمدن بشر 
عوض شد قانون بشر هم عوض شد. علم و تمدن همان گونه که قبل از 
خاتم‌الانبیاء عوض شد و بشر را عوض کرد بعد از خانم‌الانبیاء هم متوقف 
نشده است بلکه دائماً عوض می‌شود و بشر نیز به دنبال آن عوض می‌شود, 
پس احتیاج به قانون و شریعت دیگری دارد. 


۱. اصول کافی» ج ۲ص ۱۷ 
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این مسئله احتیاج به شکافتن دارد. اولاً یک مطلب را به طور خیلی 
اقال رن رو ان ناش خال نک که اهلاهانی انم میت 
شریعت ختمیّه به اصطلاح اختلاف تباینی است و از نوع تضادٌ است مانند دو 
رژیم متضاد از قبیل سرمایه‌داری و اشتراکی؛ خیر چنین نیست. اختلافات 
فرعی است» یعنی چه؟ یعنی روح هر دو قانون یک چیز است و آن همان 
است که در شریعت ختمیّه بیان شده است. فروع و جزئياتِ همان چیزی که در 
شریعت ختمیّه است در زمانهای مختلف فرق می‌کند؛ در زمانهای قبل از 
شریعت ختمیّه فرق می‌کرده است. در زمان بعد هم فرق می‌کند. در زمان قبل 
این کار را انبیا انجام می‌دادند و در زمان بعد باید علما از راه اجتهاد انجام 
بدهند. همه شریعتها یکی بیشتر نیست. این را بعد بیشتر توضیح خواهم داد. 

ولی اجمالاً بدانید که اختلافات شرایع اختلافات تباینی نیست یعنی 
مثل دو رژیم مختلف نیست. مثلاً رژیم سرمایه‌داری و سوسیالیستی که یکی 
ضد دیگری است. و حداکتر اختلاف از قبیل کلاس پایین‌تر با کلاس بالاتر 
است. مطلب را از پایه شروع می‌کنيم و می‌گوبيم که این حرف از اصل اشتباه 
است که بگوییم علت اینکه شرایم عوض شده این است که علم و تمدن بشر 
عوض شده است. یعنی خدا برای بشر جاهل یک قانون داشته و برای بشر 
عالم قانونی دیگر برای غیر متمدن یک قانون دارد و برای متمدن قانون 
دیگر. این جور نیست؛ حساب این نیست بلکه حساب دیگری است. 

اولاً بسیاری از چیزهاست که تغییرپذیر نیست» چطور؟ شما ببینید 
پیغمبران آمده‌اند برای چه؟ چه جای خالی را آمده‌اند پر بکنند؟ آنوقت 
می‌بینید که آن چیزها تغیبرپذیر نیست. یکی از کارهایی که پیغمبران برای آن 
آمده‌اند دعوت به خداست, یعنی رابطه میان بنده و خدا برقرار نمودن؛ بدین 
معنی که از یک طرف بنده را عارف به حق کردن و از سوی دیگر عابد حق 
نمودن. من از شما می‌پرسم: آیا عرفان خدا و همچنین پرستش خدا و تقرّب 
به او چیزهایی است که فرمول آن در زمانهای مختلف فرق می‌کند؟ مثلا 
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علوم فیزیک و شیمی که پیش رفت» رژیم عرفان به خدا عوض می‌شود؟ 
پیغمبران آمده‌اند یکی برای اينکه خود بشر را به خودش بشناسانند که غیر از 
انبیا قادر به این کار نبودند. چگونه او را به خودش بشناسانند؟ به این طریق که 
به او بگویند ای بشر! تو یک موجود زایل و فاني معدوم‌شدنی نیستی» زندگی 
تو در این دنیا مرحله‌ای از حیات توست و حیات ابدی تو در جهان دیگر است. 
من از شما می‌پرسم که آیا این موضوعی است که در ادوار مختلف تمدن بشر 
فرق بکند؟ خیر. 
دستورهای مربوط به تهذیب اخلاق در زمائهای مختلف فرق می‌کند؟ همة 
انبیا آمده‌اند برای اینکه خودپرستی و خودخواهی را ام الامراض نفسانی 
معرفی کنند و بر این اساس با خودپرستی و خودخواهی مبارزه کنند و بر 
اساس وحدانیّت خدا و خداپرستی. افراد بشر را با یکدیگر مهربان کنند. البته 
ممکن است گفته شود که اخلاق نسبی است. ولی این سخن درست نیست. 
علیه‌السلام نفس انسان همین خصوصیت را داشت و همین تهذیب را احتیاج 
یکی دیگر از کارهایی که انبیا می‌کردند این بود که روابط بشر با بشر ر 
تعدیل می‌کردند: لیقوم الا بالقشط . همین جاست که اغلب می‌گویند تغییر 
می‌کند. 


اصل حَیّت طیبات و حرمت خبائث 
یکی دیگر از کارهای انبی اين بود که روابط بشر با عم را تعیین می‌کردند. 


۱. حدید ۲۵ 
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می‌گفتند: ُ لّذی خن لک ما نی الرَض میا . همه چیز برای تو آفریده 
ها ال هن ی اه ی ی | 
خلقت تو متناسب نیست که از آنها استفاده کنی. مثلاً گفتند گوشت خوک 
نخوره مشروبات الکلی نياشام. گوشت بیباع و درندگان را نخور بل 
لیات و رم لیم الخبائث ۲. هر چیزی را که برای آنها (پیروان پیامبر) 
کوب مامت ات عازن کی اه کشا انا شوب و ات 
نیست حرام می‌نماید. 

من از شما می‌پرسم: اینهایی که از نظر روابط انسان با عالم از هزار و 
چهارصد سال پیش قرآن گفته است که چه چیزی حلال و چه چیز حرام است» 
با این همه تغییراتی که در علم و صنعت بشر پیدا شده, کدام یک از اینها تغییر 
یافته است؟ 

آیا مشروبات ماهیت خوّد را از دست داده است و آیا لا رید الط آن 
یوقع بتکم اعدا و البفْضاء ق اْشثر و ایب نسخ شد؟ و آیا قابل نسخ 
است؟ آیا گوشت خوک خاصیتش عوض شده است؟ ممکن است بگویید بلی 
راز حرمت گوشت خوک را به دست آورده‌اند. راجع به این بعد بحث می‌کنيم. 
راجع به ملبوسات گفتند مرد حریر و ابریشم نپوشد و به طلا زینت نکند. آیا 
این جزء مسائلی است که مثلا در یک زمان درست بوده و در زمان دیگر 
درست نیست؟ پا حکمت و فلسفه‌اش هميشه وجود دارد. در میان مسموعات 
گفتند آوازهایی که شهوات را دیوانه‌وار تحریک می‌کند و موجب خفت عقل 
می‌شود و نوعی جنون و مستی ایجاد می‌کند شنیدنش ممنوع است. در میان 


۱ بقره ۲۹7 
۲. اعراف / ۱۵۷ 
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من ابْصارهن ‏ «مناظر مهیج و محرک را تماشا نکنید.» مثلاً اگر دنیا با حلب 
کار کند یا با آهن یا با اتمء فرق می‌کند در این جهت؟ در ملموسات همین‌طور؛ 
لمس بدن اجنبی بدون حائل حرام است. در روابط میان انسانها آیا واقعا شما 
می‌توانید در آنچه که اسلام وضع کرده است مواردی پیدا کنید که بتوان گفت 
تغییرات و تحولات زمان آن را نسخ کرده است؟ 


مسئلهٌ بردگی 
ممکن است کسی به عنوان نقض, قانون بردگی را مثال بیاورد و بگوید اسلام 
قنون بردگی را امضا کرد 3۳3 "بای آمروز(انگانون منسوخ است» پس در 
دنیای امروز اصلاً نباید بردگی باشدء پس قسمتی از قانون اسللام منسوخ 
است. 

جواب می‌دهیم که زهی تصور باطل! اسلام در باب بردگی اولا قانونی 
نیاورده است که بردگی را رای اجتماع لام بدانده آنچنان که عقيدة بعضی از 
حکمای قدیم این بوده که گرذدگی ۳ برای اجتماع لازم می‌شمرده‌اند. برنامه‌ای 
که اسلام در مورد بردگان آورده است برنامةٌ بردگی نیست بلکه برنام آزادی 
اسستت: این قسمت را برخی از آقایان توجه کرده‌اند و خوب توجهی هم هست. 
می‌گویند ما در فقه اسلامی «کتاب الرّقَّ» نداریم بلکه «کتاب العتق» داریم. 
اسلام نگفته است که حتماً باید برده وجود داشته باشد تا چنین و چنان باشد, 
تمام برنامه‌های خود را تنظیم کرده است که برده را چگونه آزاد کند. اشتباه 
عمدهٌ آقایان این است که خیال می‌کنند اسلام در تشکیلات اجتماعی خود 
بردگی را لازم و ضروری دانسته است. در خود قرآن راجع به برده‌گیری حتی 
یک کلمه هم وجود ندارد که از آن» امر یا تشویق به برده‌گیری استفاده شود. 
نمی‌خواهم بگویم که برده‌گیری در اسلام به هیچ شکلی نیست بلکه خواهم 


۱. نور ۲۰7و ۳۱ 
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گفت که به چه شکلی هست. 

برده‌گیری در دنیا علل مختلفی داشته است که بحث آن طولانی است. 
اجازه داده است و آن این است که از دشمنی که در حال حرب است (به شرط 
اينکه جنگی باشد که تمام شرایط قبلی از آن جمله تبلیغ قبلی در آن فراهم 
شده باشد) در میدان جنگ اسیر جنگی را شما می‌توانید برده بگیرید. تازه در 
قرآن همین هم اسمش نیست. قرآن این طور می‌فرماید: فاذا لَقيت/ الذین 
کفروا هرگاه در میدان جنگ با کافران مالاقات کردید (لقاء در لغت عرب کنایه 
از جنگ است) آنگاه که با کافران در میدان جنگ برخورد می‌کنید و آنها 
شمشیر به روی شما کشیده‌اند و شما به روی آنها فضرب الرّقاب مردانه 
بزنید. عقب‌نشینی نکنیده حَتی اذا مهم تا خوب فشار و سنگینی جنگ را 
بر آنها وارد کنید» زانوهایشان را خم کنید. اینجا عملتان تبدیل می‌شود به یک 
کار دیگر: قَشدُوا الَاقَ محکی9۳۳99 سیر بگيرید. بعد که اسیر 
گرفتید چکار کنید؟ فأمّا تا بَغد و ما فذاع_بعد که اسیر گرفتید اختیار با 
خودتان» می‌توانید آنها را مفت و مسلّم آزاد کنید که بروند سر زندگیشان» و 
می‌توانید در عوض یک چیزی فدا بگیرید. مثلاً اگر اسیری دارید مبادلةٌ اسیر 
بکنید و یا اينکه پول بگیرید و آزادشان کنید. 

در قران بیش از این نیست. ولی در سنت دو چیز دیگر هست. یکی 
خطرناک است او را بکشیده و دیگر اینکه او را برده بگیرید. پس چهار چیزه یا 
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وجود ندارد و فقط در سنئّت هست و معلوم می‌شود که امری است که در درجة 
دوم است نه درجة اول تازه ول امر مسلمین اختیار دارد که مصلحت ر 
رعایت کند: آیا مصلحت است که همین طور او را آزاد کند. یا مصلحت این 
است که فدا بگیرد يا بکشد یا برده بگیرد؛ و اگر ولق امر مسلمین هیچ وقت 
مصلحت نداند» مثلاً مقتضیات زمان اجازه ندهد. برده نمی‌گیرد و با برده 
یی هک اه رشان وت که اه خرده آدرت: 

امس دزگری کر نها هی آمای ات که ایا اک امد 
حکم سنت اجازه داده که اسیر را برده بگیرید. از راه مقابله به مثل است» چون 
در آن زمان معمول بوده است که اسیران را برده می‌کرده‌اند؟ یعنی چون آنها 
از شما برده می‌گیرند شما هم از آنها برده بگیرید؟ یا نه. اگر آنها هم برده 
نگرفتند شما برده بگیرید؟ عقیدةٌ بسیاری بر این است که چون آنها برده 
می‌گیرند شما هم برده بگیرید؛ پس اگر دشمن اسیران ما را برده نگرفت آیا ما 
حق داریم که اسیران آنها را برده بگیریم؟ اگر امروز میان مسلمین و کفار - 
مثلاً اسرائیل - جنگ برقرار است آیا مسلمین می‌توانند اسیران اسرائیلی را 
شرعاً بردةٌ خودشان قرار دهتد؟ در صورتی که اسرائیل اسرای مسلمین را برده 
ری او ی ی ره کر شا مر دا 
خیر) یعنی ول مسلمین حق ندارد این راه را انتخاب کند» چون در وقتی 
می‌توانستند از آنها برده بگیرند که آنها هم برده می‌گرفتند؛ آنها که برده 
نمی‌گیرند اسلام می‌گوید شما هم برده نگیرید. پس اسلام برای بردگی 
بساطی پهن نکرده و نگفته است من حتماً وجود برده را لازم دارم و متأسف 
نیست و يقه پاره نمی‌کند که چرا بردگی در دنیا نیست؟! آنچه که اسلام روی 
آن عنایت دارد آزادی است. آزادی باید وجود داشته باشد. 

اگر شما بگویید که در دنیای امروز چون بردگی وجود ندارد آزادی برده 
هم وجود ندارد پس باز هم قسمتی از دستورهای اسلام عملاً مسوخ است؛ 
جواب می‌دهیم که منسوخ نیست بلکه موضوعش منتفی است. مثل این است 
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که اسلام دستور آب قلیل و آب کثیر هر دو را داده است و مثلاً گفته است 
دست خود را با آب قلیل دوبار آب بکشید و با آب کثیر یک مرتبه» بعد 
لوله کشی بشود و آب جاری آنقدر زباد شود که دیگر استعمال آب قلیل موضوع 
پیدا نکند. آنوقت کسی بگوید احکام اسلام منسوخ شده است. خیر این حکم 
اسلام منسوخ نشده است. اسلام عنایتی ندارد که حتماً آب قلیل وجود داشته 
باشد تا شما به وسیلةٌ آن تطهیر کنید؛ اسلام می‌گوید اگر آب قلیلی وجود 
داشته باشد حکمش این است. از نظر اسلا هم چه بهتر که آب قلیلی وجود 

در هیچ جا ما نداریم یک چیزی که اسلام دست روی آن گذاشته باشد و 
تغییرات زمان و روزگار بتواند آن را عوض کند یعنی با تغییرات واقعی روزگار 
سازگار نباشد. داتما می‌گوبند که زمان تغییر می‌کند. برخی خیال می‌کنند که 
اسلام قوانین خود را آورده است روی مسائل جزئی» مثلاً خیال می‌کنند اسلام 
قانونش مثل قانون شهرداری است. مثلاً شهرداری نرخ معین می‌کند که 
سیب کیلوبی دو تومان و دو هفته بعد عوض می‌کند و می‌گوید سیب کیلویی 
پانزده ریال. اسلام که این جور قوانین وضع نکرده است که مثلاً نرخ برای 
اشیاء معین کرده باشد و یا فیمتها را تثبیت کرده باشد» مد لباس یا مرکوب 
برای مردم آورده باشد. اسلام روی مظاهر متغیّر زندگی هیچ وقت دستور 
قاره پاک وهای آساس کل با همه بطاه ی وف رگا 
واه که فا یه توت 
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وم ۵ 1 21 0 ۵ ,م2 و مرت 
ماکان محمّد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اله و خام 


تعریفی کرده‌اند برخی از علمای اسلامی از خاتم و خاتمیت و آن این است که 
می‌گویند: «لْخاتَم مَْ ختَم المراتبِ بآشرها» یعنی خاتم پیغمبر خاتم آن 
پیغمبری است که جمیع مراتب را طی کرده است و دیگر مرحلةٌ طی‌نشدنی یا 
طی‌نشده از نظر او و از نظر کار او وجود ندارد. در این تعریف که از خانمیت 
شده است صرفاً به این جهت توجه نیست که دیگر پیغمبری بعد از او نخواهد 
آمد. بلکه علت این مطلب که چرا دیگر پیغمبر صاحب شریعتی نخواهد آمد 
نیز ذکرشده که دیگرگفتنی از نظر نبّت یعنی از نظر آنچه که بشر از طریق 
وحی و الهام باید درک کند نه آنچه که وظیفه دارد از راه علم و عقل دریابد 


۸ خاتمیت 


طریق وحی و الهام باید به بشر القا بسود» گفتنی دیگر باقی نمانده است. راو 
نرفته دیگر باقی نمانده است» سخن نگفته دیگر باقی نمانده است. وقتی که 
می‌شود. 

حال مثالی برای شما عرض می‌کنم: فرض کنیم بشر تمام معلوماتی که 
در جهان هست و تمام رازهای علمی که در جهان وجود دارد. چه مربوط به 
طبیعت بی‌جان و چه مربوط به طبیعت جاندار را کشف کرد و در هیچ مرحله‌ای 
مجهولی باقی نماند. آن دانشمندی که آخرین مجهول را کشف می‌کند و در 
اختیار بر می‌گذارده او دیگر خاتم‌العلماء و خاتم دانشمندان خواهد بود. بعد از 
او دیگر عالم مبتکری پیدا نخواهد شد و هر عالمی که بیاید فقط مکتشفات 
باب علم عرض شد. یک فرض بود و هنوز بسیار زود است که بشر بتواند 
چنین ادعایی راجع به طبیعت بی‌جان بکند تا چه رسد به طبیعت جاندار و تا 
چه رسد به سراسر هستی. هنوز برای بشر خیلی زود است که چنین ادعایی 
بکند و بگوید در طبیعت راز مجهولی نیست مکر آنکه آن را با قدرت علمی 
کشف کرده است. عده‌ای معتقدند که در طبیعت بی‌جان» بشر کم و بیش 
می‌تواند یک همچو ادعایی بکند که قوانین طبیعت بی‌جان یعنی قوانین 
هیچ کس همچو ادعایی نمی‌کند. بلکه هنوز بشر در قدمهای اول و مراحل 
ول است. ولی این مثالی که عرض شد برای مثال کافی است. در بعضی از 
علوم بشری می‌توان این حرف را زد. مثل آنچه که دربارةٌ حساب گفته می‌شود 
(فقط حساب نه ریاضیّات). می‌توان گفت آنچه که بشر باید در این باب بفهمد 


تعلیمات اسلام و هدفهای پایان‌ناپذیر ۵۹ 


مسائل مربوط به وحی متناهی است 
مسائلی که بشر از طریق وحی و الهام باید آنها رااکشف کند و از این طریق باید 
به بشر الهام بشود نامتناهی نیست, محدود است و متناهی. وقتی آنجه که در 
ظرفیّت و استعداد بشر هست بیان شد. مطلب ختم می‌شود. آنوقت افرادی 
بعد از این پیغمبر خاتم می‌آیند که در حد و درجهٌ بسیاری از پیغمبران گذشته 
هستند یا بالاتر از آنهاه اما اینها دیگر نمی‌توانند پیغمبر باشند یعنی نمی‌توانند 
خبر تازه‌ای بیاورند؛ هر خبری که بیاورند خبری است که قبل از اینها آورده 
شده است» گفته شده و کشف شده است. علی بن ابی‌طالبطسو قطعاً و یقیناً 
از بسیاری از انبیای سلف افضل است. بسیاری از مکنونات و معارف غیبی را 
او هی دا کته حتی بسیاری از انبیای سلف هم نمی‌دانستند. 
اما علن بن ابی‌طالب یز تازایلاز ناحيث #داا8اهد له قبل از آنء پیغمبری 
ندارد. 

این یک تعریفی است که در باب خاتمیت کرده‌اند و تعریف درستی هم 
اخلاقی و اجتماعی و عبادی. توحید و الهیّات و معارف ربوبی هم مراتبی دارد. 
ام کی کی کی | یکی اش وضو رش راخ کاب نوا نان 
تصوری است که می‌گوید مثلاً خورشید یکی است و دوتا نیست» یک درجه از 
توحید را باور دارده و آن کس که مانند عل بن ابی‌طالب 1 می‌گوید: کل 
هم بالوَخْدة عبر قلیل " درجة دیگری از توحید را بیان می‌کند. و به هر 

شاخصهای اخلاقی بشر» یعنی روابط انسان با خودش و کیفیت نام 


۱. نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۶۳ 


۶۰ خاتمیت 


انسان به غرایزش باید بدهد بیان شده است. اصول روابطی که انسان باید با 
اجتماع خودش داشته باشد بیان شده است. راجع به روابط انسان با موجودات 
عالم. آن چیزهایی که به طور کلی باید مردود شناخته شود. مردود شناخته 
شده است. دیگر چیزی که وظیفهٌ وحی باشد و وحی بخواهد برای مردم 
توضیح بدهد وجود ندارد. از آن به بعد وظیفةٌ عقل و علم است. در اینجا 
مطلبی هست که باید توضیح داد. 


سر زنده بودن تعلیمات اسلام 
سر زنده بودن دین چیست؟ سر اینکه اسلام یک دین زنده است و می‌تواند تا 
قیامت زنده بماند چیست؟ سرزّش این است که تعلیمات اسلام در هر قسمتی 
از قسمتها تعلیماتی است که جانشین نمی‌تواند داشته باشد برای اینکه اسلام 
در تعلیمات خود هرگز دنبال هدفهای جزئی و موقت برای بشر نرفته است. 
هدفهای جزئی و موقت بشر بستگی دارد به زمان و مکان. هر حرکتی و هر 
نهضتی که بستگی داشته باشد با یک هدف جزئی و روی آن هدف جزئی 
تأسیس شده باشد با از بين رفتن آن هدف آن حرکت و نهضت هم از میان 
می‌رود. ولی اگر حرکت و نهضتی در دنیا به وجود بیاید روی یک هدفهای 
نامحدود که هرچه بشر جلو برود هدف را در جلو خودش می‌بیند و پشت سر 
خودش نمی‌بیند» برای همیشه این تعلیم می‌تواند زنده باشد. مثال عرض 
می‌کنم: 

اگر شما نهضتهای بشری دنیا را نگاه کنید می‌بینید که اين نهضتها در 
یک زمان و مکان‌های محدودی با یک شور و غلیانی پیدا می‌شود. ولی پس 
از مدتی خاموش می‌گردد. اگر خاموشش هم نکنند خود به خود خاموش 
می‌شود. مثال می‌زنم به بعضی از نهضتهایی که در زمان خودمان بوده است یا 
هست. در همین ده پانزده سال پیش یک نهضتی در ایران پیدا شد به نام ملی 
شدن نفت. این یک نهضتی بود که سراسر یک کشور را گرفته بود و در زمان 
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خودش هم نهضت زنده‌ای بو ملتی را به حرکت درآورده بود برای یک 
هدفی. هدف چه بود؟ می‌گفت صنعت نفت باید ملی شود. به اکثریّت این 
مردم و شاید به همه آفراد این مردم وقتی که می‌رسیدی می‌دیدی از همین 
موضوع صحبت می‌کنند که بلی نفت باید ملی شود. زن و مرد پیر و جوان» 
ال رغال شمیت اش که رل کی کی انم نان انا اک 
مقدس است. نمی‌تواند در میان مردم دوام پیدا کند» چون هدفش یک هدف 
جزئی است. اگر ملتی ده سال» پانزده سال برای یک همچو هدفی مبارزه کرد. 
اگر به هدفش رسید. نهضت خود به خود به پایان می‌رسد. بعد از آن چیزی 
نیست. باید هدف دیگری عرضه شود که جای آن هدف را بگیرد تا ملت به 
حرکت و جنبش درآید. و اگر ده سال بیست سال سی سال هم برای این 
هدف زحمت کشید و دید که خیر به آن نمی‌رسد» یاس حاصل می‌شود و 
خود به خود نهضت خاموش می‌گردد. از هم می‌پاشد و متلاشی می‌شود نظیر 
آن که در ایران ما بود. 

نهضتی هست در یک گوشه‌ای از ممالک اسلامی به نام «نهضت آزادی 
و استقلال کشمیر». میلیونها نفر بار این نهضت را به دوش کشیده‌انده فعالیت 
می‌کنند. زحمت می‌کشند. زندان می‌روند. مردی هست به نام شیخ عبدالّه که 
به او شیر کشمیر می‌گوبند. این مرد عمرش را روی این نهضت گذاشته است» 
اغلب در زندانهای هند است و همین تازگی گفتند که آزاد شده است. این 
نهضت» نهضتی است مقدس. اما نهضتی است که مربوط به زمان و مکان 
محدود است. يا بالاخره به نتیجه می‌رسد و این مردم مسلمان استقلال خود 
را باز خواهند یافت و یا بالاخره بعد از سی چهل سال می‌فهمند که فایده‌ای 
ندارد و در ملت هند مستهلک می‌شوند و موضوع منتفی می‌شود. 

نهضت دیگری در گوشهة دیگری از کشورهای اسلامی هست به نام 
نهضت آزادی فلسطین. این هم همین‌طور. اینها یک سلسله هدفهای موقت 
است که بسته به زمان و مکان است. حالا اگر اسلام آمده بود و نهضت 


۶۲ خاتمیت 


انتلامی این شکل را من داشته تفه شکل مبارزه باابت هل بالات با خی 
را می‌داشت و پیغمبر آمده بود برای اينکه اين بتها را از میان ببرد و هدف 
محدود به همین می‌بوده قهراً پس از فتح مکه موضوع منتفی می‌شد. چون به 
هدف خود رسیده بود و نهضت وقتی که به هدف و نتیجه خود رسید 
خود به خود آرام می‌گیرد. 

اما نهضت اسللامی نهضت توحیدی بود. این نهضت توحیدی در آن 
عصر و آن زمان و مکان که بت لات و عژی و هبل و مَنات و امنال آنها را 
پرستش می‌کردند نتیجه‌اش مبارزه با ین بتها بوده ولی چون ريشة نهضت. لا 
له الا ان و لا مَغبود الا له بوه محدود به هبل و لات و عزی نبود: غیر از 
خدا هیچ چیزی» هیچ شخصی, هیچ ستاره‌ای. خورشیدی» ماهی, انسانی, 
حتی مرامی» مسلکی, هیچ چیزی که شیء به آن اطلاق بشود صلاحیّت ندارد 
که هدف و معبود بشر قرار بگیرد. حقیقت قابل پرستش منحصر است به خداء 
همان خدایی که ذاتش پایان ندارد و حرکت بشر به سوی او پایان‌ناپذیر و 
خستگی‌ناپذیر است. 

قرآن هدف خود را این طور عرضه می‌دارد: قل یا هل اکتا تعالا لن 
کلَة سواء یتنا و یتک ۳ 
خارج عربستان که این بتها نبودنده بهودیها و نصرانیها بودنده مجوسیها بودنده 
آنها که بت هبل نمی‌پرستیدند. قرآن خطاب به آنها می‌گوید: یا هل الکتاب 
تالا ال کف شرواو تا ویک ها ی نک مق وا 
برویم» حقیقتی که مساوی است میان ما و شماء یعنی نه از مای بخصوص 
است و نه از شمای بخصوص نه اختصاص دارد به ما و نه تعلق دارد به شما. 
همه بیایید جمع شویم و برویم به سوی حقیقتی که نه به ما اختصاص دارد و 
تیق شا تست مسا مه دادعا ما وط ماه انس اد ید ای اه شیر 
از خدا هیچ چیزی را پرستش نکنیم فقط خدا را پرستش کنیم. در مقابل غیر 
خداء هرچه هست کرنش و تواضع نکنیم» گردن کج نکنیم. ما همه بشریم» 
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همه انسانیم. همه چیز برای انسان آفریده شده است و انسان برای خداء در 
مقابل غیر خدا نباید فروتتی کند مگر به امر خداء و لانْشرِکَ به میا [و چیزی 
را شریک خدا قرار ندهیم]. و لیخد بعْضنا بَْضأً آزیاباً من دون ال . دیگر 
اینکه چون ما همه افراد بشسر هستیم. بعضی از افراد ما بعضی افراد دیگر را به 
عنوان رب خود و صاحب اختیار خود نگیرند» همه افراد بشر مساوی بانفیم؛ 
خدایی را که خدای همه است پرستش کنیم و همه ما نسبت به یکدیگر 
متساوی باشیم. 

و لایخ بَغْضنا بعضاً آزباباً من دون ال این هدف که آن را قرآن به بشر 
می‌دهد آیا می‌تواند از هدفهایی باشد که محدود به زمان و مکان معیّن است؟ 
آمروز هم که هزار و چهارصد سال از نزول اين آیه می‌گذرد همان اندازه نو 
است که در هزار و چهارصد سال پیش نو بود» همان اندازه نجات‌بخش است 
که در هزار و چهارصد سال پیش نجات‌بخش بود, همان اندازه بشر آمروز به 
آن احتیاج دارد که بشر هزار و چهارصد سال پیش به آن احتیاج داشت. یک 
جوان تحصیل‌کردة اروپارفتهٌ همه چیز خوانده هم می‌تواند این را در رآس 
ایدئولوژی خود هدف قرار دهد و زندگی خود را بر پايةٌ آن بنا نهد. و همچنین 
ساير تعلیماتی که در دین مقدس اسلام هست. شما دست روی هر تعلیمی از 
تعلیمات دین مقدس اسلام بگذارید می‌بینید همین‌جور است. 

تعلیماتی که اسلام فرضا راجع به معاد و معاد شسناسی دارد همین‌طور 
است. می‌گوید: ای بشر! تو موجودی هستی که حقیقت تو, هویّت توء ذات تو 
به گونه‌ای است که به سوی خدای خودت بازگشت می‌کنی تمام اعمالی که در 
ان انیا هزتکب مر شوی: مل تخود که فان فخواهی شدفانی ناهد شنت 
نا خن نخي وت و نکب ما قدّموا و انارمم و کل میم آخصینا؛ ی امام 


۱. آل‌عمران / ۶۴ 


۶۴ خاتمیت 


ین . این را به عنوان یک حقیقت علمی جهانی ذکر می‌کند. و دا ریک 
لته . لا له و اه راجعون " همه از آن خدا هستیم و همه به سوی خدا 
بازگشت می‌کنيم. هر قدمی که بر می‌داریم و هر لحظه‌ای که بر ما می‌گذرد به 
زمان معیّن باشد. بشر را به اعمال و نات خودش متوجه می‌کند» به صفات و 
ملکات خودش متوجه می‌کند. 

تاه بت ای رای کی ان ای اباه ایشا 
چه روزی برای بشر خواهد آمد که در آن فکر نکردن برای او از فکر کردن 
بهتر باشد؟ اسلام دعوت می‌کند به علم: و لاَففْ ما یس لک به علم. 
می‌گوید در هیچ موضوع و مسئله‌ای اساس قضاوت شما نباید ظنْ و گمان و 
کردید و از نظر علمی برای شما ثابت و مسلم و قطعی بود بپذیریده و هر 
چیزی که پای حدس و خیال و گمان و شاید در آن بوده روی آن اساسا تکیه 

از اصول اسلام این است که میدان زندگی و کار را میدان عمل و عبادت 
قرار داده است. عمل برای انسان عبادت است و بیکاری برای انسان گناه 
است برای بشر که تا ابدالاباد هم قابل نسخ شدن و اينکه قانون دیگری بیاید 
و جانشین آن بشود نیست. و همچنین دستور تعاون» اجتماع و امثال اینها ر 
می‌دهد. که خیال می‌کنم ضرورت ندارد این چیزها را توسعه و توضیح بدهیم؛ 
ما باید مثالهایی ذکر کنیم که احیاناً این مثالها برای مردم ایجاد شبهه می‌کند. 


ای ۱۱ 
۲ نجم. ۳۲۷ 
۳ بقره ۱۵۶ 
۴ اسراء ۳۶ 
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مسئلهٌ ازدیاد نفوس 
یکی از موضوعاتی که در اروپا سر و صدا راه انداخته است و به همین جهت 
گفته‌اند دین به طور مطلق (نمی‌گویند کلیسا) پایبند زندگی است و با مقتضیات 
و شرایط زمان تطبیق نمی‌کند» مسئلةٌ ازدیاد نفوس است. این مسئله یکی دو 
قرن است که برای بشر مطرح است. ازدیاد نفوس از یک حذ معینی را برای 
بشریت خطر می‌شمارند. حساب کرده‌اند که اگر جمعیت بشر روی زمین به 
فلا قاربرید قعی آمبام خی میات اقاه بقیر رواد مقر 
بشر خودشان یکدیگر را خواهند خورد. البته این مسئله به شکل دیگری در 
میان قدما هم مطرح بوده است. قدمای فلاسفه که روی مسئلةً خیر و شر 
6 ۱۳ 
مرگ در عین اینکه برای فرد شر است برای نوع بشر خیر است. زیرا اگر هیچ 
یک از افراد روی زمین نمیرده آیا افراد بشر تناسل بکنند یا نکنند؟ اگر تناسل 
نکنند جلو به وجود آمدن آیندگان را گرفته‌اند و اگر تناسل بکنند و کسی نمیرد 
پس از چند قرن کار به جایی می‌رسد که اگر افراد بشر بخواهند در روی زمین 
بایستند جا برای همه نیست تا چه رسد به اینکه بخواهند از زمین 
استفاده‌های دیگر بکنند. پس باید نسلهای پیشین بمیرند تا زمینه برای بقا و 
زندگی افراد دیگر باقی باشد و هستی از این طرف کشش پیدا کند. آنها روی 
اک ای رای تیاه او ای دزی کت 

در کشورهای اروپایی عقیده بر این است که همین جمعیتی که الان 
دارنده حذ نصاب جمعیتشان است. اگرچه می‌گوبند از صدسال پیش تا به حال 
برخی از کشورهای اروپایی جمعیتشان سه برابر شده است. ولی در اين بیست 
سی سال اخیر جمعیت را به یک حد نگه داشته‌اند. این نگه داشتن جمعیت به 
یک حد. امکان ندارد مگر اینکه جلو موالید را بگیرند. زیرا علم طب پیشرفت 
کرده است و مرگ و میرهایی که به وسیلةٌ بسیاری از امراض گریبانگیر بشر 
می‌شد و از نفوس بشر می‌کاست آمروز وجود ندارد و اگر علم طب فعالیت خود 


۴ ۶۶ 


را داشته باشد و افراد بشر هم به توالد و تناسل خود ادامه دهند و هر 
خانواده‌ای هفت تا و هشت تاو ده تا فرزند بیاورند و به همین نسبت 
[ جمعیت] بالا برود وضع عجیب خواهد شد. لهذا پیشنهاد می‌کنند که جلو 
موالید گرفته بشود و اجباراً بسیاری از خانواده‌ها مکلف باشند که از دو یا سه 
فررت هر فولید کته این یک مه نی نگ آزن ماه فا کر 
عصر ما مطرح است و در گذشته مطرح نبوده چون اولاً در سابق به آن پی 
نبرده بودند و ثانیاً در سابق ازدیاد موالید خطری نداشت» مرگ و میرهای 
طبیعی خود به خود جمعیت را کم می‌کرد. ولی حالا این طور نیست. 

اینجا کلیسا پای خود را در میان نهاده است و می‌گوید دخالت کردن افراد 
بشر در این کار دخالت کردن در کار خداست» مرگ و میر و زاد و ولد کار 
خداست و کسی حق ندارد در کار خدا مداخله کند» کسی حق ندارد مثلا با 
قرصهای ضد آبستنی جلو تولید نسل را بگیرد. با هر وسیله‌ای که جلو تولید 
نسل را بخواهند بگیرند کلیسا مخالفت می‌کند و این را یک گناه بزرگ 
می‌داند. 

اینجاست که می‌گویند تضاد بین دستور دینی از یک طرف و ضرورت 
تتکن ایافی زر ی ی ان اای که گاهن وی 
می‌آورند که هر قانونی» ولو قانون آسمانی» بنا بر مقتضیات زمان باید تغییر 
کند؛ و گاهی آن را به عنوان جنگ میان دین و علم طرح می‌کنند. 

ولی از نظر ما مسلمانها اين مسئله اساسا مطرح نیست» یعنی اسللام 
تیاه مت سور تناو واه انم فکتتان نظر اسبالاه خلط است ار 
خداست یعنی چه؟ البته همه چیز در دنیا کار خداست و ما هم بنده خدا 
هستیم. مگر گیاهها که از زمین می‌رویند به اذن و اجازةٌ خدا نمی‌رویند؟ مگر 
شما که فرضاً کشاورز هستید و امسال این قسمت زمین را کشت و کار می‌کنید 
و سال دیگر قسمت دیگر را امسال گندم و سال دیگر جو می‌کارید و سال بعد 
چفندر, در کار خدا مداخله کرده‌اید که مثلاً امسال این زمين و سال بعد آن 


تعلیمات اسلام و هدفهای پایان‌ناپذیر ۶۷ 


زمین را می‌کارید و يا در نوع بذر به دلخواه خودتان رفتار می‌کنید؟ کار خدا این 
است که جهانی به این عظمت آفریده است و آن را با قوانین محکم و لایزال 
خود به گردش آورده است. محال است که بشر بتواند در کار خدا مداخله کند. 
یعنی آفریننده و گردانندةٌ جهان بشود. بشر و فکر و اراده و نبوغ و ابتکار بشر 
همه جزتی از جهان و نظام الهی است. هرکاری که بشر می‌کند در حقیقت قضا 
و قدر الهی را اجرا می‌کند. جهان و قوانین جهان» همه متساویاً مخلوق 
خداست. ما هم بندهٌ خدا هستیم. ما و ارادهٌ ما و قدرت ما و نیروی ما و همه 
چیز ما را خدا خلق کرده است» دست ما هم دست خداست. در کار خدا مداخله 
کردن معنی ندارد؛ یعنی کاری که بر خلاف قضا و قدر الهی و بر خلاف علم 
ازلی الهی باشد در دنیا واقع نمی‌شود. این از نظر اصولی. 

اما از نظر فقهی. فقها می‌گوبند که اگر نطفه در رحم منعقد شد لغزانیدنش 
اشکال دارد» اما مادامی که هنوز منعقد نشده است و هنوز جنین انسانی به 
وجود نیامده است اشکالی ندارد. جنین انسانی آن وقت به وجود می‌آید که 
اسپرم مرد و اوول زن (تخمک) با یکدیگر ترکیب بشوند. اولین باری که واحد 
انسان به وجود می‌آید آن وقت است. اما قبل از اينکه ایندو با هم جفت 
شوند» هسته اول انسان پیدا نشده است. نطفهٌ مرد به تنهایی یا نطفهٌ زن به 
تنهایی هیچ کدام بذر انسان نیست. مادام که بذر انسان را به وجود نیاورده‌اند 
اختیار با آنهاست که جلو آبستنی را بگیرند یا نگیرنده زیرا انسان‌کشی محسوب 
نمی‌شود. مانند یک مدرسه که تا قبل از نام نویسی می‌تواند بگوید جا نداریم 
ولی پس از نام نویسی دیگر حق اخراج ندارد. 

مستلة ازدیاد نفوس در جهان آمروز یک مسئلةٌ جدید است که جهان با 
آن روبروست. نمی‌خواهم بگویم که موضوع ازدیاد نفوس و لزوم جلوگیری در 
همه کشورها صادق است. برخی کشورها دچار کمبود نفوس هستند. تبلیغاتی 
که در اين زمینه‌ها می‌شود غالبا ريشهٌ استعماری دارد. اروپاییها به حد نصاب 
جمعیتشان رسیده‌اند و چون از منابع و منافع کشورهای آسیایی و آفریقایی 
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بهره می‌برند طرفدار تقلیل نفوس در آسیا و آفریقا هستند تا بهتر بتوانند 
بهره‌کشی کنند. آنها از اینکه جمعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی به حدٌ 
جراید و مجلات. خیلی علیه ازدیاد نفوس تبلیغ می‌کنند ولی این را توجه 
داشته باشید که مسئلةٌ ازدیاد نفوس که اسمش را می‌گذارند «بمب جمعیت» و 
آنقدر هم گفته‌اند که یک حش تنفر از بجه در این مردم ایجاد کرده‌اند» در 
کشورهای ما صادق نیست. یعنی کشورهای اسلامی هنوز به حذ نصاب 
جمعیت نرسیده است. این یک نیرنگ استعماری است که غربیان به کار 
می‌بر ند. آنها خودشان از نظر سرزمین خودشان عدد جمعیتشان کافی است» 
ولی به وسیلة ایادی خوذ در میان با تبلیغ می‌کنند و خیلی وحشت دارند از 
اینکه کشورهای اسلامی عددشان بالا بروده برای اینکه آن وقت نعمتهای 
خودشان را خودشان خواهند خورد. والا کشورهایی از قبیل ایران و ترکیه و 
افغانستان 9 عراق. هریک استعداد دارد که چندین برابر 9 شاید تناده برابر 
جمعیت خودش رآ نان بدهد. راجع به کشور عراق که بیش از پنج شش میلیون 
جمعیت ندارد. من در کتابی خواندم که این کشور استعداد دارد که هفتاد میلیون 
نفر را نان بدهد. برای کشور عراق هنوز خیلی زود است که بگوبند جمعیت ما 
زیاد است و باید کنترل نفوس و موالید بشود. بلی» کنترل موالید عراق به درد 
اروپایی می‌خورد. نعمتهای عراق وقتی نعمت‌خوزش کم باشد و این نعمتها 
استخراج بشود البته به شکم اروپایی می‌رود. ایران خود ما هم چنین است. 
نان بدهد در صورتی که آکنون حداکثر بیست و پنج میلیون نفر است. 

مطلب دیگری که راجع به ازدیاد نفوس هست این است که از نظر صلاح 
بشریت مطلب چیست؟ این یک ضرورتی هست ولی هزاران عوارض هم 
کار را ذکر کرده و می‌گوید: مسئلة کنترل موالید با وضعی که امروز دارده بشریت 
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را ساقط خواهد کرد. این مرد دانشمند بیان عجیبی دارد. می‌گوید: این موضوع 
نسل بشر را بکلی از بین می‌برد زیرا در گذشته موالید آزاد بود و به همین 
هت موالید ریاد هو لهس امکازات سلیی و مان الهانه مداد هه 
آنها باقی بماننه خواه ناخواه بیشتر این بچه‌ها می‌مردند و کمتر آنها باقی 
می‌ماند همان چیزی که شما می‌گویید. و اگر خوب فکر کنید می‌بینید که روی 
قانون تنازع بقا و انتخاب اصلح زبده‌ها باقی می‌ماندند و ضعیفها و ناتوانها و 
آنها که قدرت زندگی نداشتند از بین می‌رفتنده و سر اينکه افراد دهاتی قوی 
هستند یکی همین است که انتخاب اصلح صورت گرفته و غربال شده‌اند. 
دهاتی بیچاره که دوا و دکتر و بیمارستان ندارده خودش» طبیعتش فقط به 
جنگ مرض می‌رود. در میان صد تا بچه هشتاد تا را مرض می‌برد ولی در 
بیست تای دیگر طبیطهای یف کرد. کلت,(9هس. آنها که باقی مانده‌اند 
خیلی زبده هستند که باقی مانده‌اند. 

اما علم طب می‌آید جلو بیماریها را می‌گیرد. احباناً یک بچه, ضعیف و 
ناتوان به دنیا می‌آید که در گذشته این نوع بچه‌ها مردنی و رفتنی بودند. و 
گاهی یک بچه هفت و نیم ماهه از مادر متولد می‌شود فوراً او را می‌برند در 
یک دستگاههای مخصوصی نگه می‌دارند و از مردن نجاتش می‌دهند و 
کم‌کم با یک داروها و غذاهای مخصوصی نگهش می‌دارند. آو می‌ماند و بزرگ 
می‌شود و به مدرسه هم می‌رود ولی یک آدمی است که او را به زور دوا نگه 
داشته‌انده و پدر و مادر چون نمی‌خواهند فرزند زیاد داشته باشند از فرزند دیگر 
جلوگیری می‌کنند. نتیجه کلی این می‌شود که نسل بعدی یک نسل ناتوان 
است که باقی مانده است. حالا آن نسلی که از این شخص به وجود می‌آید 
دیگر چه خواهد بود! 


اسلام با هوسها مبارزه کرده نه با مقتضیات ضروری زمان 
غرضم این جهت است که اسلام هرگز جلو راه بشر یک چیزی نگذاشته است 


۷۰ خاتمیت 


که با مقتضیات ضروری که در زمان پیش می‌آید بجنگد. یعنی با ضرورتهای 
اجتماعی و اقتصادی بشر بحنگد. غالبا افراد مردم به موازات ضرورتهای 
اجتماعی یک هوسهایی را هم ابتکار می‌کنند و بعد خیال می‌کنند که این 
هوسها هم جزء مقتضیات زمان است. اسلام با آن هوسها مبارزه کرده است و 
آنها خبال می‌کنند که اگر با اسالام باقی بمانند با زمان جلو نرفته‌اند. مثلا زمان 
جلو رفت» وسیلةٌ تحربر و نوشتن را عوض کرد. سابق, قلمی بود و قلمدان و 
هرکس می‌خواست سطری بنویسد باید با همان وسایل بنویسد. اما حالا 
کم‌کم ماشین تحریر و چاپ آمده است. یک کتاب را وقتی می‌خواستند در صد 
نسخه منتشر کنند جانشان 239 اي رسید األاربا وسایل جدید پنجاه هزار 
نسخه را در ظرف چند ساعت چاپ می‌کنند. اینجا زمان پیش رفته است و اگر 
کسی بخواهد با اين پیشرفت زمان مبارزه کند مغلوب می‌شود؛ مثلا بگوید من 
می‌خواهم آثارم را با همان وسایل قدیم و به صورت خطی منتشر کنم» خودم 
با قلمدان بنویسم و چند نسخه هم پول بدهم تا دیگران بنویسند. آنوقت باید 
مطمئن باشید که دشمن و حریف شما فرسنگها از شما جلو افتاده است. این 
یک حرف حسابی است. اما در حینی که چاپ که یک ضرورت اجتماعی است 
در میان بشر پیدا شد یک چیز دیگر هم پیدا شد؛ گروهی هواپرست و نادان از 
هی وس ی پوداساد میک ونوا خاش فاسکه تدای 
وسالات گرا هو واه که مر زاریش آبا اب ها که 
مستقیماً مولود هوا و هوس است باید به حساب علم و پیشرفت و مقتضیات 
ضروری زمان بگذاریم و در برابر آنها تسلیم شویم؟! 

به موازات پیشرفتهای علمی و فنی» به ابتکار یک عده هوسران یک 
سلسله عادات پلید و مخرّب جسم و جان و دشمن کار و فعالیت و تقوا و عفاف 
و آرزمش هم به وجود می‌آید از قبیل بلند کردن ناخن بسان پلنگ در میان 
خانمها و يا پوشیدن مینی‌ژوپ و میکروژوپ در خیابانها و محافل عمومی و 
متحرطاس کار رو فعالیه. عادت مه رمی تاعنها زا لاک بنونه با کلهها رز 
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گنبدی بکنند. اینجا یک کسی می‌آید و می‌گوید که اگر قرار باشد من روی 
ناخنهای خودم را لاک بزنم تکلیف وضوی من چه می‌شود؟ و چون اقتضای 
زمان این است که روی ناخن من یک میلیمتر لاک باشد و اسلام می‌گوید 
روی بدن بدون حاثئل باید وضو گرفت پس اسلام با مقتضیات زمان مخالف 
است. اسلام می‌گوید روی سر باید مسح کرد و روی موهایی که از پشت سر 
جمع کرده‌ای و روی سر آورده‌ای و یا مثلاً موهای اضافی که خریده‌ای 
است که مثلاً مردها با زنهای اجنبی برقصند و اسلام با آن مخالف است» پس 
اسلام با مقتضیات زمان 9 اگلات. 

پاسخ این است که تو میان پیشرفتهای زمان که هماهنگی با آن موجب 
بقا و عزت و سعادت است با انحرافهای زمان که هماهنگی با آن جز تباهی 
نتیجه‌ای ندارد فرق نگذاشتهگرمقبلیه یه خیص می‌خواهی, ببین 
چه چیزهاپی هست که اگر تو با آنها هماهنگی نکنی واقعاًٌ در اجتماع عقب 
می‌مانی و چه چیزهاست که اگر هماهنگی نکنی نه تنها عقب نمی‌مانی بلکه 
جلو می‌افتی. اگر کسی از مزایای این برق و بلندگو و ضبط صوت و ماشین 
چاپ و اتومبیل و هواپیما استفاده نکند واقعاً در زندگی عقب مانده است. اما 
هم لاک به ناخن خودش نزده باشد» یک بار هم عرق نخورده باشد و بدمستی 
نکرده باشد. یک بار هم پوکر نزده باشد, همان‌طور که بزرگان بشریتِ آمروز 
امثال پاستور شاید یک بار هم به عمر خود نرقصیده باشند [نه تنها در زندگی 
عقب نمانده است بلکه جلو نیز افتاده است.] آیا پاستور از آن جهت پاستور 
است که رقصیده است؟ و آیا اینشتین از آن جهت اینشتین است که رقصیده 
اشت: با همست کده و غریده کشیذه است: خیر: آبا اک کسی در دنا طیق 
باشد» نمازش را بخواند. روزه‌اش را بگیرده حج بروده خمس و زکات بدهد ولی 
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انسانهای درجه اول دنیا باشد؟ بالضروره می‌تواند باشد. پس اینها جزء 
مقتضیات زمان نیست بلکه جزء مقتضیات هوسهای یک عده مردم بوالپپوس 
است. هرجا که می‌بینید اسلام ایستاده است و به اصطلاح چراغ قرمز زده 
است» قطعاً جلو مقتضیات زمان نایستاده است بلکه جلو هوسها ایستاده است؛ 
و این بیجاره‌ها نمی‌توانند ایندو را از یکدیگر تشخیص بدهند. 


صرارحه عااراثرن ۱ قَق 


نا من ترا الک و لا حافظون". 


طبق نظمی که در شبهای گذشته به مطلب داده بودم در نظر داشتم که از 
امشب راجع به مسئلةٌ اجتهاد از آن جهت که با مسئلةً خاتمیت ارتباط دارد 
مطالبی عرض کنم ولی به نظرم رسید که قبل از آنکه وارد مسئلةٌ اجتهاد و 
وظیفه‌ای که علمای امت اسللامیه در دورةٌ خاتمیه دارند بشوم و راجع به آن 
بحث کنم» یک بحث دیگری را آمشب عرض بکنم و خاتمه بدهم بعد اگر 
آن‌شاءاللّه وقت و محالی بود راجع به مسئلة اجتهاد بحثی بکنیم. 

بحث امشب ما راجع به مطلبی است که امروز خیلی شایع است و آنقدر 


٩ حجر‎ ۱ 
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این مطلب در میان طبقةٌ تحصیل‌کرده آبرو و قدرت پیدا کرده است که کافی 
ات انسان اسم آنرا پبرد وتظرف فر مقابل لیم بشود. ای خمله را تیا 
مکزر شنیده‌اید» می‌گویند: «جبر تاریخ است. جبر زمان است.» یک حادثه‌ای 
که پیش می‌آید. وقتی افراد می‌خواهند عذر تسلیم شدن خودشان را در مقابل 
معرفی بکنند می‌گویند جبر تاریخ است. دیگر چه می‌شود کرد؟! کلمةٌ «جبر 
«قضا و قدر» و «سرنوشت» آن کار را می‌کرد. یک نفر وقتی که می‌خواست 
خودش را در برابر یک جریانی عاجز و ناتوان و دست‌بسته نشان بدهد و برای 
تسلیم خودش دلیل قاطعی ذکر بکند می‌گفت: ای آقا! قضای الهی است؛ 
تقدیر است مگر در مقابل تقدیر و سرنوشت می‌توان کاری کرد؟! 

در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضاکو چاره‌ای 


رضا به داده بده وز جبین گره بگشای 


گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد 
و امثال اینها که در ادبیات ما زیاد است. البته اين را عرض بکنم: هم کلمةً 
«قضا و قدر» و هم کلمةٌ «جبر تاریخ» هر دو کلمه یک مفهوم صحیح و درست 
دارد. نه اينکه درست نیست. قضا و قدر حرف صحیحی است» سرنوشت حرف 
درستی است. جبر تاریخ هم حرف درستی است. اما نه به آن مفهومی که 
معمولا افراد عادی از این کلمات دارند. آن مفهومی که افراد عادی از این دو 
کلمه دارند مفهوم غلطی است. آن اشعار را هم که خواندم نظرم نبود که به آن 
گویندگان اعتراضی داشته باشم» چون آنها کسانی بوده‌اند که مطالب را در یک 


سطح عالیتر درک می‌کرده‌اند. روی سخنم به افرادی است که این اشعار و 
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الاراجم به قضا و قدر و سرنوشت ِِ بحثی کرده باشم. ِِِ 


کرده‌ام. 


غرضم این جهت است که کلمةٌ «جبر تاریخ» در میان طبقة متحدّد همان 
نقشی را بازی می‌کند که کلمة قضا و قدر و سرنوشت در میان عوام و قدیمیها. 
حالا ما می‌خواهیم راجع به این جبر تاریخ یک بحثی کرده باشیم. چون این 
ارتباط دارد. اول آن ارتباط را عرض می‌کنم و بعد وارد جبر تاریخ می‌شویم. و 
اما ارتباط آن از این راه است کذ/اساساً خاتمیت" بر اشاس جاویدان بودن دین 
است. ما که قائل به خاتمیت داسچهعتته۳6 ین است که اولاً هميشه خدا 
دینی در مین مردم دارد. خود دین حقیقت جاویدی است و از میان افراد بشر 
منسوخ نخواهد شد. ثاثیاً آد رهام همیشه باید در اجتماع بشرباقی 
بماند و آن صلاحیت را دارد که باقی بماند دین اسلام است و یگانه کتابی در 
دنیا که این صلاحیت را دارد که برای هميشه در میان افراد بشر زنده بماند. 
اردوخ ود واطمت رو نز باقی بماند قرای است. لت 
الذکْر و انا 1 له محافظون. 
مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق 

پس بحث خاتمیت بحث جاوید بودن دین اسلام است. تا صحبت جاوید 
بودن یک چیزی به میان بیایده آنهم چیزی که مربوط به زندگی و تاریخ بشر 
است» عده‌ای می‌گویند که مگر ممکن است با جبر تاریخ» یک چیزی در 
زندگی و تاریخ بشر جاوید بماند؟! جاوید ماندن خلاف جبر تاریخ است. 

حالا ما می‌خواهيم این جبر تاریخ را تفسیر بکنیم و توضیح بدهیم و 


۷۶ خاتمیت 


ببینیم که آیا معنی درستی دارد یا خیر؟ و چنانچه معنی درستی دارد آیا 
لازمه‌اش آن است که هیچ چیزی در تاریخ بشر جاوید نماند یا خیر؟ جبر تاریخ 
دو کلمه است: جبر تاریخ. کلمةً «جبر» یعنی حتمیّت. جبر در مفهوم فلسفی 
غیر از مفهوم عرفی است که معنایش اکراه است. خود کلمةٌ «جبر» یعنی 
حتمیّت اجتناب‌ناپذیری, و به تعبیر دیگر ضرورت و در اصطلاح فلاسفة خود 
ما وجوب. اگر می‌گویند یک چیزی جبری است. یعنی حتمی است. خلافش 
ناممکن است. مثلاً در مسائل ریاضی اگر گفتند جبراٌ ۵۵-۲۵ معنایش این 
نیست که این تساوی با زور و قَوَةٌ جابره و جاثره‌ای برقرار شده است؛ معنایش 
این است که عقلاً خلاف آن محال است. جبر تاریخ یعنی چه؟ یعنی عوامل 
تاریخی» عواملی که در تاریخ زندگی اجتماعی بشر موثر هستند تأثیرات 
جبری دارند. «تأثیرات جبری دارند» یعنی چه؟ یعنی اثرات و اثر بخشیدن‌های 
این عوامل. حتمی و غیرقابل تخلف است. این معنی کلمةٌ «جبر تاریخ». 

حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا این مطلب درست است و ما باید قبول 
بکنیم؟ آیا در قرآن چیزی آمده است که جبر تاریخ را نفی یا اثبات کرده باشد 
یا نه؟ از نظر فلسفی چطور؟ 

«جبر» به مفهوم فلسفی دو قسم است. یکی جبر در طبیعت و خلقت 
کی هه تا ی مق ی اش این ات از 
دنیایی که ما در آن هستیم» این خلقت و آفرینش یک سلسله قوانین قطعی و 
ضروری و حتمی و غیرقابل تخلف داره هرج و مرج نیست. حسابهای 
منظمی بر عالم حکومت می‌کند. در این موضوع فرقی نمی‌کند که ما ماذی 
باشیم یا لهی. در صورت اول می‌گوييم این قوانین قائم به ذات است و اگر 
آلهی باشیم می‌گوييم مشیّت آلهی چنین اقتضا کرده است. 

مثلاً اینکه اگر نطفه‌ای در رحم قرار بگیرده در شرایط خاصی (رحم 
سالمی باشد. رحم قادر باشد که تخمک را تولید بکند و نطفه, نطفةٌ سالمی 
باشد) هستةٌ وجود یک فرزند لزوماً تشکیل می‌شود و بعد مراحل خاصی را 
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طی می‌کند که به تعبیر قرآن مرح علقه» مضه استخوانهاه گوشت و بعد 
مرحلةٌ پیدا شدن حیات و روح است بعد هم بچه به دنیا می‌آید به صورت یک 
طفل, و بعد رشد می‌کند و بزرگ می‌شود به صورت یک جوان» و بعد کم‌کم 
دورةٌ کهولت را طی می‌کند و بعد دورةٌ شیخوخت و بالاخره منتهی به مرگ 
می‌شود؛ این یک حساب و یک قانونی است در این جهان. عکس آن در 
جهان دیده نمی‌شود. ما نمی‌بينیم که یک فردی ابتدا که در جهان پیدا می‌شود 
به صورت یک پیرمرد باشد و سپس به شکل یک عاقله مرد و بعد یک جوان 
وب صورت وتو یبورک وین وروعل هم 
نطفه در بیاید. همیشه حساب این است. قرآن کریم می‌فرماید: له آلذی 
شَِيةّ . خدا اين جور قار داده است که شما را از فاتوانی بيافرینده ابتدای خلقت 
شما از ناتوانی باشد» یعنی هستی شما از ضعف و نقص شروع بشود. بعد 
منتهی به قَوّت و نیرو بشود و بعد دومرتبه این قوّتها و نیروها کاسته بشود و 
دوران پیری و فرسودگی برسد. اگر کسی -قائل به خدا باشد یا نباشد - قبول 
کرد که این قوانینی که در جهان هست و در آفرینش وجود دارد یک سلسله 
قوانین مسلّم و خلاف‌ناپذیر و اجتناب‌ناپذیر است» پس قبول کرده است جبر 
در طبیعت را. 

اینجا ممکن است شما مستلة معجزات را به میان بیاورید که آیا با اینها 
ای ی و ای سا ات تسا 
جای این بحث نیست. 

اما جبر در تاريخ یعنی چه؟ جبر در تاریخ معنایش این است که 
همان‌طوری که یک پدیدهٌ طبیعی - یک گیاه. یک حشره. یک حیوان. یک 


دریا - قانون خاصی دارد و با آن قانون خاص به وجود می‌آید و از بین می‌رود. 


۱ روم ۵۴ 
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زندگی اجتماعی بشر هم مجموعاً یک قوانین مخصوص به خود دارد. مجموع 
بشر حکم یک واحد را دارد و افراد بشر به منزلهٌ اجزاء این پیکر هستند. 

این واحد. سرگذشت و تاریخی دار گذشته و آینده‌ای دارده حسابهای 
خاص و معینی دارد. همان‌طوری که بدن شما که یک فرد هستید حساب دارد 
و وقتی شما از پزشکان می‌پرسید می‌گویند آقا سلامت یا بیماری شما حساب 
خاص و معینی دارده یک نفر جامعه‌شناس هم می‌گوید اجتماع بشر نیز عینً 
مانند یک پیکر حساب مخصوص به خود دار حسایهای منظم و قطعی دارد. 


حساب منظم و قطعی اجتماع و تاریخ 

اگر بپرسید ایا ما از آن جهت که مسلمان و موخد و خداشناس هستیم و پیرو 
قرآن می‌باشیم باید تاریخ را دارای یک قوانین و قواعدی بشناسیم. آنهم 
قواعدی قطعی و تخلفناپذین با خیر؟ [پاسخ این است:] مااز نظر اینکه 
مسلمان و موخد هستیم و تابع قرآن می‌باشیم باید بپذيريم که تاریخ بشر 
تاریخ امتها و اقوام و جمعیتها یک حساب منظم و قطعی و مشخصی دارد و ما 
باید آن حسابها را بشناسیم و خودمان را با آن حسابها تطبیق بدهیم و اتفاقً 
قرآن محید راجع به اينکه تاریخ بشر حساب قطعی و منظمی دارد. چون 
بیشتر با زندگی مردم سر و کار دارده با صراحت بیشتری این مطلب را بیان 
کرده است. در آیات زیادی از قرآن با کلمةً «سنت» یا «سنن» برخورد می‌کنيم؛ 
یعنی قرآن مجید سرگذشت و سرنوشت یک قومی را که ذکر می‌کند تحت 
عنوان «سنة اللّه» دکر می‌کند: سنّت الهی این است» روش الهی و قانون الهی 
این است که ملتها اگر چنین و چنان باشند یک همچو سرنوشتی داشته باشند 
و اگر طور دیگری باشند باز سرنوشت دیگری داشته باشند. مثلاً اين آیه که 
می‌فرماید: ناه لا یغیرٌ ماقم حَتی یروا ما بالشیهم یک قانون مسلم و 


۱, رعد ۱۱7 
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قطعی را در تاریخ بشر و زندگی بشر ذکر می‌کند. ما می‌بینیم قرآن کریم 
سرگذشت فرعون و فرعونیان را ذکر می‌کند؛ ستمگریهاء ستکبارهاء استلاها 
و تبعیضهای اینها را بیان می‌کند» کفرورزی و کفران‌ورزیهای اینها را ذکر 
می‌فرماید تا منتهی می‌شود به هالاکت آنه. پات رین این نت 
ذلک بان له یک مر نف آنعتها لمحت یروا ما بالفیهم . یعنی 
این بدان سبب و موجب است که هرگز خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی 
می‌فرماید از آنها پپس نمی‌گیرد مگر پس از آنکه خودشان در آنچه که مربوط 
به شخصیت و اخلاق و عادات خودشان است دگرگونی به وجود آورند. فاسد 
گردند. کلم « یَکَ» افادة ختمیّت و ضرورت می‌کنده یعنی خداوند هرگز 
چنین نبوده است که بی‌جهت نعمتی را از قومی سلب کند. لازمهٌ خدایی خدا 
این است که اینچنین نباشد. 

هرگاه تعبیری به این شکل در قرآن آمده است. علما قطعیّت و ابدیّت و 
عمومیت را از آن اتفادهمی‌کنند»مقل آن آیه‌ای که علمای علم اصول به آن 
استناد می‌کنند: ما کتا معَذبیحَ تب رتسول مه کنین نبوده‌ايم که قومی را 
ان تفیل زنب ری نبا فرنستم و تما کت بد رز 
کافی شده پاشد؛ پیتی ما هل نکیل ازاينکه به او اتمام حجشت 
شده باشد و حقیقت برای او بیان و روشن شده باشد معذب نخواهیم کرد. 
علمای اصول می‌گویند این آیه تأیید می‌کند قاعدة «قبح عقاب بلابیان» را. اگر 
در اين آیه اين طور آمده بود که: ما عَدبناهم فَبلَ آن ثبْعت زسولاء فقط 
حکایت می‌کرد که ما در گذشته قبل از انکه پیغمبری را مبعوث کنیم قومی را 
عذاب نكرديم. در آن وقت می‌گفتيم که خدا از گذشته خبر داده است و 
نمی‌گوید که در آینده اینچنین است. نمی‌گوید ما هميشه این جور هستیم. ولی 


۱ انفال / ۵۲ 
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وقتی که با اين تعبیر بیان می‌کند که: ما کنا مین َت تَبعَتَ رسولاً هرگز 
چنین نبوده‌ایم» یعنی خلاف مقام الوهیّت و ربوبیّت است که قومی را معذْب 
کند قبل از آنکه اتمام حجّت کافی به آن قوم شده باشد. 

اين آیه هم که می‌فرماید: ذلک بان له لْیک مُعراً نغعة نغعة آنعمها علن وم 

یعنی ارادهٌ خدا و سنّت قطعیّهٌ الهیّه ایتین یسک که نمی زک قومی دارند 
ا آنها بگیرد بدون اینکه خود آنها موجبات زوال آن نعمت را فراهم آورده 
باشند. یعنی بدون آنکه خود آن قوم در خودشان تغییر ایجاد کرده باشنده 
اخلاقشان فاسد شده باشد روحيه آنها از بین رفته باشد ایمانشان فاسد شده 
باشد. پس خدا در میان مردم ستتهای خلاف‌ناپذیر دارد. فلنْتجد لسن ال 
تبدیلاً و آن‌تجد لته اه تخویلا . این آیات را هم که ذکر کرده است پس از 
حوادث تاریخی ذکر کرده است. پس اجمالاً در این مطلب که در تاریخ بشر 
یک سلسله سنن و قوانین حتمی و خلاف‌ناپذیر حکومت می‌کند. بحثی 

یک یه دیگر برای شما شاهد عرض بکنم و باور بفرمایید که این مطلب 
برای اولین بار در قرآن ذکر شده است. راجع به همین به بنی‌اسرائیل در 
سورةٌ بنی‌اسرائیل این طور می‌فرماید: و قَضَینا ال بنی|سرائیل فی الْکتاب 
قدنف الَرَض مرن رن علَاً کبیرً. ما در کتاب (تورات یا لوح 
محفوظه اغلب گفتاند فورات است) حکم کردهايم و نوتدای که تما در 
روی زمین دو بار فساد خواهید کرد و فساد و استکبار زیادی. بار اول که فساد 
کنید» به دتبال آن ما قومی ر بر شما مسلط خواهیم کرد بسیار نیرومند: قَاذا 
جاء وغد أولا بعْنا عَیکُم عبادا نا ول أسٍ شدید فجاسوا خلال الدیار و 
ی اه ما ای هن و ره 
داخلةٌ زندگی شما نفوذ پیدا کند (قجاسوا خلال الدّیار در خلال خانه‌های شما 
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نفوذ کنند) و این وعده‌ای که ما دادیم خلاف‌ناپذیر است: و کانَ وَعْداً مفعولا. 
بعد شما وضعتان عوض می‌شود توبه می‌کنید و آدمهای خوبی می‌شوید ما 
هم وضعتان را عوض می‌کنيم: ردنا کم اه نیم و آشدذناکم بافوال و 
نی و جَعلناکم کر تفیرً. ما پشت سر این» باز نعمتهای خودمان را به شما 
بازمی‌گردانیم» عددتان را زیاد می‌کنيم» مال و قدرت و نیروهای شما را زباد 
می‌کنیم. ن آخسنتر آَخست سکم و ان سم قله. بدانید که اگر نیکی کنید 
به نفع خودتان است چون بعد از نیکی کردن و نیک شدن نعمت است. و اگر 
بدی کنید به خودتان بدی کرده‌ایده زیرا بعد از بدی کردن خسارت و دلت و 

اذا جاء وغد الخط1 تا بت هم باز اشمگفیلتگی یاد هندوستان خواهد 
کرد و در فساد فرو خواهید رفت: قاذا جاء ود الاَخرَة لیسوژا #جوهکم و 
لیدخلوا السجد کما دخْلوه الم و لیوا مااعلوا تثبرا. عسی زبکم آن 
کم و اٍن دم عُذنا. بار دوم می‌رسد» باز شما فساد می‌کنید و باز قوم 
دیگری می‌آیند و بر شما مسلط می‌شونده شما را بیچاره و بدبخت می‌کنند. در 
این بار دوم هم باز اگر شما توبه کنید و آدمهای خوبی بشوید امید هست که 
رحمت الهی شامل حال شما بشوده اما ون عم عُذنا. عمده این جمله است؛ 
این جمله است که یک سنت و قاعدة قطعی و عمومی را می‌رساند: و ٍن عَدم 
عَذنا هر وقت شما به فساد برگردید ما هم به مسلط کردن قومی دیگر بر شما 
بر می‌گردیم» هر وقت هم شما به سوی خدا بازگشت کنید رحمت ما هم به 
سوی شما بازگشت می‌کند. این جمله (و ان عنم عُدْنا) یعنی یک حساب کلی 
دائمی همیشگی. این حساب کلی فقط مال بنی‌اسرائیل نیست بلکه مال همه 
دنیاست. 


قرآن مجید راجع به تاریخ بشر و اینکه تاریخ بشر از یک سنن خاصی 


۱ اسراء ۸-۴ 


وگ خاتمیت 


پیروی می‌کند اصرار عجیبی دارد. البته قرآن یک تفاوت منطقی با دیگران 
دارد و آن این است که دیگران به این نکته که «فساد اخلاق در سرنوشت و 
سعادت ملتها موثر است» يا توجه ندارند و یا کمتر توجه دارند. قرآن وقتی که 
اقوام و ملتها بستگی دارد به علم و اخلاق پاک و معنوبت آنهاء قران راجع به 
اینکه معنویت یک قوم در سرنوشت آنها ۳ فراوان دارد اصرار عجیب دارد. 
یعنی آن چیزی که بیشتر از مختصات قرآن است. گذشته از اينکه آن فلسفةٌ 
کلی را قبول می‌کند و بلکه برای اولین بار در دنیا بیان می‌کند. این جبهت 
است. و لو أنْأَُل ری امنوا و انا لَغَخنا عَلییم برکات من الم و 
الاتضن : 

پس اگر ما جبر تاریخ را به طور کی رسیدگی کنیم می‌بینیم حرف راست 
نوامیس منظم حرکت می‌کند. 


جبر تاریخ و جاوید ماندن 
حالا می‌آییم سراغ این مطلبی که آقایان بیان می‌کنند. اینها جبر تاریخ را 
ملازم گرفته‌اند با اینکه هیچ چیزی در دنیا جاوید نمی‌ماند. اين دیگر از کجا 
پیدا شده است؟! اختلاف ما با آنها در اینجاست. 

ما می‌گوييم لازمهٌ اينکه تاریخ یک سلسله قوانین حتمی یا به قول آنها 
جبری" [دارد این نیست که اصول ثابتی بر زندگی بشر حاکم نباشد و هیچ 
چیز جاوید نماند.] ما هم می‌گوييم بر تاریخ یک سلسله قوانین حتمی حکومت 


٩۹۶ / اعراف‎ ۱ 

۲. هرچند کلمةً خوبی برای این مورد انتخاب نشده است. چون تا گفته می‌شود «جبر» 
مفهوم زور و اکراه و اجبار به ذهن بعضی میآید, یعنی اینکه عاملی بیاید و عامل دیگر را 
مسلوب‌الاختیار کند؛ در صورتی که این‌جور نیست. 


چبر تاریخ و جاوید ماندن اسلام ۳ 


می‌کند و این قوانین را باید شناخت اما از کجا این آقایان گفتهاند که این 
قوانین حتمی مانع است از اینکه یک چیزی در دنیا و با در تاریخ بشریّت 

وقتی که می‌گوييم جبر تاریخء باید اول عوامل تاریخ را بشناسیم. بدانیم 
عوامل تاریخ چیست؟ این جبر تاریخی که آقایان می‌گویند. با آن قضا و قدری 
هقی ماه بت تیم خقم ای ات که فا و سل دز دیب عانا: 
مافوق طبیعت. جبر تاریخ نظر دارد به عوامل مادی و طبیعی. آن که می‌گوید 
قضا و قدر از نظر عوامل مافوق طبیعی تاریخ می‌گوید. و اين که می‌گوید جبر 
تاریخ» به عوامل مادی تاریخ نظر دارد. ما منکر عوامل مادی تاریخ نیستیم. ما 
قائل به ماوراء طبیعت هستیم و منکر طبیعت و عوامل آن نیستیم؛ همه 
عواملی را که ملایین می‌پذیرند می‌پذيريم با این تفاوت که عوامل طبیعی را 
یک روی وجود و هستی می‌دانیم» یک روی دیگر نیز برای هستی قائلیم. 
فعلا از نظر طبیعت بحث می‌کنيم. عوامل تاریخ چیست؟ 

تاریخ را انسان به وجود می‌آورد. عوامل تاریخ عبارت است از انسان و 
احتیاجات و غرایز او. تاریخ را یک چیزی بیرون از وجود انسان به وجود 
تم ارو دا ننده ق ریخات او احا جات انسا 
چیست؟ احتیاجات انسان خیلی زیاد است و نمی‌شود شمرد. انسان احتیاجات 
اوّلی دارد و احتیاجات ثانوی. احتیاجات ثانوی الی غیر النهایه است. باید دید 
احتیاجات اوّلی چیست. چون احتیاجات انوی را انسان به خاطر احتیاجات 
اوّلی می‌خواهد. مثلً انسان به پول احتیاج دارد ولی احتیاج انسان به پول یک 
احتیاج ثانوی است نه احتیاج اّلی؛ یعنی چه؟ یعنی خود پول به تنهایی هیچ 
هل ارهاسات اسان ۱ ری کسام اس ی ی 
بیماری از بیماریهای او را رفع نمی‌کند. یعنی اگر پول را روی محل بیماری 
بگذارید هیچ گونه اثری نمی‌بخشد آدم اگر گرسنه باشد و اسکناس بجود 
قارهه هاگره باه ور تک ای سس بان وی نها ها 


۸۴ خاتمیت 


نباشد اما سکه‌های عالم همه آنجا باشد باز او از گرسنگی می‌میرد. انسان به 
لباس احتیاج دارد؛ پول نمی‌تواند لباس باشد. انسان احتیاج به همسر دارد؛ 
پول نمی‌تواند برای انسان همسر باشد. به خانه احتیاج دارد؛ پول خانه نیست. 
انسان احتیاج ثانوی به پول دارد؛ یعنی در وقتی که بر زندگی اجتماعی دارد و 
در آن زندگی» هر فرد یا دسته‌ای متصدی یک کار و برآوردن حاجتی است و 
مالکیت فردی بر اجتماع حکومت می‌کند و احتیاج به مبادله میان افراد هست 
و هر فرد باید مازاد بر احتیاج خود را از تولید خود با دیگران مبادله کند و افراد 
احتیاج دارند به مبادله و به قول شیخ‌الرئیس احتیاج دارند به معارضه. به 
عرضه داشتن متاعهای خود در مبادله» در اینجاست که پول رابط می‌شود 
میان کالاهایی که باید مبادله شود. این است که بشر به پول احتیاج پیدا 
می‌کند ولی یک احتیاج انوی» یعنی چون زندگی بر اجتماعی است و در 
زندگی اجتماعی مبادله هست پس به پول احتیاج است. اگر انسان بخواهد 
برود در یک جنگل و انفرادی زئدگی کند دیگر به؛پول احتیاج ندارد. یا اگر 
زندگی, اجتماعی باشد ولی احتیاج به مبادله نباشد» به این صورت که مثلا 
زندگی» اشتراکی محض شد و مالکیت فردی بکلی از میان رفت همه افراد 
بشر حکم یک خانواده را داشتند و دولت غذا و لباس برای همه تهیه کرد» در 
اینجا هم احتیاج به پول نیست. 

اکتر احتیجانی که بشر دارداحتیاجات ثانوی است نه الی. از نظر بحث 
فعلی ما عمده احتیاجات اولیه است. 


اشتباه مارکسیسم 

اینهایی که وقتی بحث از جبر تاریخ می‌کنند می‌گویند به حکم جبر تاریخ هیچ 
چیزی نباید جاوید بماند. خیال کرده‌اند که احتیاج اوّلی بشر منحصراً احتیاج 
اقتصادی است. سایر احتیاجات همه احتیاجات ثانوی است؛ احتیاجات معنوی 


بشر احتیاج به علم و تقوا و دادگستری ثانوی است. احتیاج به زیبایی و اخلاق 


چبر تاریخ و جاوید ماندن اسلام ۸۵ 


چیز را ناشی از شکم می‌دانند. بعد چون دیده‌اند عوامل اقتصادی زندگی بشر 
تغییر می‌کند» گفته‌اند چون اقتصاد تغییر می‌کند پس همه چیز را در زندگی بشر 
تغییر می‌دهد و هیچ چیز ابتی در زندگی بشر وجود ندارد؛ و از اینجا گفته‌اند 
لازمهٌ جبر تاریخ این است که همه چیز عوض بشود. می‌گویند جبر تاریخ 
ملازم با عوض کردن همه چیز و جاوید نبودن هیچ چیز است. چون ابزار تولید 
قسمتهای دیگر زندگی بشر که روبناست تغییر می‌کند. 

می‌گوييم علم چیست؟ می‌گوید علم یک شاخه‌ای از اقتصاد است و 
اصالت ندارد. می‌گوبيم زیبایی چیست؟ می‌گوید یک فرعی بیش نیست» 
شاخه دیگری از تنه اقتصاد است. همین‌طور اخلاق و دین را شاخه‌های دیگر 
اقتصاد می‌داند. چون وضع اقتصادی بشر که زیربنای همه چیز است جاویدان 
نیست پس هیچ چیز در جهان جاویدان نیست. این حرف است که این فکر را 
در میان افراد به وجود آورده است که در مقابل هر چیزی زود به 
حربهٌ جبر تاریخ دست می‌زنند و می‌گویند جبر تاریخ همه چیز را عوض 
می‌کند. 

خیر جبر تاریخ درست است و همان‌طور که جبر تاریخ ایجاب می‌کند 
یک سلسله مسائل در زندگی بشر تغییر کند. خود همین جبر تاریخ ایجاب 
می‌کند که یک سلسله حفایق در زندگی بشر ثابت بماند» چرا؟ چون احتیاجات 
یرادم شور آشته تک صاسله احفا جات کارت تک شیاه ااعا مش 
لفات نت فافلی اه مایت تافو یک تساه ای در وگ 
بشر. احتیاجات متغیّر عاملی است برای تغییر کردن. پس این موضوعی که آن 
را بهانه کرده‌اند که تا گفته می‌شود دین یا فلان حقیقت دیگر جاوید است زود 
می‌گویند این با جبر تاریخ سازگار نیست» صحیح نیست و جبر تاریخ را درک 
نکرده‌اند. 


۸۶ خاتمیت 


ولا جر را تفسیر کن و بعد عوامل گردانندة تریخ را به ما نشان ده که 
چیست؟ و بعد نشان بده که در میان این عوامل چه عواملی ثابت و چه عواملی 
مامتا گر سوم که کم قوامل گرتانده پار تسار انیت هدما انیا 
بسیاری ثابت و لایتختر است» پس خود جبر تاریخ ایجاب می‌کند که باید یک 
سلسله حقایق در زندگی بشر ثابت و لایتغیّر بمانند. 


و ما کان النْژمنون لیثفروا کف فلا نز من کل فرقة منم 
ایو نی لین و لینذروا مهم اذا زجعوا الم للم 
درون . 

قال مرا من علیهالسلام ان من حَبٌ عباد ال اه بدا 
أعانهٌ له عل نفْسه...۲ 


این خطبه را که البته من قسمتی از آن را برای شما خواندم - مخصوصاً 
تفسیر کنم و بعلاوه از آن خطب بسیار عالی و لطیف و نورانی امیرالمومنین 


۱. توبه ۱۲۲7 
۲ نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۸۵ 


۸/۸ خاتمیت 


اس از آن جمله‌ها و کلماتی که اگر فرض کنیم که فقط به عنوان تیمّن و 
تبزک هم بخواهیم بخوانیم و به معنی و تفسیر این کلمات توجهی نداشته 
بای از شاد امک 

ایش یه دو واقم درتارن یط ال یی ابا اد اشای عطه 
اینچنین نمی‌فهماند. و علت اينکه دیده نشده است این خطبه را جزء اوصاف 
عم لته علمای واقعی اسلامی) ذکر کنند و بگویند این خطبه جزء شرایطی 
است که یک عالم دینی باید داشته باشد این است که در ابتدای خطبه 
عنوانش این مطلب نیست و جمله‌های اول هم نمی‌رساند. 

ولی این اوصاف. اوطل2۳9هالم دیآ کلامی است؛ یعنی اسلام آن 
عالمی را به عنوان مرجع دینی می‌شناسد که دارای این صفاتی باشد که در 
این خطبه بیان شده است. 

حالا ما به چه مناسبتگایاق(#ما کل الط ون۷» را کد معروف به آية 
«تفقه» یا «نفر» است با این خطبه که دربارةٌ اوصاف یک عالم دینی است 
امشب عنوان کردیم با اینکه بحث ما دربارةٌ خاتمیت است؟ تناسب آن را باید 
عرض بکنم. 

ما در جلسات قبل اهمیت این مبحث را از جهات مختلف ذکر کردیم. 
دربارهٌ آیه‌ای که کلمةٌ «خاتم النبیین» در آن هست بحث کردیم و بعد آن 
سوال بسیار معروف عمومی را طرح کردیم راجع به اینکه چگونه است که 
نبوّت به یک نقطهٌ معین که رسید خاتمه پیدا کرد؟ چرا نبّت در طول اعصار و 
قرون ادامه پیدا نکرد؟ راز تکرار انبیا در قرون گذشته چه بوده است؟ انبیایی 
که می‌آمدند. برخی از آنها که چهار پنج تا هم بیشتر نبوده‌اند مشزع بوده‌انده 
قوانین جدید آورده‌اند و بعضی دیگر تابع شریعت سابقه بوده‌اند. با ختم 
رسالت؛ باید بپذیریم که بعد از خاتم‌الانيا» دیگر نه فلسفة آمدن پیغمبران 
تابع وجود دارد و نه فلسفة آمدن پیغمبری که شریعت را عوض کند و شریعت 
جدیدی بجای شریعت سابقه بگذارد. 


نقش علما در دین خاتم ۸۹ 


نمی‌خواهم امشب آن مسائل را تکرار کنم» همین مقدار فهرست‌وار 


دو وظبفة بزرگ علما 
ما در آن مباحث جزء مطالب ۳ ۰ ۲0 
عصر خاتم‌الانبیاء به بعد و اعصار پی بیس پیشین این است که در اعصار پیشین. » بشر 
2 ۳ با آن ۳ «دورةٌ قبل از بلوغ» 
۳ وحی» مطالب بآ ۳ شده است بیایند و مطالب را برای مردم 
روشن کنند. علم و عالم آنقدر تکامل نیافته بود که بتواند مواریث انبیا را حفظ 
کند و زنده نگه دارد و لهذا هیچ کتاب آسمانی غیر از قرآن باقی نماند» یگانه 
ی ۰ 
اش حالت کت ما را داشته جزوه الفبا ۳9 
می‌خواند پاره پاره می‌کند و به دور می‌ریزد. 

ار ل دوره» یعنی در دوره خاتمیت» ل«اقل این خصیصه را داشته 
که کتاب آسمانی را که اصل و مرجع اصلی است حفظ کند. یک سلسله مواریث 
قطعی از سنن پیغمبر خودش را نیز حفظ کند که دیگر احتیاج به اینکه عده‌ای 
از طریق وحی بیایند و بگویند که شما یک همچو آیات و دستورات آسمانی 
دیگر لازم نیست که یکی بیاید و بگوید که بر پیغمبر شما یک سوره‌ای نازل 
شده است که کیفیت آن این است: بم اه امن الحم قل هُّ له آَحَذ... 


1۹ خاتمیت 


این است که پیغمبر اکرم فرمود: اور النبیاء ‏ علما جانشینان پیغمبران 
هستند در چه قسمت؟ در اينکه به آنها وحی می‌شود؟ خیر در اينکه حافظ و 
تکیذارقدة مارب آقیبا هد 

اما یک وظیفة دیگر غیر از وظیفةٌ حفظ مواریث انبیا هست که در 

همیت, کمتر نیست. آن وظیفه عبارت است از جزئیات را بر کلیات منطبق 
کردن؛ فروع را بر اصول تطبیق دادن و برگردانیدن که نام آن «اجتهاد» است. 
چه جملهٌ خوبی دارد محد اقبال پاکستانی! می‌گوید: اجتهاد در اسلام نیروی 
محرکة دین است. 

در این خطبه‌ای که خواندم امیرالموٌمنین جملهای دارد که باید بگویم این 
جمله مافوق این است که ما برای آن قیمت تعیین کنیم؛ و روی این جهات 
است که من می‌گویم این صفات» مخصوص مطلق مزّمنین و متقین نیست. 
می‌فرماید: 

د لصب تسه له شبحانه ی آزفع مور خودش را در آن بالاترین 
درجات قرار می‌دهد که دیگر مایم 9 ۳" در اسالام 1 تام کشت ان 
چه مقامی است؟ ین اضدار کل وارد هو تضيير کل َزع ال له ۲ . هر 
واردی را (هر سوّالی که بر او عرضه بشود) جواب نداده رد نمی‌کند. بلکه آن را 
در این کارخانة روحی و فکری خود وارد می‌کند و بعد حل‌کرده و حل‌شده آن را 
صادر می‌کند و می‌داند که هر فرعی و شاخه‌ای را با کدام تنه و ريشه باید 
متصل کرد» هر جزئی را به کدام کل باید برگردانید. بنابراین بحث ما دربارةُ این 
مسئله است که یکی از فروع مسئلةً خاتمیت است: مسئلةً «وظایف و نقش 
عالم دینی در اسلام». 


. اصول کافی, ج ۱ /ص ۲۲ 
۲ نهج‌البلاغه, خطبةٌ ۸۵ 
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ضرورت وجود علما در دین خاتم 
این مطلب را من باید برای شما شرح بدهم که تا توضیح داده نشود مقصود 
روشن نخواهد شد. هر دینی و از آن جمله اسلام خواه‌ناخواه به یک فرقه و 
دسته و گروهی نیازمند است که آنها علما و دانایان و متخصصان آن دین 
هه اه رک رام ای ار اش ی 
می‌خوانند. اینها را یک وقتی کهنه می‌گفتند. مسیحیان «کشیش» می‌گویند که 
در قران «قشیس» معزب آن است. پپوذیها در.عصر قرآن غلمای خود را 
«احبار» می‌گفته‌اند. 

آیا اسلام وجود یک 9ب( کد آن(عگمدین باشند پذیرفته است؟ 
البته پذیرفته است غیرل! ای انم لاه اسگ. گس گر کسی خیال کند که ما 
مسلمانيم ولی عالم دی لا ندلزيم حلف۳هت]است. دین کارشناس 
می‌خواهد. اگر دینی عالم دینی نداشته باشد جاهلها چیزی از آن دین باقی 
نمی‌گذارند. مخصوصاً در اسلام از.آن جهت که دین خاتم است علما و 
دانشمندان رکن بزرگی به شمار می‌روند. بسیاری از وظایف انبیا را در این 
عصر علما باید انجام دهند. اما یک مطلب هست که به آن باید خیلی توجه 
کرد. بسیاری از شئون هست که آن شئون را اسلام برای علمای دین نپذیرفته 
است و اگر کسی دقت کند در آنجه که اسلام راجع به علمای دین گفته است و 
آن را با آنجه که در ادیان دیگر است مقایسه کند جزء معجزات اسلام به 
نظرش خواهد آمد که چقدر این دین یک دین منطقی و معقولی است! 
همین‌طور که سایر دستورهایش بر سایر ادیان مزیّت دارده آنچه هم که درباره 
علما گفته است مزیّت دارده معقول و منطقی است. من اول جنبه‌های منفی 
قضیه را می‌خواهم برای شما عرض کنم. 


جنبه‌های منفی عالم دینی در برخی ادیان 
در بعضی از ادیان دنیا علمای دین انحصاراً باید از نژاد مخصوص باشندء یعنی 


ر خاتمیت 


فقط یک نژاد مخصوص حق دارد عالم و مرجع دینی باشد و آن مزایای عالم 
دینی را داشته باشد. مثل اینکه می‌گویند در قوم بهود فقط اولاد لاوی از 
انتتاظ. تب اسرائیل :مس تواستند عالمدیتی باشند غیر آنا هدر ابران 
خودمان در دین زردشت که البته از بدعتهای موبدهای زردشتی است - فقط 
یک طبقةٌ مخصوص یعنی خود موبدها و فرزندانشان حق داشتند موبد باشند. 
مثلا یک نفر که تاجر است خود یا فرزندش نمی‌توانستند جزء طبقهٌ موبدها 
واقع شوند. يا یک بچه‌نجار و بچه کشاورز. در این ساسانی اصولا طبقات 
مطلقاً بسته و مقفّل بوده است. مثلاً جز ارتشی و بچه‌ارتشی نمی‌توانسته 
است ارتشی باشد. اگر احیاثا "قیال طبقات یک کی می‌خواست وارد ارتش 
بشود آنقدر تشریفات داشته که به ندرت صورت می‌گرفته است. 

یا در اسلام یک قوم و طبقه و نژا بالخصوصی هستند که فقط آنها 
می‌توانند عالم دینی باشند؟ نه» این را دیگر همه کس می‌داند. آیا مثلاً تنها 
سادات چون از اولاد پیغمبرند می‌توانند عالم و ملای دین باشند؟ نه. آیا تنها 
ملازاده‌ها و روحانی‌زاده‌ها می‌توانند؟ نه. یک بچه دهاتی که اباً عن جدّ آباء و 
اجدادش همه دهاتی و دنبال گاو و خر بوده‌اند می‌آید تحصیل علوم دینی 
می‌کند و از دیگران پیش می‌افتد و بعد می‌شود مرجع تقلید. اکثر مراجع تقلید 
از این طبقات بوده‌اند.اتفاقاً کم اتفاق افتاده است که از طبقات اعیان و اشراف 
9 حتی ملازاده‌ها یک ملا و یک مرجع تقلید حسابی به وجود آمده باشد. 

یکی دیگر از جنیههای منفی, اسم‌گذاری است. کمترافرد به این مطلب 
توجه دارند. حتی اسلام برای علمای دینی اسم و عنوان خاصی انتخاب نکرده 
است با اینکه علمای دین در آن زمانها اسم داشتند: کشیش و قّیس و یا 
ژهبان که آن زهادشان بودند» احبار که علمای یهود بودند. اسلام فقط گفت 
«عالم» همان اسمی که از حقیقت حکایت می‌کند. اگر بگویید این اسمپایی 
که بعدها پیدا شده» این اسمپایی که الاآن هست: شیخ. ملاء آخوند. روحانی 
خشت؟ مگوييم ایا تیان ات کدابها فرد برخم تخاب کردهان: 
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ابته نمی‌خواهم بگويم بدعت است, چون اینها راکسی به قصد اینکه از اسلام 
است نمی‌گوید. اگر کسی واقعاً یال کند که یکی از دستورهای اسلام این 
است که به یک عالم دینی باید گفت شیخ پا آخوند يا ماه اشتباه کرده است. 
آن جوری که من فکر می‌کنم تا قرن چهارم هجری و شاید اوائل قرن پنجم» 
تا چهار فرن پس از پیدایش اسللام. ما یک نفر عالم دینی نداریم که یک اسم 
مخصوصی برای او گذاشته باشند» مثلاً کلمةٌ «شیخ» به او اطلاق کرده باشند. 
فقط از قرن چهارم و پنجم است که می‌بينيم در میان علما و فلاسفه و بزرگان 
کلمةٌ «شیخ» بر اکابر علما اطلاق می‌شده است. مثلا شیعه به شیخ طوسی 
گفت «شیخ» یعنی بسیر ال کفیآللم. چونآی مرد وقعاً بسیار عالم بود 
فلاسفه و منطقیّین به بوعلی‌سینا گفتند «شیخ» علمای ادب به عبدالقادر 
جرجانی گفتند «شیخ» شعرا به سعدی گفتند «شیخ». دیگر بعد شایع شد و به 
هر طلبه‌ای هم گفتند «شیخ». لفظ آخوند و ملا تا آنجا که من تفص کرده‌ام 
تا ده قرن بعد از اسلام به احدی گفته نمی‌شده است. در زمان صفویّه بود که 
این القاب پیدا شد. حتی در معنی اين الفاظ هم بحث است که آخوند یعنی 
چه؟ گفته‌اند مخمف «آقا خوانده» است. «ملا» برخی گفته‌اند تحریف‌شده 
«مولا» است. من هنوز پیدا نکرده‌ام که به یک عالمی قبل از دورهٌ صفویّه 
کلم آخوند با ملا اطلاق کرده باشند. لفظ «روحانی» که خیلی جدیدالولاده 
است. معاصر است با خودمان» یعنی با نسل ما. شما در شصت هفتاد سال 
پیش یعنی قبل از مشروطه یک چا پیدانمی‌کنید که بهعلمای دین روحانتین 
کف با نارای اس اتسوا رش حیرات ان ور 
نظر آنها روح از تن» آخرت از دنیاء معنی از ظاهر جداست و عالم دینی باید به 
اصطلاح تارک دنیا باشد» به علمای خودشان می‌گفتند روحانیّون» و بعد این 
شام ور اران سا وس ود 

رخا تیاه کارهایی که رده او تک ابیز ات کت زر 
علمای دین اسم مخصوص انتخاب نکرده است» همچنان که لباس 


۹۴ خاتمیت 


مخصوص هم انتخاب نکرده است» یعنی اسلام نگفته است آن عده که 
علمای دین‌اند چون علمای دین‌اند باید یک لباس مخصوص داشته باشند. 
البته مسلّم است که افرادی که عمامه به سرشان می‌گذارند یا ردا می‌پوشند 
مجموعاً با مقایسه با لباس دیگران که امروز شایع است لباسشان به لباس 


تأسی داشته باشید. شاید اجر و ثوابی داشته باشید. اگر کسی خیال کند که 
اسلام برای علمای دین یک لباس بخصوص وضع کرده و گفته است که چون 
تو عالم دینی هستی باید لباسی داشته باشی که با غیر عالم فرق بکند؛ خیرء ما 
در دین یک چنین چیزی نداریم. ما در اخبار و احادیث باب لباس پوشیدن و 
کیفیت لباس پوشیدن, آداب و مستحبّات آن داریم اما هیچ کدام اختصاص به 
علما ندارد. اگر یک لباس با کیفیّت بالخصوصی مستحب باشد. همین‌طوری 
که برای عالم مستحب است برای غیر عالم هم مستحب است؛ و اگر مکروه 
باشد» همان‌جوری که برای علما مکروه است برای غیر علما هم مکروه است. 

باز از جمله کازهایی که اسلوم در رهعلمای دین نکرده است این است 
که در قانون خودش امتیاز و استثنا برای عالم دینی قائل نشده است. مثلا 
نگفته جاهلان چهار رکعت نماز بخوانند و علما دو رکعت» شما اگر ثروتمند 
شدید زکات بدهید و علما ندهند» شما اگر مالی داشتید که خمس به آن تعلق 
می‌گیرد خمس بدهید و علما ندهند. در ادیان دیگر بوده است. مثلاً در دین 
برهمایی و زردشتی» برهمن و موبد از مالیات دادن معاف بوده‌انده ولی اسالام 
هیچ فرقی میان عالم و غیر عالم نه در مقررات عمومی و نه در مجازاتها قرار 
نداده است» نگفته است که اگر فلان گناه را عالم بکند مجازات او از غیر عالم 
کمتر است. حتی در محازات اخروی مجازات عالم را بیشتر نیز دانسته است 
ولی در دنیا فرقی ندارد. حق فهم و تفسیر و تخصص منحصر به طبقهٌ معینی 
نیست. بلکه شرط آن را علم و صلاحیّت فنی دانسته است. در بسیاری از 
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ادیان» شما تشریفاتی را می‌بینید برای مولود يا مرده یا ذبیحه يا معبد و یا 
عروسی که این تشریفات اختصاص به روحانیون دارد. فرضاً آن که باید به 
گوش بچه نوزاد دعا بخواند منحصرًباید مثلاً کاهن یا روحانی باشده یا آن که 
نامگذاری می‌کند روحانی باشد آن که مثلا برای مرده دعا می‌کند با نماز میّت 
می‌خواند روحانی باشد. اسلام می‌گوید نماز میت را هرکس می‌تواند بخوانده 
دعای مستحبی را به گوش بچه هر کس می‌تواند بخواند» ذبح حیوانات 
همین‌طور. مثلاً بهودیها می‌گویند حتماً خاخام باید باشد تا این مرغ یا حیوان 
دیگر وا بکشد. اسلام هیچ وق برای افراد این امتیاز را قائل نشده است. 
اسلام البته برای ذبیحه شرایطی قائل شده است؛ مثلاً گفته رو به قبله باشد. 
نام خدا بر آن جاری شود کُشنده مسلمان باشد (تازه اين را نیز گفته که صرفاً 
از این جهت که مسلمان باشد شرط نیست بلکه غیر مسلمان [ نباشد] چون 
این دستورها را اجرا نمی‌کند. و به عقيدهٌ برخی از فقها اگر غیر مسلمانی هم 
این دستورات را اجرا کند مانعیگفعاوههها ویک که فقط علمای دین حق 
دارند گوسفندها یا مرغها را ذبح کنند و اگر غیر آنها ذبح کنند قبول نیست و 
حرام است. چنین چیزی در اسلام نیست. 


امامت جماعت 

اگر امروز در پاره‌ای از تشریفات به علما مراجعه می‌کنند. از آن جهت است که 
خود مردم می‌خواهند» چون به علما اعتماد بیشتری دارند. والا اسلام نگفته 
است. مثلاً امامت جماعت. آیا اسلام گفته است که امام جماعت باید از علما 
باشد؟ خیر گفته است که باید عادل باشد. ولی البته چون مردم از نظر عدالت 
به علما بیشتر اعتماد دارنده کم اتفاق می‌افتد که برای امامت جماعت» غیر 
عالمی را تخاب کنند: آماه جماعت از قطر فضای ,اسان حقوا عم یات 
حتی احیاناً از نظر صباحت منظر و زیبایی» از نظر هر چیزی که برای بشر 
خوبی شمرده می‌شود - هرچه فضایل بیشتری داشته باشد بهتر است ولی به 


۹۶ حسِ۶ 


تال ان کته | ختصامیی کل پا شعلها ناف ست: 


استخاره 
یک چیزهایی هم هست که بعد مردم آمده‌اند و برای علما ساخته‌اند» مثل 
استخاره کردن که در اصل استخاره کردنش یک عده حرف دارند تا چه رسد به 
اینکه حتماً استخاره را علما باید بکنند» و این چه مصیبتی هم هست: آدم در 
خانه نشسته است و مشغول مطالعه یا نوشتن است. تلفن زنگ می‌زند که آقا 
خواهش می‌کنم یک استخاره بفرمایید. آن چیزی که من خودم خیلی عصبانی 
می‌شوم این است که در کوچه با خیابان دارم می‌روم و عادت هم دارم که تند 
می‌افتند و یکدفعه آدم را میخکوب می‌کنند که آقا یک استخاره بفرمایید. اینها 
دیگر چیزهایی است که خود ما مردم درآورده‌ايم. البته من خودم استخاره 
می‌کنم و مخالف با آن ینتم ولی هت ان ات که هرکسی خودش استخاره 
کند. حتی بعضی می‌گویند استخارهةٌ کسی برای کس دیگر درست نیست و 
هرکس خودش باید استخاره کند. نه اینکه علما یکی از وظایفشان استخاره 
کردن است. ما اين را باید بدانیم که به هر حال اینها به اسلام مربوط نیست. 

یکی دیگر از آن چیزها مسئلة ختم است. این به علما مربوط نیست به 
عنوان یک وظیفه‌ای که عالم باید انجام بدهد. اینها کارهای غلطی است. 

ما اینها را باید بدانیم و در مقابل باید بدانیم که اسلام وظایف مثبتی از 
عالم خواسته است. وظایفی هم ما در مقابل علمای دین داریم و آنها را 
فراموش کرده‌ايم. ما نمی‌دانيم که یک عالم در مقابل اسلام چه وظایفی دارد. 
اگر بدانیم, علمای حقیقی و واقعی را از غیر آنها تمیز می‌دهیم. هم نمی‌دانیم 
خودمان در مقابل علما چه وظایفی داریم. در مقابل, آمده‌ایم و یک حرفها و 
مسائل دیگری را از خودمان وضع کرده‌ايم که گاهی سر به جاهای عجیب 
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داستان میرزای قمی و خواندن شاهنامه 
دربارة میرزای قمی قضیه‌ای معروف است. این مرد شاگرد وحید بهبهانی» آن 
مرد عالم فحل بزرگ که عده زیادی از مجتهدین بزرگ شاگرد او بوده‌اند. بوده 
است. میرزای قمی که اهل شمال ایران بوده است پس از اینکه تحصیلات 
خود را در کربلا در محضر وحید انجام می‌دهد» برمی‌گردد به وطن خود و مردم 
همه می‌گویند که میرزا ابوالقاسم برگشته است. ولی مردم دهاتی هیچ 
تشخیص ندادند. بالاخره شب از او در یک جلسه‌ای دعوت می‌کنند که آقا 
می‌نشیند. یک شاهنامه می‌آورند و جلو او می‌گذارند و می‌گویند قدری شاهنامه 
برای ما بخوان. بیجاره چیزی که به عمرش نخوانده است شاهنامه است. به 
هر حال شروع می‌کند قدری آرام آرام خواندن. آنها سرها را تکان می‌دهند و 
می‌گویند که ای آفسوس» حیف این چند سال درس خواندن و پولهایی که خرج 
کردید! بروید فلان ملا را بگویید بیاید. آن ما می‌آید. دامن را بالا می‌زند و 
شمشیر را به دست می‌گیرد و یک شاهنامه‌ای درست مثل آن شاهنامه‌ای که 
در یکی از شهرستانهای ایران که یک سال به آنجا رفته بودم» هنگامی 
که می‌خواستم از عرض یک خیابان عبور کنم» همان وسط خیابان یک مردی 
جلو مرا گرفت و از من پرسید که آقا غسل جنابت به تن تعلق می‌گیرد یا به 
جان؟ گفتم این را من نمی‌فهمم که «غسل جنابت به تن تعلق می‌گیرد یا به 
جان» یعنی چه. غسل جنابت یک نیّت دارد که این مربوط به روح است و بعد 
ترتیبی دارد که باید نخست سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف چپ را 
شست [واين مربوط به بدن است.] آن مرد سری تکان داد و گفت: پس این 


۹۸ خاتمیت 


عمامه را بری چه بر سرت هشته‌ای؟! 


سوالات قلندری 
عده‌ای از مردم از علما جوابگویی مسائل قلندری را می‌خواهند. اتفاقاً عوام 
بهود هم می‌رفتند و از پیغمبر این گونه سوّالات را می‌کردنده مثلاً می‌گفتند 
بگو آن وقتی که نه جزء روز است و نه جزء شب چه وقت است؟ باید گفت 
بین‌الطلوعین. بعضی از مردم گاهی می‌پرسند که آن چیست که در نماز اگر 
بگویی نماز باطل می‌شود و اگر هم نگویی باطل می‌شود؟ می‌گوبند آن نیت 
است که اگر بر زبان بیاوری نماز باطل می‌شود و اگر هم نیت نکنی نماز باطل 
است. یادم هست در وقتی که ما بچه بودیم یک کسی بود که از این مسائل 
قلندری خیلی بلد بوده یک وقت یک مسئله‌ای طرح کرد که احدی نتوانست 
جواب او را بدهد. گفت: آن کدام نماز است که با صدای الاغ باطل می‌شود؟ 
هیچ کس نتوانست جواب بدهد. بالاخره خودش گفت: شما یک وقت در 
بیابان با الاغ مشغول رفتن هستید و آب هم در بار الاغ دارید. بعد این الاغ را 
گم می‌کنید و هرچه می‌گردید او را پیدا نمی‌کنید و از آب مأیوس می‌شوید. 
ناچار برای نماز تیمّم می‌کنید و چون مشغول نماز می‌شوید صدای عرعر الاغ 
بلند می‌شود. در اینجا نماز شما باطل است. باید وضو بگیرید و نماز بخوانید. 
پس این نمازی است که با صدای الاغ باطل می‌شود. 

ای یکره ان خر مه ماس ملاس اعی جه شلها 
پاک و منرّه بحث کرده است. آن چیزی که در درجه اول از عالم خواسته است 
تقواست (آن خطبه‌ای که خواندم آنها را می‌گوید)» صفاست» معنویّت است؛ 
مبارزه با هوای نفس است: قد خَلمٌ ترابیل شبات جامه‌های شهوت را از 
تن خود کنده است. اینفا ضفاتی است که امیرالمومنین علیطسد دربارة عالم 
دینی ذکر می‌کند دربارةٌ کسی که صلاحیت دارد که در آن بالاترین مقامات 
دینی قرار بگیرد. همان‌طوری که علیع فرمود: قَد لب تفه له سبْحانه 


نقش علما در دین خاتم ۹۹ 


ف آزقع الأمورٍ ین اضدار کل وارد َّّه و تضیير کل فرع للن آضله. همچو 
کسی حق دارد اظهار نظر کند. یک قرینهة دیگر هم دارم که این خطبه راجع به 
عالم است. آن اینکه بعد در نقطهٌ مقابل علمای سوء را ذکر می‌فرماید: و احَد 
قَذ تَسمّی عالاً و یش به. یعنی یک نفر دیگر هم هست که فقط اسمش عالم 
است» خودش خودش را عالم می‌داند ولی اسلام او را عالم نمی‌شناسد. آن 
کیست؟ برای آن هم صفاتی ذکر می‌فرماید که آن‌شاءاله شاید در جلسه آینده 
برای شما بگویم. 
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صزات تابتع 


۳ بر وا وس برد 1 
و ما کان الوّمنون لینفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة مهم 
طاقة لها نی الدّین و لیُذروا مهم (ذا رجعوا الب له 


مه ۱2 
حدرون . 


در مسئلةً خاتمیت» بحث ما در آن قسمتی بود که مربوط به عالم دینی 
می‌شود. در اينکه چه پایه از پایه‌های خاتمیت و چه رکن از ارکان آن است که 
پا عامای تویم ارقباط باه دی اه گنها انم 
موضوع بود که دین مقدس اسللام راجع به علمای دین چه نظری داده است و 
چه دستورها و وظایفی برای آنها و با برای مردم نسبت به آنها وضع کرده 


۱. توبه ۱۲۲7 


۱۰۲ خاتمیت 


است. این دستور اسلامی هم. یعنی آنچه هم که اسلام در این خصوص 
تعیین کرده است عیناً مثل تمام موضوعهای دیگر آن بسیار جالب و منطقی 
و بیرون از هر پیرایه و عقل‌پسند است. این دستور به خودی خود یکی از 
نشانه‌های حکیمانه بودن دین مقدس اسللام است. راجع به دستورهای منفی 
اسلام دربارةٌ علمای دین» در جلسةٌ گذشته عرایضی عرض کردیم. 

اسلام در باب عبادات» برای یک طبقه بالخصوصی به نام کاهن یا 
روحانی شخصیت خاصی قائل نشده است یعنی چنین نیست که برای آنها 
مثلاً شرطیّتی قائل شده باشد. در تشریفات مربوط به ولادت یا اموات یا ذبح 
که معمولاً در ادیان جهان در این چند قسمت برای عالم دینی یک شخصیت 
بالخصوصی قائل می‌شوند همین‌طور. معمولاً در سایر ادیان یک رابطة 
مرموزی میان این شخص و عمل بالخصوصی قاثئل شده‌اند. مثلاً ذبح به 
دست خاخام اگر واقع شود درست و اگر به دست دیگری باشد درست نیست و 
امثال اینها که نمی‌خواهم بحث کنم. فقط یک موضوع را که هفتة گذشته 
فراموش کردم عرض کنم» عرض می‌کنم و بعد وارد دستورهای مثبت اسلام 
می‌شویم. 


مسئلة ار تزاق اهل علم 
شما ببینید که این دین تا چه اندازه عالی و مترقی و منطقی و خردپسند و 
حکیمانه است! در مسئلة ارتزاق اهل علم نیز اسلام دستور بالخصوصی ندارد؛ 
پعنی اسلام نگفته است که آن کسانی که عالم دینی هستند چون عالم دینی 
هستند از یک وظیفه عمومی و یک واجبی که متوجه همه مردم هست یعنی 
تلاش برای معاش معافند. 

این خود یک مسئله‌ای است که اولاً در اسلام بر هر کسی واجب است 
که برای معاش و زندگی خود کار کند. نقطهٌ مقابل کل بر دیگران بودن است. 
حدیث نبوی است و در وسائل و غیر آن هست که پیغمبر اکرم فرمود: مَلْعونٌ 


صفات علمای جانشین انبیاء غیر مشوّع ۱۳ 


من الق کلَُ عّْ لاس" مشمول لعنت خداست آن کسی که سنگینی خودش 
را روی دوش دیگران بیندازد. تشبیه عجیبی است. هرکسی هیکلی دارد و 
هیکلش وزنی دارد. در همان هیکل, عضلات و نیروهای عضلانی هست که 
این هیکل را روی زمين راه می‌برند و می‌کشانند. هرکسی یک سنگینی دارد و 
خداوند نیرویی به او داده است که این بدن با آن نیرو حرکت می‌کند. هرکدام از 
ما که روی زمین راه می‌رویم سنگینی داریم ولی در مقابل» نیرویی هم داریم 
که به وسیلةٌ آن نیرو بدن را حمل می‌کنيم. هر بدنی اگر سنگینی دارد نیرو هم 
دارد. این در سنگینی ظاهری. معاش» خودش یک سنگینی دارد ولی سنگینی 
اقتصادی. خدا به هر کسی یک نیروی کسب و کاری داده است. پیغمبر 
می‌فرماید سنگینی اقتصادی شرکسا" روی پيرژی افتصادی خود او باشد: 
مَلعونْ من آلْق له عَی الناس. این یکی از مسلّمات دین اسلام و فقه ماست. از 
این جهت در اسلام استثنایی وجود ندارد. 

بل یک چیز دیگر هست و آن قاعدة باب تزاحم به اصطلاح فقهاست. 
گاهی انسان یک وظیفه‌ای دارد و در همان حال یک وظیفهً دیگری هم 
متوجه او می‌شود و در اینجا چاره‌ای ندارد که از میان اين دو وظیفه یکی را 
ات که ری 
وظیفه‌ای متوجه آنها بشود که در حالی که آن وظیفه را انجام می‌دهند این 
وظیفه را که نامش کار کردن و کسب کردن و ادارة معاش است دیگر 
نمی‌توانند انجام دهند. اسلام روی قانون تزاحم - نه روی قانون استئنا - 
می‌گوید که چون تو یک کار مهمتری را باید انجام دهی و غیر از تو هم کسی 
تشمته خهالنا ار این وطیفه اف ی یه اتصارع اغلر له قامه تور 
مکاسب. اواخر قسمت اول, یا جلد اول قبل از خیارات» بحتی دارد در همین 
موضوع راجع به اینکه آیا طلاب و علمای دینی باید کار و کسب بکنند یا خیر. 


. فروع کافی» ج ۵ / ص ۷۲ 


۱۰۴ خاتمیت 


می‌گوبد استثنا نیست بر همه مردم واجب است از جمله بر آنها. بله یک وقت 
هست یک نفر یا بیشتر, افرادی هستند که اینها باید انحصاراً وظیفهٌ تعلیم و 
تعلم دینی را انجام دهند و به کار دیگر نمی‌رسند. 

می‌گوید کار و کسب یک واجب عینی است و از طرف دیگر یک واجب 
کفایی هم هست که عبارت است از «تفقه». بر همه مردم واجب کفایی است 
که یک عده فقیه در دین» یعنی یک عده مردم دین‌شناس. اسلام‌شناس که 
اصول عقاید اسلام را بدانند» بتوانند تعلیم بدهند و از آن دفاع کنند» تعلیمات 
اخلاقی و اجتماعی اسلام را به همان جامعیّت خودش به مردم یاد بدهند 
[وجود داشته باشند.] این یک واجب کفایی است و متوجه همه مردم است که 
حتماً باید از میان خودتان یک عده متفقّه و بصیر در دین داشته باشید. 

اینجا دو تا واجملاً است‌یکل عینی وأیکه‌فال. آنگاه مي‌گوید: یک 
وقت هست که «مّن به الکفایه» وجود دارده مثلاً من می‌بينم که فلان کار 
مذهبی را که انجام می‌دهمم. در اجتماع صد نفر بهتر از من هستند که اگر من 
کنار بروم احتیاجی برای جامعه باقی نمی‌ماند. در این صورت بر من واجب 
است که در درجة اول بروم دنبال کار و کسب و چنانچه وقت زیادی داشتم 
بروم دنبال آن کار مذهبی. یک وقت هست که «من به الکفایه» وجود ندارد و 
اک اين یک نفر ای خودش را کنار بکشد جای خالی باقی می‌ماند؛نه نها 
«من به الکفایه» وجود ندارد بلکه خیلی کمتر از «من به الکفایة» وجود دارد. 
کر فلان آق بکویدچنانچه من دنبال رشتة اجتهاد را نگیرماصلاً کس دیکری 
نیست و به قدر کفایت وجود ندارد در اینجا یک واجب کفایی متوجه او 
می‌شود ولی چون «من به الکنایه» وجود ندارد حکم واجب عینی را پیدا 
می‌کند. یک واجب عینی هم اینجا هست که کار و کسب است. چون این 
موضوع واجب کفایی خیلی اهمیت دارد و «من به الکفایه» هم نیست. به 
حکم قانون تزاحم - نه به حکم استثنا - اسلام اجازه می‌دهد به یک نفر که 
وقت و عمر خودش را صرف آمور دینی بکند و زندگی او از بیت‌المال مسلمین 


صفات علمای جانشین انبیاء غیر مشوع ۱۰۵ 


اداره بشود. پس - همان‌طوری که عرض کردم - اسلام در مالیاتها استثنایی 
قائل نیست و نمی‌گوید که خمس و زکات به همه مردم تعلق می‌گیرد مگر به 
علمای دین. در تلاش برای معاش نیز استثنایی قائل نیست. در برخی از 
کشورهای غربی قوانینی هست که مردم آن را تقدیس می‌کنند ولی من این 
تقدیس را درست نمی‌دانم. می‌گویند برای مبلغین مذهبی یک استثنائات 
قانونی قائل هستند؛ آنها از یک قسمت از مالیاتها معافند. عرض می‌کنم در 
اسلام یک همچو چیزی وجود ندارد. یک قانونی که خود قانون از اول استئنا 
داشته باشد نیست. نه از جهت مالیاتها و نه از جهت مسئلةٌ کار و کسب. 

بله در یک شرایط بالخصوصی که این شرایط بالخصوص در این آیه 
بیان شده است: ما کلان الومنیلل یتنا گیافه/ - اسلام به آن افراد 
صلاحیتداری که به درد این کار می‌خورند و اگر کنار بروند «من به الکفایه» 
وجود ندارد و خللی در انجام این دستور لازم می‌آید می‌گوید عجالتا و موقتً از 
این دستور معاف هستید. 

خود همین مرد بزرگ» یعنی شیخ انصاری درباره‌اش گفته‌اند که این مرد 
وقتی که در نجف بود نصف روز را می‌رفت در بازار و در یک بنگاه کسب 
می‌کرد و نصف دیگر روز را می‌آمد در درس استادش مرحوم شریف‌العلماء 
مازندرانی شرکت می‌کرد (و این جور می‌گویند که علت این هم که این مرد 
کتاب مکاسب را در انحام معاملات به این خوبی نوشته است این بوده که 
خودش مدتی در بازار بوده و از کارهای بازاری شخصاً سر در می‌آورده) تا 
اینکه استادش شریف‌العلماء رفتن او به بازار را نهی و تحریم کرد و گفت تو از 
آن افرادی هستی که باید تمام وقتت اختصاص به امور دینی داشته باشد» و 
راست هم گفته است. پس ببینید تا کجا اسلام جلو رفته است. اینها 
دستورهای منفی. 


۱۰۶ خاتمیت 


بيايیم سراغ دستورهای مثبت. اسلام از عالم دینی چه می‌خواهد؟ البته در 
درجة اول. علم و تفه و بصیرت و دانش می‌خواهد. راجع به این توضیح 
خواهم داد. یک چیز دیگر هست که شاید بعضی توجه نداشته باشند و آن این 
مقایسه برای شما عرض کنم تا خوب روشن شوید. 
نظر نمی‌دهد؛ می‌گوید من شنیدم از فلان کس و آو گفت من شنیدم از فلان 
کس دیگر تا می‌رسد مثلاً به امام صادق علیه‌السلام که آن حضرت فلان چیز 
را فرمودند. حال شرط راوی چیست و آیا ما می‌توانیم از هر راوی» حرف قبول 
می‌توانیم حدیث را از او بپذيريم اما به شرط اینکه علم داشته باشیم که واقعاً 
او آدم ثقه‌ای است. ممکن است یک آدمی مثلاً در برخی از فرایض مذهبی 
خود تنبل و کاهل باشد اما یک آدم صد درصد راستگویی است. دیگر بیش از 
این کسی شرط نمی‌کند. ما برای راوی و ناقل» بیش از این شرطی قائل 
نیستیم و لزومی هم ندارد که قائل باشیم. از امام هم وقتی می‌پرسیدند: 
آقیونش بُنْ عبّد ادن نف آخذ عه مایم دینی؟ آیا یونس بن عبدالرحمن 
قابل اعتماد است؟ امام می‌فرمودند: بلی بلی قابل اعتماد است. 

ولی برای یک نفر مفتی» یعنی صاحبنظر و متفقه و بصیر در دین» آیا 
کافی است که فقط نقه و راستگو باشد؟ نه» کافی نیست. اگر یک نفر به درجةٌ 
اجتهاد برسد و از لحاظ علمی هم بالادست همه باشد آدم راستگویی هم 
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باشد و هرگز دروغ نگوید ولی از برخی از گناهان دیگر مثلاً از غیبت کردن 
پرهیز نداشته باشده از حسادت پرهیز تاه تام سا حسود است و یک 
کارهایی هم مبنی بر همین حسادت باطنی می‌کند. یک گناهانی را که مربوط 
به ثقه بودن در نقل نیست انجام می‌دهد. آیا می‌شود از او تقلید کرد؟ خیر 
هرگز نمی‌شود. با اینکه شما می‌خوانید که می‌گویند: مجتهد که دیگر اینقدر 
حرف ندارده مجتهد یعنی متخصص فتی. معمولاً در متخصص فنی بیش از 
تخصص علمی و تجربی و راستگو بودن شرط قائل نمی‌شوند. مثلا ما در 
ساختمان و در فرش کارشناس داریم. به یک کارشناس مراجعه می‌کنیم که 
علم و بصیرت داشته باشد و خقّه‌باز هم نباشد و در نظرهای خودش نارو نزنده 
اما حالا این کارشناس در خانةٌ خودش مشروب می‌خورد یا فسق دیگر 
مرتکب می‌شود به من چه ارتباطی دارد؟ ولی ملا و مرجع دینی چطور؟ آیا او 
فقط یک کارشناس است و فقط باید شرایط یک کارشناس را واجد باشد» یعنی 
علم و فنّ این کار را داشته باشد و در کار خودش هم تقلب و دروغ نداشتته 
باشد» همین کافی است؟ نه؛ او اساساً از هر گناهی باید پرهیز داشته باشد» باید 
عادل باشد» مافوق عدالت افراد عادی. آن جمله‌ای که امام فرمود: أمّا مَنْ کان 
ن اتهاء ان تیه حانطادینه.خااًغل وا قطی ث ول وم 
آن لو خود مجتهدین می‌گویند از این جمله. مافوق عدالت فهمیده 
می‌شود. باید آن مجتهد و مرجع. آن کسی که خودش را به تعبیر امیرالمومنین 
را بر اصول تطبیق کند» مافوق عدالت را واجد باشد. نمی‌گوييم وحی و الهام» 
اما از حد یک عالم عادی هم باید بالاتر باشد» یک صفا و معنوبت و نورانیتی 
داشته باشد که همان نورانیت موید او باشد و او را تأیید کند. تنها دستگاه 
فکری او مجهز باشد کافی نیست. دستگاه روحی و معنوی او هم باید مجهز 


۱. احتجاج طبرسی, ج ۲ /ص ۲۶۲ 
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باشد. 

امام صادقعاسْل فرمود: الا ند القِيه منکم فَقماً حت یکون دا به 
یکی از اصحاب خود فرمود: ما از شما فقیهی را فقیه نمی‌شماريم مگر اینکه 
محدّث باشد یعنی از باطنش با او صحبت شود خبر به او بدهنده یک 
چیزهایی به او الهام و تلقین شود. راوی تعجب کرد و گفت: أ و یو لب 
حدنا؟! مگر فقیه هم می‌تواند محدّث باشد؟! محدّث بودن شأن پیغمبر و امام 
است. امام فرمود: یکونْ مها و الم مد . تفهیم به او می‌شود» روحش 
باز می‌شود. از باطن یک سعهٌ صدر و نورانیّتی به او داده می‌شود. این خودش 
محدّث بودن است. بله این طور باید باشند. 

جمله‌هایی در هفته گذشته از امیرالممنین علی خواندم و عرض 
کردم که اگرچه کسی این خطبه را از اوصاف علمای دینی نشمرده است ولی 
یک تأمّلی که انسان به مجموع این خطبه می‌کند می‌بیند که اگرچه 
امیرالمومنین در صدر خطبه اسم"عالع"نتوده"استولی اساساً و کاملاً این 
خطبه دربارة علماست. می‌فرماید: ان من آحَتٍ عباداله یه عَبّداً اعانه له علل 
نقسه از محبوبترین بندگان خدا در نزد خدا بنده‌ای است که خداوند او را بر 
نفس خودش اعانت کرده باشد. یعنی او را در مخالفت با هوای نفس تآیید 
کرده است. اگر بخواهیم حدیثی را موْیّد این قرار بدهیم» در حدیث دارد که 
خداوند وقتی بخواهد بنده‌ای را بر نفس خودش تآیید کنده یک واعظ و زاجری 
در قلب او خلق می‌کند. یعنی وجدانش را زنده نگه می‌دارد که او را هميشه در 
کارهای بد سرزنش کند. 

جمله‌ها خیلی زیاد است که در آن هفته خواندم و وقت اجازه نمی‌دهد که 
همه را ترجمه کنم. تا آنجا که می‌فرماید: 


۱. رجال کشّی, ج ۲. بجای منکم. منهم (من الشیعة) آمده است. 
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ِ مضباح انمدی ف تلبه. ر عَدٌ القری لیَزّمه النازل به 
مب بل ناسمه لشیم کل قاس 7۳ رد3 
۳ . قد خلع ایا الی ات 

چراغ هدایت در قلب او نورافشانی می‌کند. و برای روز سختی 
که همه در پیش دارند توشه برمی‌دارد. دور را نزدیک می‌بیند. 
بت این وه اس رت عانش ظر ها ی تیه قراس 
یاد خدایش پیوسته فزونی می‌گیرد. جامة شهوت را از تن خود 


خلع کرده ات 


رح ما صفتلعملاو مُشارکة فٍ وی و صار من مفاتیح 
ثواب امُدی و مغالیق آئواب القدی. 

از کوری و همکاری هواپرستان بیرون می‌آید و به آنجا 
می‌رسد که جزو کلیدهای درهای هدایت می‌شود (یعنی این 
7 را پیدا می‌کند که رهبر و هادی دیگران واقع شود). 


صریحتر و واضحتر, جمله‌های بعدی است: 


هر من لین علی مثل ضَوّء الشنْس. قذ نَصَبَ مب نفته له 
سْبْحاَهُ ی أزفع الامور من اضدار کل وارد و ر تطییر کل 
فزع ال آضله. 


یا کار هر 
رقاء معنوی پیدا می‌کند. آنوقت خودش ۳ فآ ن بالاترین منصبها نصب 
می‌کند. یعنی آنجا دیگر آن شایستگی را دارد که روی آن مسند قرار بگیرد. چه 
می‌کند؟ من اضدار کل وارد عیٍّ. هرچه بر او وارد کنی صادر می‌کند. مثل 
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کارخانه‌ای که از یک طرف موادٌ خام به او تحویل می‌دهند و از طرف دیگر 
مواذ ساخته‌شده پس می‌دهد. دیگر هرچه از او سوّال کنند می‌تواند جواب 
بدهد. و 7 تطییر کل فرع ای اضله. آنوقت قادر است که فروع را به اصول 
برگرداند. اصول را که به او داده‌انده خود دین تعلیم داده است؛ این مرد عالم. 
این عالم صاحب‌ضمیر این شایستگی را پیدا می‌کند که فروع بی‌نهایت را 
هرچه را که به او عرضه کنند. از اصولی که دین داده است استخراج کند و 
تحویل بدهد. 

چنانکه ملاحظه می‌کنيد اینها همه صفات عالم است. کدام عالم است که 
کاری بالاتر از اين داشته باشد؟ قرینه‌ای بالاتر از این برای اینکه بدانیم 
علیط3 اوصاف علمای دین را ذکر می‌کند نه اوصاف نان ردان اس 
که در آخر می‌گوید: و احَر قَذ تَسَمی عالاً و لس به . 

من خودم یادم هست در دوران طلبگی که در قم بودم خطبه‌های 
نهج‌البلاغه را حفظ می‌کردم. از جمله خطبه‌هایی که حفظ کرده بودم همین 
خطبه بود. همان وقت تعجب می‌کردم و خیال می‌کردم این جمله‌ها به هم 
نمی‌خورد زیرا خبال کردم آین حلبة آوساف هر موّمن کامل را بیان 
می‌کند. با خودم می‌گفتم چرا در قسمت دوم خطبه می‌فرماید: و ار قذ تسَمّی 
غالا و لش به؟ یعنی اما آن دیگری نام خود را عالم گذاشته است ولی عالم 
نیست. در قسمت اول که اسمی از عالم برده نشده است! درک نمی‌کردم که 
خود مضمون قسمت قبلی می‌رساند که اینها هم صفت یک عالم و مرجع 
دینی است که باید این جور باشد. اسلام یک نفر متخصص دینی را به صرف 
اینکه سالها درس خوانده و به اصطلاح استخوان خرد کرده است و سینه به 
حصیر مالیده است و حداکثر آدم موثقی است و به خدا و پیغمبر دروغ 
نمی‌بندد. به رسمیت نمی‌شناسد. این اندازه از نظر اسلام کافی نیست. عدالت 


۱. نهج‌البلاغه. خطبةٌ ۸۷ 
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کامل لازم است» بلکه مافوق عدالت لازم است. صفا و نورانیت و 
روشن‌اندیشی خاصی لازم است» همین‌جور که امیرالموّمنین می‌فرماید. اين» 
وحی و نبوّت و امامت نیست ولی یک حالتی است برزخ میان آنها و آنچه که 
یک عالم ساده انجام می‌دهد. او عالم است و با نیروی فکر و علم و عقل باید 
کار کند» پیغمبر نیست که نیروی وحی راهنمای او باشد» اما یک پشتوانه‌ای 
هم از نورانیت باید علم و فکر و عقل او را تأیید کند. 


علمایی که جانشین انبیاء غیرمشزع هستند 
اسلام وقتی که می‌آیده قسمتی از وظایفی را که انبیاء سلف انجام می‌دادند» در 
دورة امت ختمته به عهیل علطم 6ل(د. جگون#علهیی؟ یک چنین علمایی. 
همان‌طور که عرض کردم علم جانشین وحی می‌شود. اما وحي آن پیغمبرانی 
که مشزع نبودند یعنی پیغمبرانی که محبی و حافظ مواریث شریعت قبل 
بودند. در این دوره علما از طریق علم» کتاب» درس و حفظ مواریث حافظ 
شرایع می‌شوند» اما یک علم خشک و خالی هم نیست بلکه علمی که مَیّد 
است از انوار معنوی. حتماً باید یک پشتوانه‌ای از آن نور معنوی داشته باشند. 
مطلبی اینجا عرض بکنم. 

در کلمات امیرالمومنین بود: من اٍضدار کل وارد علیه و تضییر کل فزع 
لین اّله. فرمود که واردات را صادر می‌کند و فروعی را که بر آو عرضه می‌کنند 
بر اصول تطبیق می‌کند و جواب را از روی آن تطبیق به افراد می‌دهد. معنی 
اجتهاد همین است. اجتهاد یعنی فروع را از اصول استنباط کردن. 


دو نوع اجتهاد: قیاسی و غیر قیاسی 

ما دو نوع اجتهاد داریم. یکی اجتهادی است که اصطلاحاً به آن اجتهاد ری با 
قیاس می‌گوینده همان چیزی که مبتکر آن در فقه اسلامی ابوحنیفه بوده 
است» و همان چیزی که ائم اطهار با این نوع اجتهاد که اسمش رأی و قیاس 


۱۱۲ خاتمیت 


است مبارزه کرده‌اند؛ و حقاً و انصافاً - قطع‌نظر از اينکه ما شیعه هستیم- اگر 
اختیار اسلام به دست رأی و قیاس داده شود و اگر با اجتهاد ری و قیاس 
مبارزه نشده بود که در درجه اول امه ما مبارزه کردند (لبته برخی از فقها و 
انقه اهل سم هم بودنت مان مالک< که با این طر نفد مخالت نود 
چیزی از دین باقی نمی‌ماند. مالک بن انس که یکی از امامهای چهارگانة فقه 
اهل تسنن است در عمرش دو فتوا از روی قیاس داده بود و وقتی که 
می‌خواست بمیرد متوخش بود و می‌گفت من وحشتم از آن دو فتوایی است که 
از روی رأی و قیاس داده‌ام. ابوحنیفه در این کار افراط کرده است یعنی فکر و 
ظنْ و قیاس خودش را در استنباط احکام دین آنقدر دخالت داده است که 
اساساً دین زیر و رو می‌شود. 

یک قضیه‌ای در تواریخ نقل می‌کنند. حالا من نمی‌دانم که این مضمون 
است برای ابوحنیفه یا خودش شوخی کرده. می‌گویند آنقدر این مرد به قیاس 
کردن عادت کرده بود که در تکوینیات هم مثل تشریعیات قیاس می‌کرد و 
گاهبی به صورت مشک لام مور نامهم قیاس می‌کرد که اصلا 
با هم ربطی نداشت. نوشته‌اند که ریش ابوحنیفه به اصطلاح جو گندمی شده 
بود» به زبان عربی اشمط بود. معمولاً افرادی که موی سیاه دارند اولی که 
می‌خواهند آن را مخفی کنند. برای اينکه مردم به پیری آنها پی نبرند یا لااقل 
از همسر خودشان رودربایستی دارند. به هر حال ابوحنیفه رفت به سلمانی 
برای اصلاح» به سلمانی گفت: این موهای سپید را یکی یکی از ريشه بکن. 
مرد سلمانی گفت: چرا؟ گفت: می‌خواهم دیگر بیرون نياید. آن مرد گفت: 
اتفاقاً تجربه نشان داده است که هر چه را که از ريشه بکنند بیشتر در می‌آید. 
گفت: پس موهای سیاه را بکن. فوراً قیاس گرفت که اگر موی سپید را کندند 
بعد که در می‌آید بیشتر در می‌آید پس چرا ما موهای سیاه را نگنیم که بیشتر 
در آید. حساب نکرد که طبیعت دارد رو به سپیدی می‌رود؛ این در شرایط 
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نامساوی است و در شرایط نامساوی قیاس غلط است. و قیاسهایی که او کرده 
است و اساسا هرکه بخواهد در دين قیاس کند. چون شرایط را درک نمی‌کند. 
بجای اینکه شرایط را مساوی بگیرد. در شرایط نامساوی عمل می‌کند و 
اشتباه می‌کند. این اجتهاد ممنوع است» ولی ما یک اجتهاد مشروع هم داریم؛ 
آن همین است که در اين تعبیر امیرالموّمنین بوده اينکه فروع یعنی شاخه‌ها را 
از اصلها و ریشه‌ها استنتاج کنند. 


کلیات و قواعد. محدود است و مسائل نامتناهی 

حدیث معروفی است که ۳( اتو آدریس در/ح#سراثر نقل کرده است. ابن 
ادریس یک فقیهی است که به خبر واحد عمل نمی‌کند. برعکس جمهور فقها 
که اگر خبر واحد مورد وثوق و اعتماد باشد عمل می‌کنند. ولی در عين حال در 
آخر کتاب سراثر خودش که از کتب فقهی بسیار ارجمند و با ارزش ماست یک 
خانمه‌ای دارد که معروف است به «مستطرفات سرائر». در آنجا در یک 
قسمت: این آدم بدییی رخا )گس کند یک سلسله اخبارو 
احادیث دارد که آنها را غیر قابل تردید می‌داند و واحد نمی‌شمارد بلکه متواتر 
پا نزدیک به متواتر می‌داند. آن حدیث که در وسائل هم هست - این است: 
نا اقا الأصول و علیْکم ریم . ائمه گفته‌اند که بر ماست که اصول و 
قوانین و قواعد کلی را بیان کنیم» این وظیفه ماست. اما تفریع کردن بعنی فرع 
را از اصل استخراج کردن و شاخه را از تنه درآوردن» این دیگر وظیفة 
شماست. این آن اجتهادی است که نه تنها ممنوع نیست بلکه لازم و واجب 
است» و علت آن هم معلوم است: برای اینکه اصول, یعنی کلیات» قوانین 
کلیه‌ای که بشر لازم دارده محدود و متناهی است. یعنی می‌تواند محدود و 
متناهی باشد بنابراین قابل بیان است؛ اما فروع و جزئیات» بی‌نهایت و لائعَد 


۱۴ خاتمیت 


افص انسته اگز با بود که یشب اکرم و اثة اطهاز همان‌طور که اصول 
را بیان کرده‌اند همه فروع را هم بیان کنند (البته فروع را نیز هرگاه سوّال شده 
است بیان کرده‌ن) بیاکردنینبود. غیرمتاهی بود. نهتنها در زمنهیی که 
نیستند فروع جدیدی پیدا می‌شود که خود فرع از آنها سوّال نشده است بلکه 
در همان زمان خودشان امکان نذاشت که همة فروع و بتوائت از آنقاًبپرنند 
تا آنها جواب بدهند. اصول» محدود و متناهی است و فروع» نامحدود و 

ی دروم وتو که زهن مرش م رده واه مهن 
می‌خوانید یک سلسله قواعد به نام علم حساب به شما یاد می‌دهند. شما 
قواعد کی حساب را می‌آموزید. قواعد کلی حساب محدود است و نامتناهی 
نیست. شاید همه قواعد حساب در صد با صد و پنجاه قاعده خلاصه شود اما 
مسائل حساب چطور؟ نامحگ#گلرگت» میطل هبل طرح است نامحدود 
است. شما اصول و قواعدراکاما اه مر و بعد هر مسئله‌ای از مسائل 
حسابی که بر شما عرضهایداژن اش کشا تک و قواعد را می‌دانیده 
می‌فهمید که اين مسئله را از چه طربقی باید حل کنید. از اين راه يا از آن راه. 
کی کف وله هقی کی ور وشات شام نت چین 
باید پی در پی و در طول زمان علم حساب دیگری بجای این علم حساب 
بیاید. خیر علم حساب دیگری لازم نیست. هرچه دنیا سیر می‌کند ممکن 
است فروع و مسائل [حسابی] جدیدی برای بشر به وجود بیاور ولی هیچ 
دلیلی ندارد که اصول علم حساب نسخ شود تا بخواهد اصول دیگری جای آن 
را بگیرد. 

دین هم همین طور است. قواعد و اصولی دارد معلوم» و فروعی دارد که 
قابل استخراج از آن اصول است. آنجه اسلام آورده است و همواره ثابت است 
یک سلسله قواعد است و آنجه وظیفةٌ محتهدان است که استخراج و استنباط 
کنند یک سلسله مسائل است. مسائل متغیر است. تغیر مسائل ناشی از تغیر 
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قواعد نیست بلکه ناشی از این است که صورت مسائل در هر زمانی با زمان 
دیگر متفاوت است؛ عوامل وارد در زندگی در زمانها متفاوت است؛ با ورود 
برخی عوامل و احیاناً خروج بعضی از عوامل دیگر, خواه ناخواه صورت مسائل 
و جوابی که به آنها باید داده شود عوض می‌شود. این است که احکام و قوانین 
اسلامی در عین اينکه جنبه و وجهه ثابتی دارنده وجهه و جنبة متغیّری پیدا 
می‌کنند. بسیاری از نظراتی که ائمةٌ اطهار و حتی خود پیغمبر اکرم داده‌اند 
همانها فروعی است که خودشان از اصولی که داشته‌اند استنباط می‌کرده‌اند. 
یعنی عملاً مصداق علینا قاء الأٌصول و عیکم آن تَفَرّعوا با: عَلینا اقا 
الأصول و علیْکم ریم بوده است. اگر ائمه به بعضی از اصحابشان فرموده‌اند 
که برو بنشین در مسجد و ما دوست داریم که کسی مثل تو برود در آنجا 
بنشیند و فتوا بدهد (چون هر کسی می‌آمد و روی مسندی می‌نشست و مردم 
هم به حساب اینکه این عالم است مرتب می‌آمدند و از او مسئله می‌پرسیدند) 
روی همین حساب بوده است» روی حساب اینکه درسهای کلی را به آنها داده 
بودند و می‌گفتند که تراك زار گیگ پشوشنانسایتهاط کنید. 


مثال به فريضه علم 

در اینجا من متالهای زیادی دارم که می‌خواستم همین آمشب عرض بکنم 
۱ ی ی 
بلطم قرع کل شیم و در برض از لها لک شم و مُْلمَة. 
هر دو یکی است. خیلرن-عحیی استت که بقشی ها هر کون اگر مسامه خاشد 
باشد شامل زنها می‌شود و اگر نداشته باشد نمی‌شود. در این جور مسائل که 
دیگر زن و مرد فرق نمی‌کند. مثل این است که بگوییم ی هل یَستٍّی لین 


۱۱۶ خاتمیت 


نگفته است «للاتی یَعَْنَ» [شامل زنها نمی‌شود.] اين» ضمیر موّنث است 
که اختصاص به زن دارد والا ضمیر مذکر اغلب در مورد اعم به کار می‌رود مگر 
اينکه قرینه برای مذکر داشته باشد. یا آية کمک عندائه نقیکم (. ضمیر 
مذکر است» پس بگوییم که ملاک فضیلت در مردها تقواست و در زنها نیست؟ 
خیره اختصاص به مرد یا زن ندارد. و همچنین آیة کريمة آم نجل لین انوا 
و عَملوا الصاات کالسدین فی الرض ام نجعل امین کالفجار . همة 
ضمیرها مذکر است. اینها واضح است و به این صحبتها احتیاج ندارد. 


بیان خوب غزالی دربارة وجوب علم 

به هر حال پیغمبر فرمود: طبْ الم فریضهٌ عل کل مُْلم طلب علم بر هر 
مسلمانی واجب است. مستگگا#د#میانهم له رطشده است که تا آنجا که 
من دیده‌ام از همه مبسوطتر غزالی در احیاء العلوم نقل کرده و مرحوم فیض 
هم در محة ابیضای اتید اجه که اين علمی که پیمبر 
فرمود طلب آن واجب است چه علمی است؟ غزالی بیست قول نقل می‌کند: 
متکلمین گفته‌اند مقصود علم اصول دین و علم الکلام است. مفسرین گفته‌اند 
مقصود علم تفسیر است. فقها گفته‌اند مقصود علم فقه است. یک عده‌ای 
زر که وی دنک ای رما هراب هباشم 
است. غزالی بیان بسیار خوبی دارد و فیض هم آن را تأیید می‌کند. می‌گوید: 
علمها بر دو قسم است: بعضی از علوم خودش فی حدذ ذاته در دین هدف است 
مثل معرفةالله که بر هر کسی واجب عینی است. بعضی از علمپا هست که 
خود علم هدف نیست بلکه علم وسیله است. آنوقت هر هدفی از هدفهای 


۵ 
۲ حجرات ۱۳ 
۲ صین. ۲۸ 


صفات علمای جانشین انبیاء غیر مشوّع ۱۱۷ 


اسلام که توقف به علم داشته باشد علم آن هم واجب می‌شود. مثلاً در اسلام 
طبابت یکی از واجبات کفایی است و علم طب وسیله‌ای است برای آن» پس 
علم طب هم به نحو واجب کفایی واجب می‌شوده پس طلّبٌ انْعلم فریضَةً 
شام ارو وه ارت ماس ای اس و ری که امد 
علم دارد تحصیل علم آن هم واجب می‌شود, تحصیل علم اقتصاد در حدودی 
که تجارت به آن توقف دارد؛ و از این قبیل با همین بیانی که عرض کردم شما 
قیاس بگیرید؛ بسیار زیاد است. پس علم واجب و فریضه است. اما به اصطلاح 
علما یک واجب نفسی تهیّوئی است یعنی واجبی است که مقدمهٌ یک واجب 
دیگر است. البته علم معرفةالّه و امثال آن بجای خوده بسیاری از علوم هست 
که آن علوم واجب است به عنوان مقدمةٌ یک واجب دیگر. 

ممکن است شما سوال کنید که آیا ممکن است زمانها فرق کند که یک 
علم در یک زمان واجب باشد و در یک زمان واجب نباشد در یک زمان واجب 
باشد و در یک زمان واجبتر باشد در یک زمان حرام باشد و در یک زمان 
واجب باشد. آیا همچو چیزی می‌شود یا نه؟ بلی می‌شود. زیرا علم یک واجب 
مقذّمی است و بستگی به آن هدفی دارد که اين علم وسیلةٌ آن است. آن 
هدف گاهی برای مسلمین اهمیت پیدا می‌کنده و به هر درجه که اهمیت آن 
بالا بروده آهمیت علمش هم بالا می‌رود. طبیعت‌شناسی یک روزی واجب 
نبوده است و يا خیلی واجب ضعیفی بوده است. ولی اسلام دستوری دارده 
مثلاً می‌گوید: عدوا عم ما اطع من فرَ . می‌گوید در مقابل دشمن حداکتر 
تور شاه پاش ان نی راجت آش یش رام ات که دراه ظ 
برخلاف زمانهای قدیم روی پاشنة علم می‌چرخد. یعنی آن نیرویی که حداکثر 
نیرو باشده در عصر ما جز با علم تهیه نمی‌شود قهراً علم آن واجب می‌شود. 
ایا تلا ان ایس رام ااصب انیت گرا داح ایشا راد 


۱ انفال ۶۰7 


۱۱۸ خاتمیت 


سال پیش هم واجب بود؟ خیر این یک علم مقدّمی بود و لزومی نداشت. 
آمروز هدف اسلام را این علم تامین می‌کنده بنابراین امروز واجب می‌شود. 
درجة وجوبش چقدر است؟ باید دید درجه آعدّوا ُم ما استطعْتٌ من َو چقدر 
است. ممکن است این یک واجبی بشود که در صدر همه واجبات ما قرار 
بگیرد. این زاکن باید بفهمد؟ همان کسی که امیرالمومنین فرمود: من تطییر 
کل فرع ان اضله همان که امام فرمود: عَلینا لا الأصول و علیْکم الفريع 
آن کسی که کلیات اسلام را می‌شناسد» اصول اسللام را می‌شناسد» هدفهای 
چیز وسیله است و اهمیت وسیله بستگی پیدا می‌کند به آهمیت هدف؛ یک 


روزی می‌آید و فتوا می‌دهد که امروز فلان علم در درجة اول اهمیت است و بر 


نوع انطباق اسلام با زمان 

از اینجا شما می‌توانید معنی آن سخن را بفهمید که اجتهاد واقعی نیروی 
محرکة اسلام است به این دین تحرک می‌بخشد. با اینکه نسخی نیست» 
تبدیلی نیست, حلالی حرام نشده است و حرامی حلال نشده است (حَلال 
ند حلالْ ال یم القیمة و حَرامه حرام ای یم اِمَة)» نه حلالی حرام شده 
و نه حرامی حلال شده است. نه حکمی نسخ شده است و نه حکمی را کسی 
از خودش وضع و جعل کرده است و برای خودش آورده است. اینکه می‌گویند 
اسلام چگونه خود را با متغیرات زمان تطبیق می‌دهد. اسلام اینجنین خود ر 
تطبیق می‌دهد. چون زمان قادر نیست اصول را تبدیل کند و تغییر دهد 
محال است که زمان بتواند اصول را عوض کند. آن چیزی که زمان آن را 
عوض می‌کند اسلام در آن نیروی متغیر و متحرک قرار داده است و آن 


۱. اصول کافی» ج ۲ص ۱۷ 
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چیزی که اسلام روی آن ایستاده و می‌گوید: لال مر خلال... اصول ثابتی 
است که زمان قادر تیست آن را عوضن کند. ان مدار انسانیت است: اگر یک 
روزی انسان از مدار خودش بیاید در مدار گوسفند. آن اصول عوض می‌شود؛ 
اگر از مدار خودش بیاید در مدار اسب و گاو عوض می‌شود؛ اگر بياید در مدار 
جمادات عوض می‌شود؛ ولی انسان از مدار انسانیت نباید خارج بشود. انسان. 
متکامل می‌شود ولی در همین مدار متکامل می‌شود و اصول» همین مدار را 
مشخص می‌کند. خط سیر را معین می‌کند. پس این است که دین اسلام که 
دین خاتم است می‌تواند با زمان پیش برود و در عين حال زمان را کنترل کند» 
چون زمان قابل انحراف است و هميشه تغییرات زمان مصیب نیست. زمان 
معصوم نیست. تغییراتی که در زمان پیدا می‌شود همانهاست که به دست بشر 
و از ناحیهٌ بشر ناشی می‌شوده و هرچه که از ناحیةٌ بشر ناشی می‌شود ممکن 
است صواب نباشد؛ ممکن است تقذم باشد و ممکن است انحراف باشد. 
ممکن است پیشرفت باشد و وال باشد. اسللام از طرفی با 
انحرافات زمان شدیداً مبارزه می‌کند و از سوی دیگر با پیشرفت واقعی زمان 
پیش می‌رود. نه تنها با پیشرفت زمان پیش می‌رود بلکه زمان را رهبری 
می‌کند و خودش زمان را جلو می‌برد. باز هم در اين زمینه مثالهایی هست» 
ان‌شاءاله در جلسهٌ آینده به عرض شما می‌رسانم. 
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۱0۱۳۳۲ 


ارکان ما ست 


قال علاس: 

بر 2 کی 1 2 ِ 7 ۳ 2 
راعلموا ان عباد الّه الستَحفظین علمه. یصونون مصونه و 
و ام ها مه ار 2 ۱ 

یفجرون عیونه... و هدبه لتمُحیص . 


علتیات هت ما دزی مه عاسیت طرولانن ناریا اتتاتیای ان 
مبحث نامنظم بیان شده باشد من چندان مقصر نیستم. مسائل و مباحثی که 
قبلاً از طرف دیگران طرح نشده و در اطراف آن مسائل زیاد بحث نشده است 
و حتی خود شخص گوینده هم به این کیفیت و به این طرز طرح نکرده است» 
خواه ناخواه نمی‌تواند آن طوری که بایسته و شایسته است در ابتدا منظم طرح 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۱۲ 


۱۳۲ خاتمیت 


شود. 
برای اينکه آقایان محترم در این مبحث کاملاً توجه بفرمایند که به 


فیدی بای ما عرض میکنم تا درس مطلب دستگیران بشود 


رکن اول خاتمیت: انسان و اجتماع 

مجموع بحئهای ما راجع به خاتمیت در چهار قسمت است و در واقع بحث ما 
چهار رکن و چهار پایه دارد. رکن اول و پايهٌ اول آن انسان و اجتماع است از 
این نظر که آیا انسان یک موجود ثابت و جامد و یکنواختی است از نظر 
اخلاق, از نظر طرز تربیت و هم از نظر اجتماعی و تشکیلات اجتماعی؟ آیا 
انسان طرز زندگیش در تمام زمانها باید یک‌جور و یکنواخت باشد مانند زنبور 
عسل؟ یا برعکس» انسان چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی یک موجود 
متحول و متکامل و متغیری است؟ اگر انسان صددرصد موجود ثابتی باشد 
قوانین زندگی او هم باید صددرصد قوانین ثابت و لایتغیّری باشد؛ و اگر انسان 
یک موجود صددرصد متفیر و متحولی باشد عکس آن قضیه می‌شود. هیچ 
قانون ثابتی نمی‌تواند داشته باشد. همیشه باید قوانینش تغییر کند. يا آنکه 
فرض سومی هست که حقیقت همان است و آن اینکه انسان دارای جنبه‌های 
ثابت و جنبه‌های متغیری است؛ از یک نظر باید از یک اصول ابتی پیروی 
کند. ولی در قسمتهایی هم باید از اوضاع متغیری تبعیت نماید. از این جهت 
درست مانند بدن انسان است که مجموعه‌ای از میلیاردها سلول است» قسمت 
اعظم آن سلولها دائمً می‌میرند و نو می‌شوند ولی قسمتی از سلولها که 
سلسله اعصاب را تشکیل می‌دهند و فعالیتهای اصلی بدن با آنهاست ثابت و 
جاویدند. قوانین زندگی بشر همین‌طور است. اصول زندگی انسان» طرحهای 
اولی زندگی انسان که زمینه را برای تکامل او فراهم می‌کنند قوانین ثابت و 
لایتفیری هستند ولی فروع زندگی انسان تغییرپذیر است. 
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انسان متغیر است ولی مدار ثابتی دارد 

بعضی به این تعبیر گفته‌اند: انسان یک موجود متغیری است ولی مدار 
تغییرش یک مدار ثابت است. مثل اينکه ماه متغیر است و در دو لحظه در 
یک جا نیست اما مدار ماه یک مدار ثابت است و ماه از مدار خودش خارج 
نمی‌شود. اگر احیناً از مدار خودش خارج شود. نزدیکتر بشود به زمین و یا 
دورتر بشود از زمین» هم اوضاع زمین آشفته می‌شود و هم وضع خود ماه. 
دانشمندان می‌گویند: اگر ماه از این فاصلةً معینی که از زمین دارد مقداری 
نزدیکتر بشود» درباها طغیان خواهد کرد و روی زمین را خواهد گرفت و یک 
جاندار صحرایی در روی زمین باقی نخواهد مانده چون جزر و مذ دریاها ناشی 
از ماه است. این حالت زر و دیاین وشسیکه آلئن دریاها دارند بستگی 
دارد به اينکه مدار ماه همین است که هست. و اگر دورتر بشسود تغییرات 
دیگری پیدا می‌شود. ولی مایگین این مها (کتش ثابت است خودش 
ثابت نیست. خودش دائماً در حرکت است و هر شب شما می‌بینید که از یک 
نقطه بر ما طلوع و در نقطة دیگر غروب می‌کند و نقطه‌های طلوع و غروب در 
هر شب با شب قبل متفاوت است: رب مار و لْمَغارب. و همچنین خود 
زمین نسبت به خورشید. مدار زمین یک مدار معینی است. اگر زمین از مدار 
خودش خارج شود و در مدار مزیخ یا زحل قرار بگیرد و خلاصه اگر از مدار 
فعلی خارج شود و نزدیکتر یا دورتر از حدّ فعلی به خورشید بشود بکلی وضع 
موجودات روی زمین عوض می‌شود. اگر مثلاً در مدار عطارد قرار بگیرد تمام 
جانداران روی زمین کباب می‌شوند. و اگر در مدار زحل قرار بگیرد زمین ما 
شاید قابلیت برای حفظ حیات که با ارزش‌ترین پدیدهُ این عالم است نداشته 
باشد. 


انسان یک موجود متغیر و متحولی است. انسان نباید درجا بزنده بلکه 


۱ معارج / ۴۰: ثلا سم بت الْمشارق و المّغارب. 


۱۳۴ خاتمیت 


باید متغیر و در حرکت باشد اما مدار انسان یک مدار خاص است. مدارش باید 
ثابت بماند. اگر بخواهد از مدار خودش خارج شود و در مدار حیوان قرار بگیرد 
هلاکت است و تباهی, و اگر مثلاً بخواهد وارد شود در مدار ملائکه و متشبّه 
به ملائکه بشود باز هم از مدار خود خارج شده است. افراط و تفریط‌ها همه 
خروج از مدار انسانیت است. مدار انسانیت مدار وسطیّت و جامعیّت است: و 
گذلک جعناکُم اه زسطاٌ.. زفاد و عبّاد و کسانی که به خیال خود 
می‌خواستند جلو بیفتند. 1 از پیغمبر اکرم اجازه بگیرند که خودشان را 
اخته کنند. می‌گفتند: هل لی آَنْ أَحْتَصیَ؟ اجازه می‌دهید خودم را اخته کنم؟ 
می‌خواهم ريشة شهوت جوا خودم قیطع کت تا بهتر و فارغبالتربتونم 
به عبادت پروردگار بپردازم. فکر می‌کرد که اگر بتواند خودش را از فید خوردن و 
0 هم رها کند بکند. ولی پیغمبر اکرم اجازه نمی‌داد و صریحاً نهی 
می‌کرد. پیغمبر اکرم انسان را در مدار انسانیت به حرکت می‌آورد و هرگز 
رت انسان را از مدار انسانیت خارج کند. اسلام برای انسان مسیر 
تکوینی و مشخصی قائل است که از آن به «صراط مستقیم» تعبیر می‌کند. 
یک رکن مطلب ما این است که انسان موجودی است که هم باید ثابت 
بماند و هم باید تغییر کند؛ قهراً هم باید قواعذ ثابتی در زندگی داشته باشد و از 
آنها پیروی کند و هم باید آئین‌نامه‌ها و قوانین متغیری داشته باشد. پس یک 
رکن بحث ما انسان است. که قبلاً تحت عنوان «جبر تاریخ» دربارةٌ آن بحث 
کردیم. 
رکن دوم: وضع خاص قانونگذاری اسلام 
رکن دیگر خانمیت وضع قانونگذاری اسلام است. ما راجع به اسلام هم گفتیم 


که اسلام اصول ثابتی دارد و فروع متفیری که ناشی از همین اصول ثابت 


۱ یره ۱۴۳ 
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است؛ یعنی به موازات انسان. اسلام قوانین دارد؛ برای جنبه‌های ثابت انسان 
و آن چیزهایی که مدار انسانیت انسان را تشکیل می‌دهد و باید ثابت بماند 
اسالام قوانین ثابت آورده است. اما برای آن چیزهایی که مربوط به مدار انسان 
نیست. مربوط به نقطه‌ای است که انسان در مدار قرار گرفته است. اسلام هم 
فروع متغیری دارد ولی در محدودهٌ همان اصول ابت» و یا اساسا دخالتی 
نکرده و بشر را مختار و آزاد گذاشته است. 


رکن سوم: علم و اجتهاد 

موضوع سوم یا پایةُ سوم سخن ما علم و اجتهاد و علما و مجتهدین بودند. 
وقتی عالم به روح اسلام آشنا شد و توانست فروع را به اصول برگردانده وقتی 
که هدفهای اسلام رانناختو یلها رااهنافت. هدف را با وسیله 
اشتباه نکرده هدف را بجا ی گرگ زگ فیط! ویللب( بجای هدف نگرفت. 
صحیح را از سقیم شناخت, وقتی که با روح اسلام آشنا شد. همان‌طوری شد 
که امیرالمومنینج فرمود: قَد نتضب تفه له سبحانهُ ی نع الأمور من 
اضدار کل وارد له و تطییر کل تزع ال اضله وطیقه وافمن خوق ر انشا 
داده است. علما و مجتهدین واقعی رکن سوم خاتمیت به شمار می‌روند و در 
شریعت ختمیّه سمت مپهندسی ادارةٌ این کارخانهٌ عظیم را دارنده نه سمت 
سازندهٌ آن را. آنهایی که مهندسهای این کارخانه هستند و می‌توانند بفهمند که 
این کارخانه را چه جور باید راه انداخت» کسانی هستند که ما در اصطلاح به 
آنها «محتهد» پا «فقیه» می‌گوييم. مجنهد یا فقیه» کسی است که بصیر در 
دین است. این هم رکن سوم مستلةٌ خاتمیت. 


رکن چهارم: وضع خاص موضوعات تفقه و اجتهاد 
رکن چهارم در مسئلةً خاتمیت آن چیزی است که موضوع تفقه و تفکر و 
اجتهاد است. یعن یعنی آن چیزی که تفقه و اجتهاد باید روی آن صورت بگیرد. 


۱۳۶ خاتمیت 


آن» قرآن و سنت و اجماع و عقل است. و البته ما فعلاً راجع به عقل و اجماع 
تم واه تخت کی تسه فران مت یک باه فیگ ابیت : ارف ؟ 
از این نظری که می‌خواهم عرض کنم و آن این است: مسئله‌ای ما داریم که 
آنافهم قران مت کضعانی مایاط ای فران؛ مطلی است قفث گرویه 
انجام شده است؟ یا خیره قرآن در هر زمانی می‌تواند موضوع مطالعةٌ جدید 
قرار بگیرد و بلکه باید موضوع مطالعةٌ جدید قرار بگیرد. به عبارت دیگر آیا 
«دیدی» که با آن «دید» باید منابع اسلامی مطالعه شود یک دید ثابت و 
یکنواخت است با متغیر و متکامل است؟ اگر من بتوانم مقصود خودم را 
توضیح بدهم خوب است. 

ما در دنیا کتابهایی داریم که به دست بشر تألیف شده است. این کتب هر 
اندازه عالی باشد و هلاندازه مشل باشد ال لاک موضوع محدودی 
پنبهٌ آنها را کاملاً حلاجی کنند که دیگر چیزی برای آیندگان باقی نماند. مثلا 
گلستان سعدی یک شاهکار است. روی گلستان سعدی چقدر می‌توانیم کار 
کنیم که درست این گلستان رء پشت و رویش راء دولا و سه‌لایش را زیر و رو 
کته یکره اس ی ی اراببات کلسا ناه حواهای از 
آن نترهای عالی آن را اگر از ما بپرسند که اين را چگونه باید خواند و چگونه 
باید تعبیر کرد بتوانیم بگوییم؟ مسلماً یک چیز محدودی است. چند نفر 
دانشمند و ادیب و فاضل که به ادبیات عرب و ادییات فارسی آشنایی داشته 
می‌کنند و حل هم کرده‌اند. گلستان یک کتاب حل‌شده است. دو سه تا کلمه در 
گلستان مانده است که هنوز قطعی و مسلّم نیست و شاید غلط نوشته شده 
است و شاید هم آن توجیهاتی که گفته‌اند درست باشد. 

مثلاً در دیباچهٌ گلستان می‌گوید: «... ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام 
افتاده و فقَضبٍ الْجَیّب حدینش...». سر این کلمهٌ «قصب الحیب» مانده‌اند که 
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یعنی چه؟ چون قصب به معنی نی است و جیب به معنی گریبان» ولی قصب 
الجیب در اینجا چه معنی می‌دهد؟ در فلان نسخه چنین بوده است و فلان 
نسخةُ دیگر چنان, کدام فرد چنین گفته و فلان فرد دیگر چنان. همچنین 
است این شعر سعدی: 
هر بیشه گمان مبر که خالی است شاید که پلنگ خفته باشد 
این شعر را چند جور می‌توان خواند. یک نوع همین جور که خواندم. نوع دیگر: 
ه میعیه کات شیر که خالی ات رخا اسان که رانک خفتد یاف و میک 
است بیشه نباشد و بیسه باشد: هر بیسه گمان مبر که خالی است (خال) - شاید 
که پلنگ خفته باشد. خی هاژفته نله ای آگی گ#رست است. 

شاهنامه فردوسی از همین قبیل است. تاریخ بیهقی از همین قبیل است. 
تاریخ بیهقی به زبان فارسی است و در عصر غزنویان نوشته شده است و قهرً 
مشکلاتی دارد. چند نفر آن را شرح کرده‌اند و بالاخره حل شده است و بعد از 
این کسی بخواهد روی آن کار کند یک کار غیر لازمی است. 


مطالعهُ طبیعت پایان‌ناپذیر است 

ولی یک وقت هست موضوع مطالعهٌ انسان طبیعت است. آیا مطالعةٌ طبیعت 
مثل مطالعةٌ گلستان سعدی است؟ یکی دوتاه سه تا دانشمند که روی آن 
مطالعه کردند دیگر حل شد و بقیهٌ مردم دیگر نباید مطالعه کنند؟ و ایا می‌شود 
بقیه به پاورقیهایی که آنها نوشته‌اند مراجعه کنند؟ یا خی هرچه بشر روی 
طبیعت کار کند به کسفیات تازه‌ای ناقل می‌شود. ارسطو یک مرد 
طبیمت‌شتاشن انسته درعین اینگه یک فیلسوف آنت یک طییعت‌شننان هم 
هست. بوعلی سینا در بسیاری از مطالب با ارسطو مخالفت کرده است. 
ابن‌رشد اندلسی که او هم یک فیلسوف است تعصب شدیدی نسبت به ارسطو 
دارد و به همین جهت تنفر فوق‌العاده‌ای از ابن‌سینا دارده از دست او عصبانی 


۱۳۸ خاتمیت 


است که چرا با ارسطو مخالفت کرده است. کوشش فوق‌العاده‌ای دارد که هر جا 
بوعلی با ارسطو مخالفتی دارد بوعلی را رد کند. و می‌گوید حرف همان است 
که ارسطو گفته و دیگر بالاتر از حرف ارسطو حرفی نیست. فرنگیها هم 

ابن‌رشد تمام مساعی خود را به کار برد برای شرح کلمات ارسطو. ولی 
مسلّم این اشتباه است؛ طبیعت خیلی بزرگتر است از اينکه هزارها و صدها 
هزار ارسطو جمع شوند و بتوانند آن را طوری که هست شرح بدهند. از زمان 
ارسطو تاکنون هرچه بشر بیشتر روی طبیعت مطالعه کرده است به عجز خود 
بیشتر واقف شده است. حالا بعد از دو هزار و چهارصد سال از زمان ارسطو. 
اینشتین که بزرگترین طبیعت‌شناس زمان ما بود در مقدمة کتاب خود 
می‌گوید: «بشر پس از این همه مساعی که برای خواندن کتاب طبیعت به کار 
برده است تازه با الفبای آن آشنا شده است.» یعنی اگر طبیعت را تشبیه کنید 
به یک کتاب طبّی بزرگ که روء/#هاصس ۳ نوشته شده است. آن کسی که 
لفبا را یاد گرفته چقدر با آن کتاب آشناست؟ بشر امروز همین‌قدر با رازهای 
طبیعت آشنا شده است. فرض کنید بچه‌ای تازه رفته به مدرسه و الفبا را به او 
پاد داده‌انده فقط حروف را از هم تشخیص می‌دهد. فاصلةٌ این آدم تا برسد به 
جایی که کتابی مثل قانون ابن‌سینا را بتواند بخواند و مقصود را بفهمد و 
در قرن ما در شناختن طبیعت بی‌جان کسی را مثل او نداشتیم» می‌گوید تازه 
بشر با الفبای قرائت طبیعت آشنا شده است» هم علومی که به دست آورده 

پس گاهی موضوع مطالعةٌ ما کتابی است که سعدی یا فردوسی تألیف 
کرده است با آن همه نبوغشان, ابن سینا تألیف کرده است با آن همه نبوغش» 
و گاهی موضوع مطالعه طبیعت است. کتابی که به دست بشر تألیف شده 
بالاخره یک کتاب حل‌شدنی است. شفای بوعلی با آن همه ابپام بالاخره 
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اساتیدی پیدا می‌شوند و تمام آن را حل می‌کنند. میرزای جلوةٌ معروف استاد 
فلسفهٌ بوعلی بود. یکی دوجا از شفا بود که میرزای جلوه از حل آنها عاجز بود. 
می‌گویند وقتی که علی‌محمَد باب ظهور کرد میرزای جلوه می‌گفت: من هیچ 
معجزه‌ای از این پیغمبر جدید نمی‌خواهم. فقط چند جا از شفای بوعلی است 
که من نتوانسته‌ام آنها را حل کنم. اگر او بتواند حل کند من به او ایمان 
می‌آورم. 

ولی بالاخره مسئله‌ای که بشر طرح کند حل می‌شود. خود بوعلی برخی 
از مسائل را طرح می‌کند و بعد می‌گوبد من که نتوانستم آن را حل کنم» 
ایندگان بيایند و حل کنند. در مسئلةً «شوق و عشق ماده به صورت» می‌گوید 
من که عاجزم. آیندگان بيایند و حل کنند. صدرالمتالهین می‌آید و آن را حل 
می‌کند. شیخ انصاری با آن همه نبوغش, در مسئلةٌ «تعاقب ایدی» در 
مکاسب عاجز می‌شود. برخی از محققین اعصار بعد می‌آیند و حل می‌کنند. اما 
طبیعت این طور نیست؛ بشر نمی‌رسد به جایی که بگوید بحمدالّه همه 
مشکلات عالم را حل کرقلل و دی وش کل با نمانده است. 


تشبیه قرآن به طبیعت 

قرآن کتاب است؛ از طرفی یک نوشته است» سخن است آن طوری که 
گلستان سعدی هم سخن است. شفای بوعلی هم سخن است. شاهنامه 
فردوسی هم سخن است. اما سخنی که گوینده‌اش خداست نه بشر. از این 
جهت مثل طبیعت است. آورندهٌ قرآن آورندةٌ طبیعت است. قرآن خاصیت 
گلستان سعدی و شفای بوعلی و شاهنامه فردوسی را ندارده خاصیت طبیعت را 
دارد که در هر زمانی بشر موظف است روی آن تدیّر و تفکر کند و استفاده 
ببرد. اروپاییها جملةً خوبی دارند. می‌گویند: «حقیقت آن است که آیندگان 
می‌گویند.» بعنی همیشه بشر در کشف حقیقت رو به پیش است. (نمی‌خواهم 
بگویم هرچه بشر در زمان متأخر گفت هیچ وقت اشتباه نیست و بهتر است از 


۱۳۰ خاتمیت 


آنچه که در زمان قبل گفته است؛ خیر, بشر اشتباه هم می‌کند ولی مجموعاً و 
روی‌هم‌رفته این طور است.) بشر در یک همچو سیر و مسیری هست که 
تدریجاً حقایق را بیشتر کشف می‌کند. در مجموع سیر خود با همه اینکه گاهی 
حقیقتی را کشف می‌کند و بعد دوباره از آن منحرف می‌شود و بعد از صد سال» 
دویست سال, پانصد سال يا هزار سال باز برمی‌گردد به همان حرف اول 
خودش» ولی در یک سطح عالیتری رو به پیش است. این راجع به حقایق 

راجع به قرآن چطور؟ آیا حقایتق قرآن همان چیزهایی است که نوابخ 
مفسرین هزارسال پیش گفته‌اند؟ همان است که در تبیان شیخ طوسی و 
مجمع‌البیان طبرسی و تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر کبیر امام فخر رازی 
آمده است؟ یا خیر خالق و واضع و مدوّن قرآن همان خالق و واضع و مدوّن 
طبیعت است؛ همان‌طور که طبیعت متشایهات و محکمات دارد و تدریجاً باید 
معماها و مشکلاتش حل شود و تدریجا بشر باید خود را با حقایق طبیعت آشنا 
کند. قرآن هم از اين یف دشته 

تا 
رها و ی ات رابت کب موب 
آن] هر زمان تازه است. 


فیاضیت قرآن از دیدگاه احادیث 

در حدیث است که از امام صادقاش پرسیدند: ما بال لْرآن لایْزید لش و 
الدراسة الا غضاضَة؟ نی چر قرآن هرچه پیشتر خوانده و تدبر می‌شود بر 
طراوت و تازگی آن افزوده می‌شود؟ فرمود: ی یل مان دون ِِ و 
لناس دون ناس, و لدلکَ نی کل مان جَدیدٌ و عد کل ناس عَض! اه 


۱. عیون اخبار الرضاء جاپ سنگی. ص ۲۳۹ 


ارکان خاتمیت ۱۳۱ 


آن جهت است که قرآن برای یک زمان معیّن و برای مردم معیّن نازل نشده 
است برای همه زمانها و همهٌ مردم است. از این جهت در هر زمانی نو است و 
نزد هر مردمی تازه است. 

قرآن مثل یک چشمه است که مرتب باید از این چشمه آب کشید و از آن 
آب جاری کرد. امیرالموّمنین علیع در جمله‌هایی که در آغاز سخن خواندم 
اینچنین می‌فرماید: و اعلموا آنٌ عباد این علمَهٌ یصونون مَصوله 
بدانید آن بتدگانی که خداوند آنها را نگهبان علم خود قرار داده اس راز خدا زا 
حفظ می‌کنند و یفْجُرونّ عیوتَهُ و چشمه‌های خدا را جاری می‌کنند و آبهای 
زیرزمینی را بیرون می‌کشند (بعد راجع به خود آنها بیاناتی دارد که گرچه از 
بحث ما خارج است ولی برای شما ترجمه می‌کنم) یْتواصَلونّ بالولاية و 
لامرن بالمَحبّةٍ (در این دو جمله روابطشان را با یکدیگر توضیح می‌دهد) 
یعنی آنهایی که به حقیقت عالم اسلامی هستند به حقیقث خدا به آنها اجازه 
می‌دهد مجتهد و عامل «و تضیير کل فرع الی طله» باشند اولین خاصیتی که 
در آنها هست این اسث که وداد و محبت دارند و میا ن آنها تواصل است. با هم 
مرتبط و متصل هستند از هم جدا نیستند, ان بای فا نیست. 
یتَواصَلون بالولاية. اگر مقصود از ولایت محبت باشد. یعنی محبْ آنها را به 
هم مربوط کرده استه و اگر مقضود ولانت الهی باند. یمنی ولایت لقن آنها 
را به یکدیگر پیوند می‌دهد. و یبَلاقونَ بالْمَحَبة. وقتی که یکدیگر را ملاقات 
می‌کنند» مثل دو عاشق و معشوق هستند یکدیگر را جذب می‌کنند از ملاقات 
یکدیگر دل‌گن نمی‌شوند نه اينکه سر جلو رفتن و عقب رفتن با یکدیگر دعوا 
کننله و تساقون 3 رویة. «تساقی» از مادهٌ «سقی» به معنی سیراب شدن 
است. «تساقی» یعنی جامها را رد و بدل کردن. از جامهای یکدیگر سیراب 
می‌شوند» اين به آن می‌گوید من فلان حقیقت را کشف کرده‌ام به تو بگویم» 
آن به این می‌گوید من فلان حقيقت را کشف کرده‌ام به تو بگویم؛ این از نور 
علم آن استفاده می‌کند و آن از نور علم این بهره می‌برد؛ این به او می‌تابد و او 


۱۳۲ خاتمیت 


به این می‌تابد؛ این از جامی که تهیه کرده است به او می‌نوشاند و او از جامی 
که تهیه کرده است به این می‌نوشاند» یکدیگر ر سیراب می‌کننده و تضدرون 
بریة بیرون می‌آیند در حالی که سیراب و اشباع شده‌اند. لاتشویم لديبة ریبه 
و شک و تردید در وجود آنها راه پیدا نمی‌کند. و لائنبِعٌ فهم اْميبَةٌ در میان 
آنها غیبت نفوذ پیدا نمی‌کند. از یکدیگر غیبت و بدگویی نمی‌کنند. علی لک 
عقَد خُلقَهُم و أَحلاقَهْمٌ خداوند خلقت و خوی آنها را اینچنین بسته است. فعََیّه 
یتَحابُون و به یتواصلون پس محبت الهی است که اینها را گرد یکدیگر جمع 
کرده است و اساس کارشان خداست؛ خاس که این وا به هم مربوط و 
0 ات ۳-4 ی قوذ نو ی قد مه 
عنوان نمونه پیدا می‌کند و آنها را برای پاشیدن و کاشتن انتخاب می‌کند. 
می‌فرماید اینپا از اين قبیل تهج و هدب ایض . 
تخلیص و تمحیص شده‌اند. انتخاب اصلح در میا ن آنها صورت گرفته ازرشتت: 
این هم نتم جمله‌های حضرت. 
۰ باید مسلمین و موّمنین روی آن مطالعه کننده و لهذا 
ن همان‌طور که دستور تدبر و تفکر در طبیعت را به همه مسلمین می‌دهد 
4 ۱1 
تشویق را می‌کند و می‌گوید هر چه بیشتر در قرآن مطالعه کنید بهتر به حقایق 
آن پی می‌برید. جمله‌هایی از بزرگان دین در این زمینه می‌خوانم تا بدانید که 
خود بزرگان دین قرآن را از آن اول همین طور به ما معرفی کرده‌اند. خطبة 
معروفی است از رسول اکرم صلی‌الله علیه و اله و سلم که من قسمتی از آن را 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۱۲ 


ارکان خاتمیث ۱۳۳ 


در اینجا برای شما می‌خوانم. این خطبه در کافی هست و خیال می‌کنم در 
کتب اهل تسنن هم عین آن موجود باشد. اينکه از کتب اهل تسنن تأیید 
می‌آورم برای این است که اگر حدیثی را شیعه از طرق خود و اهل تسنن از 
طرق خود نقل کرده باشند با اینکه طرق دو فرقه از هم جداست بهتر مورد 
اظفیتان است که ختما صحیح و متیر اشت:و از پیعمیر ارم رشیده استت: 


فیک لآ هر وقت فتنه‌ها بر شما روی آورد و امر بر شما مشتبه شد به 
قرآن مراجعه کنید. و هو کتابٌ تفصیل و بیان و تسین قرآن کتابی است که 
تفصیل می‌دهد و بیان می‌کند. و هو ال یش بافرّلِ در قرآن امر غیر جذی 
وجود ندار. له ظَهرْ و بطْنْ یمنی پشت دارد و شکم دارد (و به تعبیر روایت 
دیگر: له اه و بان ظاهر دارد و باطن دارد). فظاهده حکة و باطهٌ علم 
ظاهر قرآن حکمت و دستورالعمل‌های ظاهری است اما از باطن قرآن علم 
می‌جوشد. ظاهره آنیق و باطنهٌ عمیق ظاهر قرآن زیبا و باطن آن مثل دربا 
عمق دارد. جوم و علی نجومه جوم (یا: له تضوم و عَلن تضومه تضوم) 
مجموعاً ‏ چه جوم باشد و چه تحَومْ ‏ حاصل معنی این است که قرآن 
درجات و مراتب دارد؛ یک معنی از ظاهرش فهمیده می‌شود ولی یک درجه 
که عمیقتر می‌روید به یک حقیقت تازه‌ای برخورد می‌کنید» باز یک طبقه 
عمیقتر می‌روید به یک حقیقت تازه‌ای بر می‌خورید. [لاتخصی عَجابُ و لائبلی 
غرائبه شگفتیهای آن برشمرده نمی‌شود و تازگیهای آن کهنه نمی‌گردد.] 
فیه قصابیح دی و ناژ الكَة و دلبل علی اْغروف لَن عَرّف اه 
چراغهای هدایت در اين کتاب است» محل نور حکمت در اوست. دلیلی بر 
معروف است برای کسی که صفت را بشناسد. راجع به این جمله بحنهای 
زیادی کرده‌انده نمی‌توانم توضیح بدهم و فقط یک جملةٌ دیگر از این خطبه را 


۱۳۴ خاتمیت 


عرض می‌کنم: فلج جال یره . حالا که این کتاب یک همچو زمینه‌ای 
ذاره پسن آن که بچشمی داز عم بضیزت: تجمم تخود را با کند و در این 
کتاب به جولان بیندازد. 

اخبار و احادیث زیاد دیگری در اين زمینه داریم که امشب به خواندن 
شاه هر یه اوه ان راهم که ات فا 
در هر زمانی تازه است و در هر زمانی موضوع تفکر و تدبر است دریایی است 
و ذُرهایی که باید از این دریا استخراج بشود پایان‌ناپذیر است» برای شما 
خواهم خواند. 

این هم رکن دیگری است از ارکان مسئله خاتمیت» یعنی استعداد 
پایان ناپذیری که قرآن کریم برای استخراج و استنباط حقایق تازه دارد. 


۱. اصول کافی» ج ۲ص ۵٩٩‏ 


اسعرادباان ار رفرآزنوسحت 


هذا الْقَران میدی للّتی هی افوم. 


در هفتةً گذشته بحث ما در اطراف پایةٌ چهارمی بود که در مبحث ختم نبوّت 
عنوان کردیم. پایة چهارم این بود که منابع تفکر اسلامی قابلیت بی‌پایانی 
دارده محدود و پایان‌پذیر و تمام‌شدنی نیست. عرض کردم بسیاری از 
چیزهاست که از نظر اینکه موضوع مطالعه و تفکر بشر واقع بشود محدود 
است بشر یک اندازه‌ای که دربارةُ آنها فکر بکند به عمق و باطن و تمام زیر و 
روی آن پی می‌برد و دیگر جایی و مجالی برای تفکر باقی نمی‌مانده مثل 
آثاری که خود بشر به وجود می‌آورد. 


٩7 اسراء‎ ۱ 


۱۳۶ امیش 


ولی یک چیزهایی هست که بشر هر اندازه که در آنها تفکر می‌کند 
احتیاج و نیاز خود را به تفکر بیشتر احساس می‌کند. طبیعت از این قبیل است. 
حتماً در دو هزار سال پیش و دو هزار و پانصد سال پیش بشر آنقدر احساس 
نمی‌کرد که در طبیعت‌شناسی جاهل است که امروز با این همه پیشرفت علوم 
احساس می‌کند. حکما و فلاسفد دوهزار و پانصدسال پیش با جزم و قاطعیت 
بیشتری دربارة موجودات و حقایق موجودات این عالم اظهارنظر می‌کردند. 
دانشمند آمروز خیلی بیشتر از دانشمند چند هزار سال پیش خودش را در 
ال یت حاهان و ادن من دان3ه 

قبلاً نقل کردم که اینشتین در مقدمة کتاب خلاصة فلسفة نسبیّت 
می‌گوید: «شاید بتوان گفت که بشر بعد از تلاشهای چندهزار ساله. الفبای 
قرائت کتاب طبیعت راشف ده لاست. تاز ف429ه الست که این کتاب با چه 
الفبایی نوشته شده است.» بجه‌ای که تازه الفبا را آموخته است چقدر کتاب 
خوانده است؟ او که هنوز چیزی نمی‌داند و نمی‌فهمد که در کتاب چه مطلب و 
موضوعی هست. تازه الفبا را یاد گرفته که بعدها سوادش را پیدا کند و 
کتابخوان بشود. بله چیزی که مخلوق خداست تعحبی ندارد که بشر در قرائت 
آن تا این مقدار ناتوان باشد. نمی‌گویم هیچ گاه نمی‌تواند هیچ چیز از آن را 
بخواند. ولی تدریجاً قسمتی از آن را خواهد خواند. 

کاب اسمات فران که موه علمی ان لاتيام ات این قاوت رانا 
همه کتابهای آسمانی دارد که ضمناً اعجاز آورندة خودش است به این معنی 
معجزه‌اش یک چیز بوده است و کتاب آسمانی‌اش چیز دیگر؛ تنها خاتم‌الانبیاء 
بوده که کتاب آسمانی‌اش در عین اينکه کتاب آسمانی اوست معجزه او هم 
هست. راز آن هم آشکار است: چون دین او باید بافی بماند معجزٌ او هم باید 
تا اک اي تس که این یل ادها تفت 
سنگ بزرگی تبدیل به حیوان بزرگی شد. موضوعاتی است که فقط آنهایی که 


استعداد پایان‌ناپذیر قرآن و ست ۱۳۷ 


در آن زمان و مکان حاضرند می‌بینند و بعدها به صورت یک نقل تاربخی در 
می‌آید. آیا کی باور کند و کی باور نکند؟ ولی یک معجزهُ علمی برای همیشه 
می‌تواند باقی بماند. 


قرآن را قرن به قرن بهتر تفسیر کرده‌اند 
یک فکری ممکن است در میان ما وجود داشته باشد و آن این است که قرآن 
و حدیث پیغمبر را گذشتگان بهتر فهمیده‌اند. من نمی‌خواهم بگویم هرکس که 
امروز می‌آید از هر که در گذشته بوده است بهتر می‌فهمد. مجموعاً اگر بشریت 
را در حکم یک واحد در نظر بگیریم» تاریخ قرآن نشان می‌دهد که هر قرنی که 
بر قرآن و اسلام گذشته است» قرن بعدی که آمده است» آن را بهتر از قرن 
قبلی فهمیده‌اند؛ همان‌طوری که طبیعت را هم هرچه که بشر جلوتر آمده است 
از بر پیش از خود بهتر فهمیده است. آیا این پیش‌بینی در خود قرآن کریم 
هست پا خیر؟ 

اینجا دو مطلب است. یکی اينکه آیا این مطلب در صدر اسلام وجود 
داشته است که آیندگان از شماها پهتر خواهند فهمید یا نه؟ مطلب دوم اينکه 
چه مطالبی هست که ما می‌توانیم نشان بدهیم و بگوییم که در قرنهای گذشته 
این مطالب را نمی‌توانستند حل کنند ولی در قرنهای بعدی بهتر فهمیده‌اند؟ 
پس ما عجالتاً در اين موضوع دو مطلب داریم. 

اما مطلب اول: در هفتهٌ گذشته حدیثی که نسبتاً مفصل بود از رسول 
اکرم دربارة قرآن کریم برای شما خواندم. و احادیث دیگری نیز در اين زمینه 
هست و به طور کلی ما یک سلسله اخبار و احادیث داریم به این مضمون که 
قرآن ظّهری دارد و بطنی» و بطن او هم بطنی, تا هفت بطن. در برخی از 
اخبار دارد: ظاهر و باطنٌ و در بعضی دیگر: ظَهُر و بَطْنٌ. ظاهری که همه مردم 
درک می‌کنند و باطنی که فقط برخی به آن می‌رسند. آن باطنش هم باطنی 
دار یعنی کسانی که به آن باطن می‌رسند برخی در آن مرحله می‌مانند و 
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برخی جلوتر می‌رونده و آن باطن هم باطنی دارده تا هفت باطن. 

پیغمبر اکرم فرمود: قرآن نازل شده است بر هفت حرف . چقدر مفسرین 
در این باره بحث کرده‌اند که منظور از این هفت حرف چیست. محققین 
گفته‌اند که این هفت حرف با آنجایی که [می‌گوید قرآن] هفت بطن و هفت 
باطن دارد یک مقصود بیشتر نیست. 

یادم هست در درس اصول مرحوم آیت اه بروجردی» سال اولی که 
ایشان به قم مشرّف شده بودنده بحث کشیده شده بود به این مطلب که آیا 
استعمال یک لفظ در اکثر از معنی واحد جایز هست يا خیر؟ مقصود این است 
که اگر ما یک لفظ داشته بات که چند معنی مان و مغایر داشته باشد. مثل 
لفظ «شیر» در فارسی, آیا ممکن است این لفظ در آن واحد در بیش از یک 
معني استعمال بشود بانه؟ آنلایی‌ که مدعی هکل یک لفظ را در آن واحد 
می‌شود در چند معنی به کاربرد» از جمله استدلال کرده‌اند به همین خر 
پیغمبر اکرم فرمود قرآن بر هفت حرف نازل شده است. آنها ادعا کرده‌اند که 
مقصود پیغمبر این است که در قرآن یک لفظ در آن واحد در چند معنی 
1 ۱ 

ی ی 7 

مرحوم آیت‌الّه بروجردی از همین جاء از درس وارد موعظه شدند که هم 
درس را تکمیل کردند و هم ضمناً موعظه کردند. گفتند اگرچه ما بسیاری از 
ادعاها را قبول نداریم و آن را پوچ و بی‌معنی می‌دانيم (مقصودشان ادعاهای 
واهی است که برخی از متصوفه راجع به بواطن قرآن می‌کنند) ولی این را هم 
بدانید که مطلب در فهم قرآن این هم نیست که ماها خیال می‌کنيم. مطلب 
عمیقتر از این است. آنوقت همین مطلب را تشریح کردند که قرآن یک 
ظواهری دارد و ظواهر را همه می‌توانند درک کنند. یک معلّم می‌تواند ظواهر 


۱ رل اون علی سَبْعَة اخذف. 
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قران را بفهمد» ولی به تناسب کمالاتی که شخص پیدا کند می‌تواند به معنایی 
از معانی ماوراء مفاهیم لفظی که عموم درک می‌کنند پی ببرد. بعد گفتند به هر 
نسبت که مراتب انسان کاملتر بشود معانی بیشتری را از قرآن کریم درک 
۳ 

غرض این است که از صدر اسلام این مطلب مطرح بوده است که خیال 
تک شا هر سای ات کهش فاص نا دک انا 
باید ببینیم آنها از قرآن چه می‌فهمیده‌انده دیگر قرآن بیش از این مطلبی 
ندارد؛ نه» این جور نیست. قرآن که تنها برای آنها نازل نشده» قرآن برای همه 
بشر نازل شده تا دامن قیامت. کسی حق ندارد قرآن را مطابق میل و هوای 
نفس خودش تفسیر کند ولی همه حق دارند که در قرآن تدبر کنند و تا دنیا 
دنیاست افراد حق تدبر دارند و شانس موفقیت دارند که در تدبرهای خودشان 
به مطالب تازه‌ای برخورد کنند که احیاناً گذشتگان آنها در تدبرهای خویش 
برخورد نکرده‌اند. 

حدیثی در کافی داریم» می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی می‌دانست که 
در آخرالزمان اقوامی و گروههایی خواهند آمد مُعََقونَ [نی الء] که در خدا و 
الهیات تعمق می‌کنند. یعنی می‌خواهند به عمق مسائل وارد بشونده از این 
جهت آیات اول سور حدید و سورةٌ توحید و آیات آخر سورةٌ حشر را فرستاد؛ 
پعنی اگر خدا می‌دانست که در آخرالزمان مردم متعمقی در الهیات پیدا 
نمی‌شوند این آیات را نمی‌فرستاد؛ یعنی مردم این زمان اینها را درک 
نمی‌کنند» این برای آیندگان است. و حقاً اگر کسی در الهیات و معارف اسلامی 
وارد باشد و قرن به قرن مطالعه کند می‌بیند که پس از هفت قرن و هشت 
قرن و ده قرن و بیشتر» تازه اهل معارف الهی در مسائل توحید توانسته‌اند 
خودشان را هماهنگ کنند با همین آیات اول سور حدید و سور توحید. یعنی 
برای قبل از آنها هنوز غیر قابل هضم و غیر قابل حل بوده است. این درباره 
قرآن کریم. 


۱۴۰ خاتمیت 


پس معلوم می‌شود که این پیش‌بینی از صدر اسلام و در صدر اسللام 


ما را چه رسد که تدبر و تعقل کنیم و دنبال مطلب تازه بگردیم» مطلب همان 
است که بزرگان گفته‌اند. آری بزرگان بزرگ هستند ولی هرگز بزرگی آنها به 
اندازهُ بزرگی قرآن نیست. 

کسی نمی‌تواند ادعا کند و ادعا هم نکرده است که علمای 
طبیعت‌شناسی که در قرون اخیر پیدا شده‌اند نبوغشان از افلاطون و ارسطو و 
سقراط و بوعلی سینا بیشتر بوده است. ولی همه این را قبول دارند که آنچه که 
بشر تدریجاً به دست آوردة"انتتباً آنجه آنها بله دست آورده بودند قابل 
مقایسه نیست. مَّل خوبی یک مرد عالم از این نظر آورده است. می‌گوید: مَّل 
علما در پیشرفت علوم مَثل آدمهایی است که روی شانه‌های هم سوار 
می‌شوند و می‌خواهند افق را ببینند. اگر یک نفرء هرچقدر هم بلندقد باشد 
فرض کنیم دو متر بلندیش باشد. در وسط یک صحرایی بایستد و گردن بکشد 
و بخواهد دوردستها را بینده بیشتر از شعاعی که در حذ دو متر قد می‌توان دید 
نمی‌تواند ببیند. یک آدم دیگر می‌آید و روی شانه اّلی می‌ایستد. ممکن است 
دومی قذّش از اولی کوتاهتر باشد ولی چون روی دوش اولی ایستاده قطعاً افق 
بیشتری را خواهد دید. و همین طور اگر سومی بیاید و بر دوش دومی سوار 
وه اما اف سر زا واه دی بو ات ان میهف 
بلندتر است يا دومی یا سومی. حساب این است که دومی از دوش اولی 
استفاده کرده است و سومی از دوش دومی و همین‌طور... 

شا ای هت هی که وک سای دس مق 
هرچقدر هم که بانبوغ باشد همان مرد بلند قد اوّلی است در حدودی افق را 
می‌بیند. دومی که می‌آید. از فکر و معلومات اوّلی استفاده می‌کند و با یک 
نیروی بیشتری وارد کار می‌شوده پس در واقع روی شانه اوّلی ایستاده» چون از 
معلومات او استفاده کرده. سومی از معلومات اوّلی و دومی استفاده می‌کند و 


استعداد پایان‌ناپذیر قرآن و ست ۱۴۱۱ 


چهارمی از معلومات سومی و دومی و اوّلی» و به همین ترتیب. در مسئلةٌ فهم 
و کشف حقایق قرانی هم مطلب از همین قبیل است. این در زمینةٌ قران. 


استعداد پایان‌ناپذیر سئت 
در زمينه سنت چطور؟ آیا یک همچو پیش‌بینی در صدر اسالام وجود داشته يا 
خیر؟ بلی همچو پیش‌بینی‌ها شده و به عقيدةٌ من خود همین پیش‌بینی‌ها 
نمونه‌های بزرگی از اعجاز و روشن‌بینی اسلامی است. 

در اخبار و احادیثی که شیعه و سنی روایت کرده‌اند مابه مضامینی 
برخورد می‌کنيم که پیغمبر اکرم مخصوصاً أأکید می‌کند و می‌فرماید: جمله‌ها و 
مضامینی که از من می‌شنوید ضبط کنید و برای بعدیها نقل کنید. بسا که شما 
که نقل می‌کنید به اندازةُ آنها نفهمید و آنها از شما بهتر بفهمند. این جمله را 
پادم هست در کتب شیعه» در کافی و تحف العقول دیده‌ام و در کتب اهل 
ان سنن أبی‌داوهیا حتخیج؛مسلم و با صحیح بخاری. 
پیغمبر اکرم فرمود: ضْر ال عیداً سم مقالّی فوعاها و لها من لَیسمغها! 
1 بنده‌ای را که سخن مرا بشنود و آنتزا قبط کین پیخهیر 
اک ضا با که کر ری بر ی وید تشه اک 
عنی. در بحارالانوار اخبار بسیاری نقل می‌کند از رسول اکرم که می‌فرمود: 
چیزهایی که از من می‌شنوید بنوبسید. مردم عرب مردمی بودند جاهل و 
بی‌سواد» نویسنده در میانشان کم بود و همین تشویقهای نبی اکرم منشاً دو 
چیز شد؛ یکی اینکه مردم را در وادی علم و سواد انداخت و تشویق به کتابت و 
سواد کرد و دیگر اينکه از صدر اسلام. هم قرآن و هم احادیث نبوی در کتابها 
ثبت و ضبط شد هرچند یک چشم زخمی به احادیث نبوی رسید که آن 
چشم زخم به قرآن کریم نرسید و آن چشم زخم از طرف خلیفهٌ دوم بود. 


. اصول کافی, ج ۱/ص ۴۰۳ 
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عمر بن الخطاب از نوشتن احادیث پیغمبر نهی می‌کرد و می‌گفت: 
می‌ترسم اگر مردم سرگرم به نوشتن و ضبط احادیث پیغمبر بشوند از حفظ و 
ضبط قرآن غافل بمانند یا احیاناً حدیثی را با قرآن مخلوط کنند. به همین 
جهت او حدیت را ترویج که نمی‌کرد هیچ. جلوگیری هم می‌کرد. این بود که 
عدهٌ کمی بودند که روی همان دستوری که شخص پیغمبر داده بود [ احادیث 
نبوی را] در حافظةٌ خود و يا در نوشته‌ها ضبط می‌کردند. بالاخره فرمان یک 
خلیفه نمی‌تواند در مقابل فرمان پیغمبر آن اندازه‌ها موّثر باشده آنهم در کاری 
که مربوط به دانشمندان است. عمر بن عبدالعزیز که در سال ٩٩‏ هجری به 
خلافت رسید و متأسفانه ختلافت او دو سنال بیشتر طول نکشید و خود 
بنی‌امیّه کلک او را کندنده این روش عمر را که جذ مادری خودش بود منسوخ 
کرد دستور داد احادیث پیغمبر ضبط و نگهداری بشود و مانع فراموشی آنها 
بشوند. به هر حال رابطه قطع نشد. همان‌طور که عرض کردم چشم زخمی به 
احادیث نبوی رسید ولی طوری نشد که بکلی از میان برود؛ خیر به این مرحله 
نرسید. بعلاوه ما که شیعه هستیم از طریق ائمه احادیث نبوی را داریم. ائمةٌ 
اطهار بهترین حافظ مواریث نبوی بودند و می‌دانیم که بسیاری از احلدیثی را 
که اهل تسنن از طرق خودشان نقل کرده‌اند ائمهٌ ما هم تأّیید کرده‌اند. پس 
تردیدی باقی نمی‌ماند که احادیث نبوی در حدود بسیار زیادی باقی مانده 
است. 

به هر حال پیغمبر اکرم فرمود که: نضر له بدا نم مقالّی تَرعاها خدای 
نگهداری) و بلغُها مَنْ لیسْمَعُها و برساند به کسی که آن را نشنیده است. تا 
اینجا فقط ترغیب و تشویق مردم است که گفتار مرا ضبط کنید و به طبقات 
بعدی برسانید. شاهد من در قسمت دوم این سخن است. خیلی جمله عجیب 
است. اگر آدم» مادی هم باشد باید به نبوغ و روشن‌بینی این مرد آفرین بگوید. 
به این که چطور تکلیف آینده را هم روشن می‌کند. فرمود: رب حامل فقه غبر 
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ققیه و رب حامل فقه ی مَنْ هوق مه یعنی بسیارند کسانی که فقهی را 
صلاحیت بیشتری دارد. کلمةٌ «فقه» در اصطلاح امروز ما یعنی علم به احکام 
و ما فقیه را کسی می‌دانیم که مسائل فرعی مربوط به نماز و روزه و جهاد و 
حج و غیره را بداند. ولی همه حتی خود فقها هم قبول دارند که فقه در 
اصطلاح اصلی خود معنی وسیعتری دارده هم شامل این فقه است و هم 
شامل سایر مطالب اسلامی. «فقه» یعنی فهم عمیق. در اینجا مقصود رسول 
خدا از کلمهٌ «فقه» جمله‌ای است که احتیاج به فهم عمیق دارد. رب حامل فقه 
غبرٍ ققیه یعنی چه بسیارند بردارندگان و حمل‌کنندگان یک جملةٌ عمیق در 
معنی و مقصود و عمقش را بفهمند ندارند. پس این جمله برای آنها سودی 
ندارد. آنها فقط وسیلةٌ انتقال به دیگران که صلاحیت بیشتری دارند هستند. و 
رب حامل فقه ال مَنْ هوق من بسا کسی یک جملةٌ پرمعنایی را حفظ کند و 
حمل کند و بیرد تحویل یک تفر ذیگر پدهد که او از خود این فرد بهتر بفهمد. 
می‌بینید این قسمت در دنبال تور است که فرمود: نضر ال عَیْداً 
سم مقالتی فرَعاها و بلغا من لها خدا خرزم گرداند کسی را که سخن مرا 
بشنود و آن را ضبط و حفظ کند و برساند به کسی که نشنیده است. به دنبال 
آن می‌فرماید: بسا حامل فقهی که فقیه نیست و بسا حامل فقهی که آن را 
منتقل می‌کند به کسی که از خودش فقیه‌تر و لابقتر و داناتر است. 

باز از کلمات رسول اکرم است: اوتیتُ جَوامع کلم " به من سخنان جامع 
اعطا شده است. می‌خواهد بیان کند که یکی از موهبتهای بزرگی که از طرف 
پروردگار به من اعطا شده است کلمات جامعه است. کلمات جامعه یعنی 
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چه؟ یعنی می‌توانم یک جمله بگویم بجای صد جمله. یک جمله بگویم بجای 
هزار جمله, یک جمله بگویم به صورت یک قانون و یک اصل کلی که هرچه 
بخواهند» این جمله سعه و گسترش داشته باشد قابلیت داشته باشد. جمله‌ها 
می‌توانم بگویم که در عین اختصار و کوتاهی» سراسر زندگی بشر را فرا گیرد. 
این است معنی اوتیتٌ جوامع للم جمله‌هایی از پیغمبر رسیده است که مورد 
آن جمله‌ها مورد بسیار کوچکی بوده و پیغمبر می‌توانسته است همان مورد را 
بیان کند ولی یک اصل کلی در آن مورد ذکر کرده. اصلی که برای هميشه زنده 
بماند. 


حدیت «لاضرر» 

شخصی می‌آید خدمت رسول اکرم که يا رسول اله! من از سمرة بن جندب 
قاعده این حق را دارد که گاهی به درخت خود سر بزند ولی او هر وقت که 
می‌آید قبلاً استیذان نمی‌کند» اطلاع نمی‌دهد. با اجازةٌ قبلی نمی‌آید. سرزده 
داخل می‌شود. به وضعی داخل می‌شود که من نمی‌خواهم زن و بچه مرا به 
آن حالت ببیند. و من هرچه به او تذکر می‌دهم که قبلاً اطلاع بدهد فایده 
مرد چنین شکایتی دارد و تو برای داخل شدن در منزل او باید قبلاً اذن 
بگیری. گفت: نه یا رسول له من آذن نمی‌گیرم. پیغمبر دید این مرد به اين 
تو می‌خرم و در عوض آن» درخت بهتری در فلان جا به تو می‌دهم. قبول 
نکرد. فرمود: دوتا درخت می‌دهم. باز هم قبول نکرد. فرمود: سه تا درخت 
می‌دهم. بالاخره تا ده درخت رسید ولی موافقت نکرد و در برخی از احادیث 
دارد که پیغمبر فرمودند: من در بهشت درختی برای تو ضمانت می‌کنم. گفت 
نمی‌خواهم که نمی‌خواهم. فقط درخت خودم را می‌خواهم. در این وقت نبی 
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اکرم رو کرد به مرد انصاری و گفت: برو درخت اين مرد را از ريشه بکن و قطع 
کن و بینداز جلو صورتش فان لا ضرَرَ و لا ضرار و در برخی روایات: لا ضَرَر 
و لا ضرار فق الاشلام و در برخی روایات دیگر: لا ضَرَرَ و لا ضراز غلی الوّمن. 
را 
و 
«لاضرر» و قاعدهٌ «لاحَرج» حق وتو قائل شده است. این درست مثل حق 
وتوست. اما نه حق وتویی که وابسته باشد به میل شخصی نمایندهٌ یک دولت 
بزرگ بلکه حق وتویی که ریشه‌اش ضرر و ضرار و مصالح مهمتر است. 
همان‌طوری که نمایندهٌ یک دولت بزرگ حق وتو دارد و تصمیماتی را که 
دیگران می‌گیرند او وتو می‌کند» هر دستوری که اسلام در هر جا داشته باشد, 
همینکه به مرز ضرر و ضرار برسد. لاضرر می‌آید جلو آن را می‌گیرد. حالا 
نمی‌خواهم راجع به ضرر و ضرار و اینکه فرق آنها چیست و مفهوم لاضرر 
چیست بحث کنم چون یک بحث طولانی است. به هر حال قاعدة ضرر و 
ضرار یک قاعدهُ کنترل‌کننده‌ای است برای جمیع قوانین اسلامی» کنترلی که 
خود اسلام در دستگاه قوانین خود قرار داده است. این معنای اوتيتٌ جوامح 


الکلم انتت: 


نهی از معاملات غُّری 

یا مثلاً باز ما جمله‌ای در فقه داریم» گفته‌اند: نی الب عن البَیْم لْعْرٍ. یعنی 
پیغمبر اکرم از معاملات غرّری نهی کرد. غزر چه نوع معاملاتی است؟ چه 
انواعی از معاملات در زمان جاهلیت وجود داشت و این جمله آنها را نهی کرد 
منسوخ می‌کند و باید منسوخ کند؟ من یک مفهوم ساده‌ای از آن برایتان بیان 


۱۴۶ خاتمیث 


برای طرفین مشخص باشد یعنی خریدار باید قبلاً برایش تعریف شده باشد 
(یا در دیدنیها دیده باشد» توصیف شده باشد و از هر جهت بداند که چه چیزی 
می‌خرد و آنچه می‌خرد دارای چه اوصاف و چه خصوصیاتی است. جاهلانه و 
کورکورانه قدم برندارد و معامله از نوع «تير به تاریکی انداختن» نباشد؛ 
فروشنده نیز ثمنی که می‌گیرد. آن ثمن باید برای او تعریف و توصیف شده و 
یا مشهود و دیده شده باشد و معامله از قبیل «تیر به تاریکی انداختن» نباشد. 
در میان اعراب جاهلیت رسم بوده که معمولاً به معاملات شکل شانس و قمار 
می‌داده‌انده مثلاً شخصی از میان یک کلّه گوسفند که قهراً با یکدیگر متفاوت 
بودند یکی را می‌خرید ولی نه یک گوسفند مین بلکه به اين طرز که متلاً از 
میان صد گوسفند که ممکن بود در میان آنها گوسفند پنج درهمی و گوسفند ده 
درهمی و گوسفند بر درهمی باشد. یکی را می‌خرید به ده درهم و بعد از 
دور می‌ایستاد و سنگی به طرف گوسفندان پرتاب می‌کرد. آن سنگ به هریک 
از گوسفندان که اصابت می‌کرد» همان گوسفند به ده درهم مال او بوده ممکن 
بود آن گوسفند احباناً یک گوسفند پانزده درهمی باشد و ممکن بود یک 
گوسفند پنج درهمی یا کمتر یا بیشتر, بستگی داشت به تصادف. موضوع 
معامله از اول برای طرفین مشخص و محدود نبود. موفقیت در معامله به 
خبرویّت بستگی نداشت. معامله را تصادف تعیین می‌کرد؛ تیر به 
تاریکی انداختن بود. پیغمبر اکرم این نوع معامله را که به «بیع حصاة» یعنی 

معاملةً سنگریزه معروف بود و یک سلسله معاملات دیگر از این قبیل ل 
ممنوع کرد و به طور کلی دستور داد که در معاملات نباید «غرّر» وجود داشته 
باشد. و این خود اصلی شد که در سراسر ابواب مکاسب. مورد استفادهٌ فقها 
قرار و 

یر اه ها تک ماه فاتلات ۱ ازشک امه بای سس 
داشته باشد که طرف همیشه با دلهره فکر کند آیا می‌برم یا خیر بیرون آورد. 
در حدودی که ممکن است باید پایهٌ معاملات بر تشخیص و علم و عمد باشد؛ 
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و به همین دلیل هرکاری که با شانس و بخت و تصادف وابستگی داشته باشد 
از نظر اسلام نمی‌تواند مشروع باشد. اسلام فقط معامله و کاری را مشروع 
می‌داند که در روشنی بصیرت صورت گرفته باشد و تا حدود ممکن حساب‌شده 
باشد» سرنوشت آن کار به دست تصادف و قرعه کشی و غیره نباشد. اینهاست 
که معامله را نزدیک به قمار می‌کند. 

یکی از جهاتی که قمار حرام است این است که امری است که به تصادف 
بسته است. به محجهول بسته است. تير به تاریکی انداختن است. 
با اینکه کوچک است. برای ارف یک مفهوم عرفانی بسیار بسیار عالی دارد 
برای فیلسوف مفهوم فلسفی عالی دارد. برای یک نفر عامی مفهوم واضح و 
روشن دارد, هر طبقه‌ای جمله رکه می‌شنود خیال می‌کند مخاطب فقط همو 
بوده است» فقط برای او مفید است. مثلاً فرمود: مَنْ عَرّفَ تَفْسَه فقَد عَرّفت 
ری . آن که خود را بشناسد خداگضوو۳9۳ نکن این جمله برای عارف و 
کسی که مدعی معرفت شهودی است معنی خاصی دارد. اهل عرفان و 
معرفت» معرفتی را قائل هستند که نام آن را معرفت شهودی گذاشته‌اند. راه 
معرفت شهودی حق. معرفت نفس است» چون تنها موجودی که انسان 
معرفت حضوری به آن دارد نفس خودش است و اگر انسان بتواند نفس خود را 
آن طوری که هست درک کند و بشناسد این درک و این شهود از شهود خدا 
منفک نیست. درست مثل یک آثینه که در درجه اول آن را یک سنگ 
می‌بینید ولی اگر آن را جلو بیاورید و در آن دقیق شوید صورت خود را در آن 
می‌بینید. این از نظر عارف. 

ما از نظر فیلسوف. فیلسوف نگاه می‌کند. عالم را سراسر متغیر می‌بیند 
ابتی در عالم نمی‌بیند. در عین حال می‌بیند نظام عالم ثابت است. فکر 


۱. غررالحکم و دررالکلم, فصل ۷۷ حدیث ۳۰۱ 
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می‌کند که متغیر نمی‌تواند ثابت را نگه دارد. عالم متغیر است مثل آبی که در 
حرکت است. و اگر شما در این آب متغیر یک نقش ثابت ببینید می‌دانید که 
این نقش ثابت از آب متغیر نیست نقش ثابت باید از جای دیگر به اینجا آمده 
باشد. 
گشت مُبدّل آب این جو چندبار عکس ماه و عکس اختر برقرار 

بدن انسان حکم همان آب جوی را دارده دائماً در حال تغییر و تبدیل 
است. برخی از سلولهای بدن» خود سلولها می‌میرند و سلولهای نوی بجای 
آنها می‌آید. برخی از سلولها خود سلول نمی‌میرد ولی بدن او دائماً تغٌی 
می‌کند» بدل مایتحلل می‌گیرد؛ زوائد را حذف می‌کند. یعنی بدن او هم مثل 
بدن خود انسان دائماً در حال تغییر و تبدیل است. در نتیجه مادهٌ ثابتی در بدن 
ما وجود ندارده ولی در عین حال ما در طول سالهای عمر علاوه بر اینکه 
شخصیتمان ثابت است و می‌فهمیم که ما همان ما هستیم که از اول بوده‌ایم 
و «منِ» آمروز مغایر با «منٍ» چهل‌سال پیش نیست. نظام بدنمان نیز همان 
نظام است. هرکه ما را در گذشتة دیده باشد مي‌بیند اندام همان اندام و چشم 
همان چشم و ابرو همان آبروست. فرسوده‌تر می‌شود ولی نظام عوض 
نمی‌شود. 

پس من عَرَف تَفسَهٌ فقَذ عَرّف رَبّه. باز این جمله برای یک نفر عامی 
مفهوم دیگری دارد. 


تست بایان ملع اسلا 


کتاب نایک مُبارک یروا ایاته و کر آولوا 
الالباب . 


در قسمت چهارم بحث مربوط به ختم نبوّت وارد بودیم. بحنی کردیم راجع به 
انسان و اجتماع از این نظر که در انسان و اجتماع چه جنبه‌های ثابت و چه 
جنبه‌های متغیری وجود دارد. بحتی هم کردیم دربارة قوانین اسلامی و وضع 
این قوانین که چگونه قواعد و اصولی است و چگونه یک سلسله قوانین فرعی 
هم دارد. بحث دیگری راجع به علم و عالم و اجتهاد و تخصص علمی در 
مسائل دین و وظایفی که در دورهٌ خاتمیت به عهدهٌ این طبقه است ایراد 


۱ صن ۲۹ 


۱۵۰ خاتمیت 


کردیم. موضوع چهارم که بحث فعلی ماست مسئلةً منابع اسلامی است. یعنی 
قابلیت عظیم و پایان‌ناپذیری که منابع اسلامی و در درجه اول قرآن کریم 
برای تحقیق و مطالعه دارد به طوری که هیچ دوره‌ای از دوره‌ها را نمی‌توان 
آخرین دورهٌ مطالعه در قرآن به شمار آورد به گونه‌ای که بشر بتواند ادعا کند که 
این جهت باقی نگذاشته است. 

اسلام و از زمان پیغمبر اکرم این مطلب مورد توجه بوده است که هرچه بر بشر 
بگذرد به حقایق اسلام و حقایق دین آشناتر می‌شود» یعنی کسی گمان نکند 
مردمی که در زمان پیغمبر بوده‌اند قرآن و سخن پیغمبر را یعنی معنی و عمق 
سخن پیغمبر و قران کریم را از مردمان بعدی بهتر می‌فهمیده‌اند و بیشتر به 
عمق آن پی می‌برده‌اند. برعکس, رسول اکرم صریحا می‌فرمود کسانی که 
بعدها خواهند آمد ممکن است معنی و مقصودی را که من از جمله‌های خودم 
دارم بهتر بفهمند و لهذا تشویق می‌کرد تحت همین عنوان که شما هرچه از 
من می‌شنوید صحیح و درست ضبط کنید و برای ایندگان نقل کنید. ای بسا 
که آن کسی که شما برای او نقل می‌کنید او از خود شما که ناقل هستید بهتر 


داستان اعمش و ابوحنیفه 

حکایت معروفی است. می‌گویند: سلیمان اعمش که یکی از محذئین اهل 
تسنن است یک وقت مسئله‌ای را از یکی از فقهای زمان خویش پرسید. او 
جواب داد. از او پرسید: به چه دلیل تو این جواب را می‌دهی و از کجا می‌دانی 
که پاسخ مسئله چنین است؟ گفت: به خاطر روایتی که تو خودت از پیغمبر اکرم 
نقل کرده‌ای؛ از آن روایت اين مسئله نتیجه می‌شود. وقتی استدلال کرد 
اعمش دید درست می‌گوید. باز اعمش یک مسئلة دیگری از او پرسید و او 
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جواب داد. گفت: این را دیگر به چه دلیل می‌گویی؟ گفت: به دلیل روایت 
دیگری که باز خود تو از پیغمبر اکرم روایت کردی؛ از آن هم این مطلب 
استنباط می‌شود. اعمش وقتی فکر کرد و به استدلال او گوش کرد دید این را 
هم درست می‌گوید. بعد اين جمله را گفت: ام لاطبا و خن الضیاَة. 
گفت: مثّل ما محذئین و شما اهل نظر مَثل دوا فروش است با طبیب. ما فقط 
می‌توانیم داروها را تهیه کنیم و در اختیار شما بگذاریم اما طبایت و تشخیص 
اینکه اين دوا برای چه بیماری مفید است و به چه مریضی باید نسخه کرد کار 
شماست و من اعتراف می‌کنم که خودم که ناقل این احلدیث هستم مثل تو 
نمی‌توانم معنی و مفهوم این احادیث را بفهمم و به موارد خودش تطبیق دهم 
ولی حالا که تو توضیح می‌دهی خوب می‌فهمم. 

به هر حال وعده دادیم که امشب که آخرین شبی است که ما دربارهٌ این 
موضوع بحث می‌کنيم و این بحث را ختم می‌نماييم. دربارةٌ این جهت 
صحبت کنیم که جریان تاریخی چه نشان می‌دهد؟ اين قرآن چهارده قرن 
است که در دست دانشمندان» علماء محققین از هر علم و فنی بوده است و 
روی آن مطالعه و فکر و تدبر می‌کرده‌اند چون خودش مردم را به تدبر دعوت 
کرده است: َملاییدیرونَ انم عَلی قلوب أَفاها". ملامت کرده است 
کسانی راکه در این کتاب تدبر نکنند. کت نا یکت شبازک یرو ياه 
و ید کر اولوا اباب 


افزایش تدریجی نفوذ قرآن در علوم و فلسفه 

قرنی نیست و قرنی نبوده است که در آن قرن دهها بلکه صدها تفسیر دربارةٌ 
این کتاب کریم نوشته نشود. تازه این غیر از موضوعات خصوصی‌ای است که 
۱. عیون اخبارالرضا, جاپ سنگی, ص ۲۳۹ 
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از این کتاب در کتابهای غیر تفسیری همیشه مورد تتبع و مطالعه و تحقیق 
بوده است. به هر جهت. شمااگر فقه را مطالعه کنید. در سراسر فقه قسمتی از 
آیات قرآنی را می‌بینید؛ اگر اخلاق را مطالعه بفرماییده این همه کتابهای 
اخلاقی که نوشته شده است در خلال این کتابها آیات قرآنی را می‌بینید که 
مورد استناد و استشهاد واقع شده است؛ اگر حکمت الهی را ملاحظه کنید 
می‌بینید که از صدر اسلام هرچه که گذشته است دوره به دوره قرآن نفوذ 
بیشتری در حکمت الهی داشته است یعنی بیشتر برای خود جا باز کرده است» 
که این هم خودش تاربخچه‌ای دارد. کلام بجای خودش, عرفان بجای 
خودش, حتی شعر و ادب نیز قرن به قرن بیشتر تحت تأثیر و نفوذ اسلام قرار 

قسمتی از مضامین شعر و ادب عربی و فارسی را قرآن تشکیل داده. 
یکی از اساتید فعلی ادب فارسی ایران در یک کتابی که نوشته است می‌گوید: 
وقتی که شما تاربخ ادب فارسی را مطالعه می‌کنید می‌بینید در ابتدا از تعالیم و 
دستورها و اخلاقیات قرآن چیزی پیدا نمی‌کنید و هرچه که زمان بیشتر گذشته 
است نفوذ قرآن بر ادب فارسی (تا چه رسد به ادب عربی) بیشتر شده است. 
مثلاً شما رودکی را که در اوایل قرن چهارم است در نظر بگیریده و سعدی که 
در قرن هفتم بوده است (تا چه رسد به کسانی که در قرون بعد بوده‌اند مثل 
جامی و هاتف اصفهانی4 می‌بینید نفوذ قرآن بر سعدی بیش از رودکی است و 
به طور کلی هرچه زمان می‌گذرد بر نفوذ قرآن بر شعر و ادب فارسی افزوده 
می‌شود. 

غرضم بیان این مطلب است که در تمام اين ادوار, این کتاب مورد تعمق 
و مطالعه بوده است. آنوقت شما حساب می‌کنید» در تمام این قسمتها و 
رشته‌های مختلف می‌بینید هرچه بر معلومات اهل هر فنی افزوده شده است 
معانی قرآن بهتر تشریح شده و بهتر کشف گردیده است. 
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توحید و قرآن 

شما مسئلةٌ توحید و مسائل مربوط به آن را در نظر بگیریده مسائل مربوط به 
وتان اتقو سا ان وال بو شا مسا 
مربوط به جبر و اختیار. شما نگاه می‌کنید به کتابهای مردمان فوق‌العاده 
هزارسال پیش مثلاً شیخ صدوق. بعد جلوتر می‌آیید و جلوتر تا می‌رسید به 
این قرنهای نزدیک به خودمان که علم توحید پیشرفت بسیار بیشتری کرده 
است می‌بینید توجیه و تفسیرهای شیخ صدوق در مقابل علم تکامل‌بافته 
توحید. بچه‌گانه به نظر می‌رسد. آدم تعجب می‌کند که این مرد چطور 
نمی‌توانسته است آیات قرآن دربارهُ توحید را تجیه و تفسیر کند؟! مثلا 
می‌رسد به صفات خداء حتی صفات ثبوتیّه را برمی‌گرداند به صفات سلبیّه. در 
قرآن دارد: ان ال عل قدین حیْ قَیوم. شیخ صدوق نمی‌تواند این را درست 
حل کند که اين علی براستی می‌تواند بر خدا صادق باشد بدون آنکه به 
اصطلاح به جلال و قدس الوهیّت ضربه‌ای وارد بشود. می‌گوید: [ ان له عَلم] 
ان لش بجاهل. خدا علیم است» عالم است. یعنی جاهل نیست؛ دیگر بیشتر 
از این نمی‌توانیم بگوییم. صفات ثبوتی را به صفات سلبی برمی‌گرداند: قدیر 
آی لش بعاجز حَی آی لش بمیّت. همه را برمی‌گرداند به یک سلسله صفات 
سلبی. این معنايش عجز و ناتوانی است. البته ما هم اگر در زمان او بودیم و در 
حدّ پیشرفت علم توحید در آن عصر می‌بوديم از آن بهتر نمی‌توانستیم 
بگوییم. این گونه توجیه‌ها به قول طلبه‌ها یک نوع اکل از قفاست. وقتی که 
تحقیقات توحیدی بیشتر می‌شود معلوم می‌گردد که هیچ احتیاج به این توجیه 
و تآویل‌ها نیست. به فضا و قدر که می‌رسیم, به جبر و اختیار که می‌رسیم 
می‌بینیم با یک شجاعت و صراحتی عموم اراده و عموم فاعلیت حق تعالی در 
سراسر عالم را بیان می‌کنند. هرچه علم توحید جلو رفته است خودش را با این 
منطق نزدیکتر دیده است, و دیده است که همین جور است که قرآن گفته 
است. در گذشته احتیاج به توجیه و تأویل و این حرفها بیشتر احساس می‌شد. 


۱۵۳ خاتمیت 


اما حالا دیگر اصللاً احساس نمی‌شود. 


حقوق زن در قرآن 
در فقه و مسائل فقهی اگر وارد شوید عیناً جریان همین است. من در چند 
موضوع بالخصوصی که مورد مطالعةٌ خودم بود این را از نزدیک احساس کردم 
و به قول آمروزیها لمس کردم. یکی موضوع حقوق زن بود. وقتی که انسان» 
دقیق در اين مسئله مطالعه می‌کند و مدت زیادی وقت خودش را صرف این 
موضوع می‌کند می‌بیند قرآن یک منطق مخصوصی دارد. از هیچ منطقی 
پیروی نکرده است. زن در قرآن همان زن در خلقت است. هیچ افراط و 
تفریط در قرآن نیست. نه آن منطقهای تفریطی قدیمی که یک افکار خاصی 
دربارة زن داشتند (از آن حرفها اساسا در قرآن خبری نیست. در میان ما 
مسلمانها هست ولی در قرآن نیست. در قرآن یک منطق دیگری است) و نه 
آن افراط کاری‌ها که امروز می‌گویند و که می‌خواهند خلقت را فراموش کنند 
(اين هم در قرآن نیست). اگر از ما بخواهند کتابی دربارةُ زن به دانشمندان 
عرضه بداریم که همه مطالبش قابل عرضه شدن و دفاع باشد از خود قرآن 
کتابی بهتر نداریم. از هزارسال پیش و بیش از هزار سال پیش تمام کتابهای 
سنی و شیعه را بیاوریده هیچ کتابی به اندازٌ خود قرآن صلاحیت عرضه 
داشتن به محققین امروز را ندارد. در کتابهای شیخ طوسی نمی‌توانید همه 
مسائلی را که فتوا داده است عرضه کنید. حواهر همه‌اش را نمی‌توانید عرضه 
بدارید. یگانه کتابی که همه‌اش صلاحیت عرضه داشتن را دارد قرآن است. از 
اینجا آدم می‌فهمد که این کتاب چقدر در هر زمانی از عصر خودش جلو است و 
تقدم دارد. 

وقتی انسان قرآن را ملاحظه می‌کند. می‌بیند یک منطق مخصوصی 
است؛ بعد مراجعه می‌کند به احادیث می‌بیند که اين احادیث به اصطلاح یک 
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شباهتی با قرآن دارند اما یک درجه پایین‌تر رنگ بشری به خود گرفته‌اندا؛ 
می‌آید در فقه» می‌بیند فقه حتی با حدیث هم چندان وفق نمی‌دهد» یک درجه 
پایین‌تر آمده است؛ می‌آید در میان مردم و عمل مردم» می‌بیند عمل مردم 
حتی با فقه هم تطبیق نمی‌کند. 

این نشان می‌دهد زنده بودن این کتاب را که می‌گوید در هر زمانی هرچه 
عملتان جلو برود من امادگی بیشتری برای تحقیق و مطالعه دارم گذشتگان 
را ملامت مکن. 

ی (1 
می‌کنم و می‌گذرم . 


قصص و تاریخ گذشتگان در قرآن 

اما موضوعات تاریخی. قرا مزا یس ول موضوعانی را ذکر کرده 
است به مناسبت اینکه عبرتی و درسی را می‌خواسته است بیان کند. منل 
داستان قوم عاد داستان قوم مود داستان قوم سباء داستان ذوالقرنین. برای 
گذشتگان ما این داستانها غیر از قرآن مدرک دیگری نداشته است. آیا این 
عجیب نیست که آدم می‌بیند در قرن بیستم که آمده‌اند و تحقیقاتی مثلا راجع 
به قوم سبا و تمدنی که در یمن وجود داشته است کرده‌اند می‌بینند آنچه که 


کشف می‌شود مطابق در می‌آید با آنجه که قرآن بیان کرده است؟ همین‌طور 


نیست. اما یک تفاوت در کار هست. گفتةٌ خدا را ما مستقیم داریم می‌بينيم. دیگر آیات 
قران همان ایات قران است؛ اما احادیث, فلان کس روایت کرده است از فلان کس» و 
فلان کس روایت کرده است از فلان کس و همین طور, بالاخره هفت هشت دست گشته 
است؛ مثل اب زلالی است که در یک جویبار و بستری روان شده است» نمی‌شود 
مخلوط نداشته باشد. فلان کس از فلان کس, فلان کس از فلان کس, اخرش یک رنگی 
از له راو ناه داد 

۲ [علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب مسئلة ربا اثر اسناد شهید مراجعه نمایند.] 


۱۵۶ خاتمیت 


دربارة قوم عاد و قوم ثمود که به واسط یک سلسله تحقیقات تاریخی مبتنی 
بر حفریّات خیلی عمیقی که اخیراً اروپاییها کرده‌اند مسائلی به دست آمده 
است. یکی از محققین ایرانی که حقیقاً هم محقق است و اروپایبها نیز از 
این جهت برای او ارزش زیادی قاثل هستند و در این جور مسائل اطلاعات 
دست آخیر هميشه در دست او هست - چند سال پیش یک سلسله کنفرانسها 
داده بود. در آنجا می‌گوید: آخرین تحقیقاتی که در این زمینه‌ها شده است 
همینهاست که در قرآن آمده است. 


اخلاق در قرآن 

اگر ما موضوع اخلاق را در نظر بگیریم. این هم یک داستان مفصلی دارد. در 
جهان اسلامی دو مکلب اخالقی‌آبیشتر وخدطاشلله است» یکی اخلاق 
سقراطی که بر یک اساس خاصی تدوین و تنظیم شده است و یکی هم 
اخلاق عرفانی بعنی اخلاق صوفیانه که این دومی بیشتر بر ادبیات ما تسلط و 
نفوذ داشته است. اخلاق سقراطی دارد اصلش منسوخ می‌شود. در اخلاق 
عارفانه و صوفیانه یک نقاط ضعف بزرگی وجود دارد که قابل توجیه و تفسیر 
نیست. در قرآن کریم احیاناً بیائهایی در زمينهة اخلاق آمده است که برای مردم 
آن زمان قابل توجیه نبوده است یعنی نمی‌توانسته‌اند آن را حل کنند» ولی در 
قرآن هست. مثلاً در قرآن راجع به تهذیب نفس و اینکه بشر نباید خودخواه و 
خودپرست باشد مطالبی هست. پیروی از هوای نفس در قرآن کریم مذموم 
است: ریت من اد له هواه". تزکیه و تهذیب نفس از نظر قرآن مطلوب و 
لازم و شرط رستگاری است: قد 21 من زکنها". قرآن دربارةٌ نفس بیش از 
این ندارد که باید نفس را تطهیر و اصلاح و پاکیزه کرد. اما در اخللاق عارفانة 


۱ جائیه ۲۳ 


٩7 شمس‎ ۲ 
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خودمان یک تعبیری را می‌بينیم که اگر اين تعبیر در قرآن بود امروز ما جواب 
فلا شش | ن «نفس‌کشی» ابقر قراعضکیت رنقسن کی خذا زیم الا 
نفس‌کشی به معنای اینکه نفس براستی کشته شود ولو هواهای نفس, ولو 
همان تمایلات نفسانی که در انسان هست. امکان ندارد؛ آنهایی هم که گمان 
می‌کنند نفس را کشته‌اند يعني آن را معدوم و اعدام کرده‌اند اشتباه کرده‌اند» 
قاس تفای که و یو ها تفای مقفو باه یلام وراه 
رام کردن» مطیع کردن و ورزش دادن نفس است. علی علیه‌السلام می‌فرماید: 
و فا هی تفسی آروضها بالٌوی, لأنَ هلف الک . علی فرمود: 
این نفس من است. با تقوا ورزشش می‌دهم. نقوبتش می‌کنم» مثل اسبی که 
0 می‌دهند» به اصطلاح راهش می‌برند تا راه و رفتار را به او یاد بدهند. 
پیغمبر اکرم فرمود: شَیّطانی الم پیدی. نگفت که من شیطانم را کشتم و 
سرش را بریدم و معدومش کردم» فرمود: شیطان من که هر کسی دارای یک 
شیطانی است که همان نفس اسا۵ج۳۳۳9 کیت من تسلیم شد. 

در اخلاق اسلامی به کرامت و عژت نفس به عنوان یک اصل و ريشه 
برای عموم ملکات اخلاقی اهمیت زیاد داده شده. عزّت و کرامت نفس 
موضوعی است که در هیچ کتاب اخلاقی این موضوع را لااقل به عنوان یک 
موضوع شاخص و برجسته» و شاید به هیچ عنوانی» نمی‌بینیم. خیال می‌کردند 
که اگر موّمن برای عژت نفس خودش اهمیت قائل بشود این خلاف اخلاق 
است» خودپرستی است. ولی قرآن موّمن را به حفظ عزّت و کرامت و محترم 
شمردن خودش دعوت می‌کند: و له ارو لرسوله و للموِنیَ . 

همین‌طور است موضوعات اجتماعی. مردم چند صدسال پیش تفکر 
اجتماعی نداشتند. آدم حبرت می‌کند وقتی که با این طرز تفکر آشنا می‌شود و 


۱. نهج‌البلاغه, نام ۴۵ 
۲ منافقون /۸ 
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می‌بیند که با منطق قرآن تطبیق می‌کند که اساسا قرآن برای امت و برای 
جمعیت وحدت قائل است. حیات قائل است» ممات قائل است. اجل و 
ضرب‌الاجل قائل است. 

اینها همه این حقیقت را به ما نشان می‌دهد که اين کتاب آسمانی در این 
جهت حکم یک کتاب تألیف‌شدهٌ بشری را ندارد بلکه حکم کتاب طبیعت را 
داره هميشه زمینه‌اش برای تحقیقات آیندگان فراهم است. 


نهج‌البلاغه و تقدم آن بر زمان خودش 

حتی نهج‌البلاغه که یکی از بچه‌های قران است [همین طور است.] 
نهج‌البلاغه کتابی است که از زمانی که جمع‌آوری شده است بیش از هزار 
پنجاه سال می‌گنرد.اول نگاهی کنیم به خطبا و وغانطی که در طول این مدت 
از نهج البلاغه استفاده می‌کرده‌اند» بعد نگاهی به محتویات خود این کتاب 
مي‌کنيم. اگر نگاه کنید هلق مار ملظ وسشارحین» از همان هزارسال 
پیش به این طرف. تا می‌رسیم به همین سی سال پیش خودمان» خواهید دید 
که فقط قسمتی از تعلیمات نهج‌البلاغه بوده که توجه آنها را جلب می‌کرده و با 
روحيهٌ آنها هماهنگی داشته است» قسمتهای دیگر مسکوتٌ عنه بوده است. 
در سی سال پیش انسان پای خطابةٌ هر خطیبی که زبردست‌تر از او نبود 
می‌نشست و او می‌خواست از نهج‌البلاغه صحبت کند» جز خطبه‌های زهدی 
نهج‌البلاغه چیزی نمی‌شنید. که مجموع خطبه‌های نهج‌البلاغه محدود است 
به همان خطبه‌های زهدی: دار بالبلاء فوفَةٌ و بالْعُذر مَغروفة" -) الدی 
دار مجاز و خر داز قرار فحْذوا من مر کم رک - تجهرواه رجمکم ال فد 


۱. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۲۴ 
۲. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۲۰۱ 
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نودی فیکُم بالرحیل . همانهایی هم که حافظ نهچ‌البلاغه بودند اگر 
می‌خواستند نهج‌البلاغه را عنوان کنند. موضوعاتی که می‌توانستند دربار آن 
موضوعات صحبت کنند. از همین خطبه‌های نهجالبلاغه که خطبه‌های زهدی 
یت ارو نش کرو معی رسره مج نی تما تستهای دبک 
نهج البلاغه باز نبود و طرز فکر اجازه نمی‌داد. این حقیقت است. تا اینکه 
تحولات اجتماعی اخیر پیدا شد و یک عده فیلسوفان اجتماعی در دنیا پیدا 
شدند و یک سلسله افکار اجتماعی پیدا شد یک‌مرتبه راستی بر رونق 
نهجالبلاغه افزوده شد و بازار نهج‌البلاغه رونق بیشتری پیدا کرد تازه خطیب 
و غیر خطیب آمادگی پیدا کردند که مثلاً نامه‌ای که امیرالممنین به مالک 
اشتر نوشته است و نکات اجتماعی و سیاسی را که در آن گنجانیده است جمله 
به جمله بیان کنند و در اطراف آنها شرح بدهند. این نهج‌البلاغه که هزارسال 
است در دست همه است. این نامه هم که هزارسال است که بود» وقتی هم که 
نگاه می‌کنید می‌بینید که راستی معنی جمله‌ها هم همین است که در 
نهج‌البلاغه بوده و هیچ از خود به نهج‌البلاغه نبسته‌انده نه لفظی به آن بسته 
می‌شود و نه معنایی توجیه و تفسیر می‌شود ولی افراد و افکار آمادگی 
نداشتند. به عبارت دیگر زمان اجازه نمی‌داد» ولی اکنون زمان اجازه می‌دهد. 

این نشان می‌دهد که این کتاب که بچه‌ای از بچه‌های قرآن کریم 
است ‏ با گذشت زمان آمادگی بیشتری پیدا می‌کند برای اینکه در اطراف 
جمله‌هايش تحقیق و مطالعه بشود. 

غرضم از همه این مطالبی که عرض کردم و به طور فشرده برای آن 
مثالهایی آوردم این مطلب است که در این رکن چهارمی که ما راجع به ختم 
نبوّت صحبت کردیم به اين نکته توجه کنیم که نباید علما و محققین اسلامی 
جمود فکری داشته باشند و این جور فکر کنند که مطلب دربارة قران و درباره 


۱. نهج‌البلاغه, خطبً ۲۰۲ 


۱۶۰ خاتمیت 


آیندگان بگویند. در مجموع حقایق بیشتری خواهد بود نه کمتر. البته 
نمی‌خواهم بگویم که هرچه بعدیها بگویند از هرچه که گذشتگان گفته‌اند بهتر 
وک و فزها به اصطلاح وجود دارد؛ یک نظریه‌ای ممکن است در دو هزار سال 
پیش پیدا شده باشد و بعد منسوخ بشود ولی پس از دو هزارسال در یک سطح 
عالیتری دوباره زنده بشود. 


ادلةٌ توحید در قرآن 

همین اواخر خودم به یک موضوعی برخورد کردم و متوجه شدم. دربارة ال 
توحید فکر و مطالعه می‌کردم. قبلاً در تفسیر فخر رازی به مطلبی برخورد 
کرده بودم که نظرم را جلب کرده بود. زیرا چنین بیانی در کتب متکلمین و 
حکما ندیده بودم و خود فخر رازی نیز در کتب کلامی و فلسفی خود چنین 
بیانی ندارده فقط در تفسیر خود ضمن تفسیر سَیم ام ریک الاغلی" آن را 
نوشته است ولی به طور اختصار. بدیهی است که اين مطلب را از پرتو قرآن 
دارد. فخر رازی چنین می‌گوید: در قرآن از طریق مخلوقات بر وجود خداوند به 
دو شکل استدلال شده است و در حقیقت برهان توحیدی قرآن از طریق 
مخلوقات دو برهان است: یکی از راه اتقان صنع. یعنی نظام مشهود در 
ماه ما ات کش سای انا عییی سا و و 
سازنده‌اش دلالت می‌کند: نشان داده شده است؛ یعنی خلقت این مخلوقات و 
نظمی که در خلقت اینها و در تشکیلات هستی اینها به کار رفته است نشان 
می‌دهد وجود مدبری را. آیات زیادی در این باره هست که احتیاج به استشهاد 
ندارد. یکی دیگر اينکه در قرآن به موضوع هدایت موجودات استدلال شده 


ی( 


قابلیت پایان‌ناپذیر منابع اسلامی ۱۶۱ 


است و اين از اصل خلقت جدا گرفته شده است و چند آیه را هم نقل می‌کند. 
مثلاً از زبان موسی خطاب به فرعون اینچنین نقل می‌کند: قال رب الذی 
اعطی کل یّء له" پروردگار ما همان کسی است که هر چیزی را آن جوری 
که بایست آفریده است در خلقت او آنجه را که بایست داده است. تا اینجا 
استدلال به اتقان صنع است. جملة بعد این است: نم هدی: سپس او را هدایت 
و رهبری کرد. یعنی پس از آنکه او را خلق کرد و آن جوری که بایست بیافریند 
آفرید. او را هدایت کرد. کلمةٌ «هدی» را با کلمهٌ «ثْمّ» از ماقبل خود جدا کرده 
است. 

در سورة یج انم می‌فرماید: نی خُلقَ وی و الذی در دی ". 
پس در اینجا نیز هدایت را علیحده ذکر کرده و از خلق و تقدیر جدا کرده است. 
از زبان ابراهیم می‌فرماید: دی خقّی فهرَ تین ". دربارة انسان بخصوص 
نیزه هدایت انسان را جدا از خلقت انسان به عنوان یک نعمت علیحده و به 
عنوان یک موهبت علیحده ذکر می‌کند: ۳ بانم ریک ای خن غلق 
اارنسان من علق. ی لیر« جدا می‌کند و می‌فرماید: ۳۳ ری 
ارم ای عم بلق ". اول خلقت انسان را ذکر می‌کند و بعد هدایت انسان 

سخن فخر رازی که استنباطی است که از قرآن کریم کرده است برای 
من مبداً فکر شد که آیا واقعاً اصل هدایت در موجودات با اصل نظم در خلقت 
موجودات یک مطلب است يا دو مطلب؟ فکر به اینجا رسید که اگر خلقت 
موجودات به اصطلاح فلسفی به صورت ماشین می‌بوده به این معنی که 
خداوند این موجودات را که آفریده است» به صورت یک ماشین کامل و 


۱ طه ۵۰ 

ال و ۳ 
۳ شعراء ۷۸ 
۴ علق ۴-۱ 


۱۶۲ خاتمیت 


منظمی آفریده است آنوقت قهراً کاری که باید این ماشین بکند تکلیفش 
روشن است. دیگر برای کارش یک تدبیر علیحده‌ای لازم نیست. مثلاً گر 
ساعتی را ساعت‌ساز بسازده دیگر هرچه که هست در ساختن این ساعت است 
و کار منظم ساعت لازمهٌ جبری ساعت است. وقتی که ساعتی با این نظم و 
تشکیلات به وجود آمد و ساخته شد» دیگر نمی‌شود گفت که در اینجا دو 
موضوع است: یکی اینکه ساعتی با نظم و دقت ساخته شده است و دیگر 
ينکه کارش را منظم می‌کند. زیرا این کار یک چیز علیحده نیست بلکه لازمة 
متیر رها این آسته لاه نم با یا ناشیا ای نیت که 
اگر درست ساخته شده باشد و شما سویچ را بزنید و اتومبیل سوخت داشته 
باشد و پا روی گاز بگذارید و فرمان را در دست داشته باشید آن اتومبیل کار 
خودش را انحام بدهد. 

آیا دنیای علم چه می‌گوید؟ آیا دنیای علم می‌گوید این کاری که 
موجودات می‌کنند - مخصوصاً #سصالج فا ور کیوانات و انسان - لازمة 
ساختمان مادی این موجودات است؟ یا یک نیرو و قدرت و چیز دیگری که ما 
اصلاً فظی هم برای آن جز هدایت و رهبری نداریم» یک امر دیگری در عین 
حال وجود دارد که باز این موجود ساخته‌شده را در کارش رهبری می‌کند؟ آن 
آمر مرموز را اگر به خدا که مدیر و مدبر موجودات است نسبت دهیم نامش 
هدایت است. و اگر به خود موجودات نسبت دهیم نامش عشق و محبت و 
تسلیم و اطاعت است. نم اشتوی ای الم و هی دخان تال ما و للازض انیا 
طوعاً از کزهاً قاتا انا طائعین . 

بله همچو چیزی وجود دارد. این نشان می‌دهد که منطق این کتاب 
هافوق منظی شین استه شن یمخهعا تست که دانما شرا دعفت می‌کنا 


۱ فصلت ۱۱7 


قابلیت پایان‌ناپذیر منایع اسلامی ۱۶۳ 
که: َقَلایتدبرونَ ان . خود فخر رازی که اين مطلب را اینجا از زبان قرآن 
بگیرد. آری کتاب رنه ایک مبارک لیدبروا اياته و لک آولوا لباب . 

پس یکی از ارکان ختم نبوت» قابلیت عحیبی است که منابع اوّلی 
اسلامی» و در درجة اول قران کریم» برای تحقیقات و مطالعات نو و کشفهای 
تازه دارده و اینهاست که نخواهد گذاشت این دین کهنه بشود و از میان برود. 


۱ نساء ۸۲ 
۲ ص /۲۹ 
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شا ی مت 


۱0۱۳۳۲ 


متن آیه 
هم نت یج 


نی 


کف 


هو اد خلق لکم... 
و کذلک جعلنا کم... 
یا 
کان الّاس امدٌ.. 


الحن الیوم.. , 


اه رگن 


تا اش بان 
قل یا اهل الکتاب... 
ما کان ابراهیم... 

و اد نفد اند مساق 
افلا یتدبُرون القران... 
قیدان الم علب. 
الما برنته الشیظان: 


فهرست آیات قرآن کریم 


نام سوره 


لمارها یه 


۱۵۳ 

۵۱ 
۱۳۴۵ 
۶۳ 

۴۷ ,۳۶ ۳۴ ۹ 
۱۵۳ 

۱۸ 

۳۷ 

۶۳ ۲ 
۳۷ 
۱۹۶ 
۱۶۳ 
۱۵۳ 

٩۱ 

۵۱ 


۱۶۶ 


و.. حتی اذا جاء... 


و وان اهل الفری... 


و ول 


ذلک بان له لم... 

و اعدّوا لهم ما... 

قنها کان ار نرب 
و لقد حاءعت ژتتلتاز: 
ای اد لش 
ائّا نحن نرّلنا الذ کر... 
ادع الی سبیل ربک... 
و فکتا ال ری 


فاذا جاء وعد اولیهما... 


نم رددنا لکم الکرة... 
قّ احسنتم احسنتم... 


ان هذا القرآن بهدی... 
0( 


ی 


قال رنا اذی اعطی... 


قال... فقبضت قبضة... 


و ادن فی الّاس بالحح.. 


قل ایض 


لَذی خلقنی فه... 
له اذی خلفکم... 


ی 


نا نحن نحی الموتی... 
«تصعل این اهنوا 
کتاب انزلناه الیک... 


با رن 


ت 


6 ۲ ۲ ۲ ۲ ۷۲ ۲ ۲ 


۳۶ 
۸۲ 

۵8۱۰ 

۸۰ ٩ 
۱۸۷ 

۱۰۵ ۰۱۸۷ 
۳۶ 

۷۸ 

۷۵ ۷۳ ۱۶ ۵ 


۸۱ #۰ ۶ 


۱۶۱ 


۵۲ ۵۱ ۳۲ 
۵۲ ۵۱ 

۱۶۱ 

۷۷ 
0 
۸۸ ۵۷ ۷ 
۸۰ 

۶۲ 
۱۹۵۴ 

۱۶ 

۱۶۳ ۸۵۱ ۹ 
۱۶ ۵ 


فهرستها 


تم استوی آلی السماه. 
شرع لکم من الدین... 
اقا 
فاصبر...اولواالعزم... 
فاذا لقیتم الذین... 
افلا یتدبُرون القرآن... 
بای آکرمگون 

و فی عاد اذ ارسلنا... 
وان الی ریک المعفی: 
لقد... لیقوم النّاس... 

و آفقال میتی بو 
یقولون... و له العزة.. 


فلای بت مره 


قولرسول گرم 
انم ری امین 
ی خلق فسوّی. 
والذی قدر فهدی. 
باتک ایب 
خلق الانسان من... 
قرو رتک الاکرم. 
لذی علم بالقلم. 

علّم اسان ما.. 

قل هو ال احد. 


متن حدیث 
اعوذ باه من الشیطان... 


[خداوند از همه ییغمبران...] 


و لم یخل سبحانه... 


هه راو 


ما مسا مت مر مت مت رت 


۱۶۷ 


۱۷ 
۱۵۷ 

۱۲۳ 

۳۶ 

۱۶۱ ۰ 
۱۶۱ 

۱۶۱ 
۱۶۱۳۲ 
۱۶۱۳۲ 
۱۶۱۳۲ 
۱۶۱ ۳۲ ۹ 
۳۲۹ 
۱۶ 

۸٩ 


۱۶۸ 


اون ابش اش نس ] 


الا گروی ان الق 
الامام پوُتی و لا... 
الامام کالکعبة. 

حلال محمّدٍ حلال... 
کل مس بالوحد... 
لاله الا ال و.. 

ان من احب عباد... 
لام برد ال یات 


قد نصب نفسه لل... 


قد خلع سرابیل الشهوات. 
عون مق لش کلف 
[بلی بلی قابل اعتماد است] 
آماسی کان مین التتهام: 
فزهر مصباح الهدی... 
علینا القاء الاصول... 
طلب العلم فریضة... 

من تصییر کل فرع الی... 
و اعلموا ان عباد.» 
...لاه لم ینزل لزمان... 
اد ینت خای کون 

نرل القرآن علی... 


... متعمُقون فی اله... 


زیارت جامعه ‏ 
رسول اکرم 1 
رسول اکرم 9 
رسول اکرم 2 
امام علی 1 

امام علی 1 

امام صادق طق 
رسول اکرم 1 
رسول اکرم 2 
امام خسن 1 


ام علی 1 
رسول اکرم 2 
مام علی 


مام علی لا 
رسول اکرم ۳ 


ام علی 3 
رسول اکرم 2 
ام علی 3 
ام علی 3 
امام صادتی ‏ 
رسول اکرم 7 
رسول ارم 


خاتمیت 


۲ 
۲۶ 

۱۵۰ ۱۴۳-۴۷ ۰ 
۱۵۰ ۷۰ 

۱۵۰ ۱۴۳-۴۱ ۱ 
۳۳ 

۳۳ 

۱-۸۳۴ 

۳۵ 

7 

۴۳۳ ۲ 

۳۳ 

۳۳ 

۱۹۸۴۸ 

۵۹ 

۶۲ 

۱۰۸۸۸۷ 

۹ 

۱۱۰ ۸۰۹ ۹٩ ۰ 
۱۲۵ 

۹۸ 

۱۳ 

۱۰۶ 

۱۰۷ 

۱۱۱ ۹ 
۱ ۳ 
۱۱۷-۵ 

۱۸ 

19 
۱۳۰ 

۱۳۷ ۱۳۴ ۳ 
۱۳۸ 

۱۳۹ 


فهرستها ۱۶۹ 


۳۹۹ 


[جمله‌ها و مضامینی که از من...] رسول اکرم یی ۱۳۹ 
اوتیت جوامع الکلم, رسول اکرم ‏ ۸۴۳ ۱۴۴ 
ی رسول اکرم ص ۱۴۵,۱۴۴ 
1 رسول اکر ی ۱۴۸,۱۴۷ 
و نما هی نفسی اروضها... امام علیتق ۱۵۷ 
شیطانی اسلم بیدی. رسول اکرممٍ ‏ ۱۵۷ 
قار بالبلاء متوقد.: امام علی ما ۱۵۸ 
نما الدّنیا دار مجاز... امام علی 3 ۱۵۸ 
تجهّزوا؛ رحمکم الّ... امام علیْ ۱2۹۰۵۸ 
فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 
تا مرد سخن نگفته باشد ۲ سعدذی ۱۳۷ 
در کف شیر نر خونخواره‌ای ۱ مولوی ۷۴ 
رضا به داده بده وز جبین گره بگشای ۱ حافظ ۷۴ 
گشت مبدل آب این جو چند بار ۱ مولوی ۱۳۸ 
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه ۱ ۷۴ 
مصطفی را وعده داد الطاف حق ۱ مولوی ۷۵ 
هرکه را اسرار حق آموختند ۱ مولوی ۳۵ 
فهرست اسامی اشخاص 
براهیم : ۱٩‏ ۲۹-۲۶ ۳۶ ۴۰ ۴۷ _ این میثم: ۱۸ 
۰ ۱۶۱ پوهمه ما شم ای ۱۵2۱۱ 
ای ۱ دریس او: ۴۶ 
سس راز سس ره ۱۳۵۱۱۱۱ 
حمد): ۰۱۲۷ ۱۲۸ فلاطون: ۱۴۰ 
بن سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۸۴ اقبال لاهوری (محمّد): ٩۰‏ 


۳ ۱۲۹-۱۲۷ ۱۴۰ پنشتین (آلبرت): ۷۱ ۸۱۲۸ ۱۳۶ 


۱۷۰ 


باب (علی محشد): ۱۲۹ 

بخت النصر: ۳۶ 

بروجردی (حسین طباطبایی): ۱۳۸ 
پاستور (لوئی): ۷۱ 

جامی (نورالدّین عبدالرحمن بن محمد): 
۱۵۲ 

جبرئیل ٍ: ۳۴ ۳۵ 

جرجانی (عبدالقادر): ٩۳‏ 

رها ای ۱۳۰ 

جعفر بن محقد. امام صادق ت: ۳۴ 
۶ ۲"( 

حجة بن الحسن, امام زمان(عج): ۱۷ 
حسین بن علی» سیدالشهدا: ۴۲ 
خدیجه بنت خویلد: ۱۱ 

فوالفته ۱۵۵ 

رودکی (ابوعبدالّه جعفر بن محمّد): ۱0۲ 
زردشت: ۲۹ ٩۲‏ 

زمخشری (ابوالقاسم محمود بن عمر): 
۱۳۰ 

زید بن حارثه: ۱۴-۱۱ 

زینب بنت جحش: ۰۱۲ ۱۳ 

سامری: ۳۶ 

سعدی شیرازی (مشرف الذین مصلح بن 
عبداشّ): ٩۳‏ ۱۲۹-۱۲۶ ۱۵۲ 

سقراط: ۱۴۰ ۱۵۶ 

فتلیمان سفن ۱۵۱۷۸۱۵۶ 

سمرة بن جندب: ۱۴۴ 

شریف العلماء مازندرانی: ۱۰۵ 

شعیب : ۲۷ 

شیخ انصاری (مرتضی بن محّد میر 
شور ۱۰۵۱۰۳۰ ۱۳۹ 


خاتمیت 
شیخ صدوق (محمّد بن علی بن بابویه): 
۳ ۱۵۴ 
شیخ طوسی (ابوجعفر محمّد بن حسن): 
۴ ۱۳۰ 
شیخ عبداله (شیخ کشمیر): ۶۱ 
شیطان: ۸۵۱ ۱۵۷ 
صدرالدین شیرازی (محشّد بن ابراهیم 
قوامی, ملاصدرا): ۱۲۹ 
طرت اعد ینغ ۱۳۰۱۳ 
عاصم: ۱۴ 
عبدالّه بن این: ۲۰ 
عبدالّه بی جحش: ۱۲ 
عبداله بن سلام: ۳۰ 
عبدالمطلب: ۱۲ 
علی بن ابیطالب. امیرالم ومنین: ۱۷ 
۵٩ ۴۱ ۰۳۲ ۶ ۲۸‏ ۸۷ ۸۰ 
۸ ۲( + 
۱۵٩۹ ۰۱۵۷ ۲ ۸‏ 
علر پنالخطاب: ۰۱۴۱ ۱۴۲ 
عمر بن عبدالعزیز: ۱۴۲ 
عیسی بن مریم مسیحته: ۰۱۷ ۸٩‏ ۲۶ 
۴۰ 
غزالی طوسی (ابوحامد محمّد بن محتد): 
۱۶ 
فاطمه بنت رسول اللّه تالا : ۳۳ 
فخر رازی (ابوعبدالّه محمّد بن عمر): 
۳۰ ۰ 6۲ ۱۶۳ 
فردوسی (ابوالقاسم): ۱۲۹-۱۲۷ 
فرعون: ۸۷۹٩‏ ۱۶۱ 
فیض کاشانی (ملا محسن): ۱۱۶ 
کارل (الکسیس): ۶۸ 


فهرستها 


لوط طاطْ: ۲۷ 

مالک اشتر نخعی: ۱0۹ 

مالک چن امه ۱۸۲ 

محقّد بن عبدالّه رسول اکرمع: 7۱-4 
۳ ۶ ۲۷ ۰ ۲۱ ۲۲ ۳۵ ۲۲۷ 
۸۵٩ ۸۵۷ ۸۵۰ ۰۴۳۸۳۲ ۴۱-۹‏ ۶۲ ۷۵ 
٩۴ ۰-۸‏ ۸۱۰۲ ۱۱۶-۱۱۴ ۰۱۱۸ 
4 ۴( (( ( + 
۷۸ ۰۱۴۷۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 


۱۷ 


مولوی بلخی (جلال‌الدّین محمد): ۲۵ 
میرزای جلوه (ابوالحسن بن سید محشد 
طباطبایی): ۱۲۹ 

میرزای قمی (ابوالقاسم بن حسن): ٩۷‏ 
نوح 9: ۱٩‏ ۰۲۶ ۴۰ ۴۷-۴۵ 

وحید بهبهانی (محمّد باقر بن محمّد اکمل): 
۹۷ 

هاتف اصفهانی (سید احمد): ۱۵۲ 

هارون ج: ۳۷ 


س بعقوب ی ۲۷ 

مریم : ۳۲ پوسف بن یعقوب: ۲۷ 

موسی بن عمران 3 : ۹ ۲۶ ۲۷ ۴۰ یوشع تاه: ۳۷ 

ِ" یونس بن عبدالرحمن: ۱۰۶ 
فهر سمتت"اسام ین کتب 

حتجاج طبرسی: ۱۰۷ سر کشافت: ۱۳ 

حیاء العلوم: ۱۱۶ تقبیرببچمع الیان: ۱۶, ۱۳۰ 

صول کافی: ۳۱ ۴۸ ٩۰‏ ۱۱۸ ۱۳۴ تورات: ۱۷ ۲۰ ۲۹ ۸۰ 

4 جامع بزنطی: ۱۱۳ 

فا جواهر الکلام: ۱۵۴ 

تعیل :۲۰ ۲۹ خلاصٌ فلسفة نسبیت: ۱۳۶ 

نسان موجود ناشناخته: ۶۸ رجال کشی: ۳۴ ۱۰۸ 

نسان و سرنوشت: ۷۵ سرائر: ۱۱۳ 

0 سئن اپی‌داود: ۱۴۱ 


بحارالانوار: ۱۴۱ ۱۴۳ 
تاریخ بیهقی: ۱۲۷ 
۱۳ 
تفسیر تبیان: ۱۳۰ 

یی کر ۱82۳ 


شاهنامه: ٩۷‏ ۱۲۷ ۱۲۹ 
شفا: ۱۲۸ ۱۲۹ 

صحف ابراهیم و : ۲۹ 
صحیح بخاری: ۱۳۱ 
صحیح مسلم: ۱۳۱ 


۱۷۲ 


عیون اخبار الضاءقْ: ۱۳۰ ۱۵۱ 
غررالحکم و درر الکلم: ۱۳۷ 

فروع کافی: ۱۰۳ 

قانون: ۱۲۸ 

قرآن کریم: ۸۱-۹ ۱۸-۱۳ ۲۳ ۲۴ 
۷ با ۳ 
٩۱ ۸۹ ۸۲-۷۵ ۶۳ ۶۲ ۵۳ ۱‏ 
۶ 
۱۶۳ 

کافی: ۱۳۳, ۱۳۹ ۱۴۱ 


خاتمیت 


كفاية الاصول: ۳۰ 

گلستان: ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۹ 

لهوف: ۴۳ 

محجة البیضاء: ۱۱۶ 

مسئل ربا: ۱۵۵ 

٩۶۵۱۶۲ ۳۰ مکاشب:‎ 

نهج‌البلاغه: ۱۷ ۱۸ ۲۱ ۳۳ ۵٩‏ ۸۷ 
۰ ۷۳۲ ۱۵۹-۱۵۷ 
وسائل الشیعه: ۱۱۳,۱۰۲ 


